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  تقدیر و سپاسگزاري؛
  
  
  
  

داوطلبانه از » آیریلیق«هزینه چاپ و نشر این مجموعه با نظر به اینکه ؛ 
 لذا گروپ تأمین گردیده است،اس .آطرف مدیریت محترم شرکت 

خود را از این خدمت فرهنگی آن مدیریت محترم بدینوسیله سپاسگذاري 
در عرصه هاي  اعلام داشته و »علی صادقی پور«خصوصاجًناب آقاي حاج 

  .سألت دارم معنوي ،توفیقات روز افزون برایشان از خداوند متعال م –مادي 
   )کورابازلی(فرهاد ابراهیمی
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  پیشگفتار

  
همین علت هر چه نوشته و یا ه ام بدانسته» نویسنده«و نه » شاعر«من هرگز خود را نه 

ناهمگون فقط وسیله ثبت ) هگا(هائی ام را با قلمی نارسا و کنار هم چیدن واژهسرورده
  .امی نمودهعملام بحساب آورده و هاي زندگیلحظه

ام زیرا زندگی پر ماجراي اجتماعی و معیشتی من درشرایطی سپري شده که ناچار بوده
 باشم همه اوقات ممکن خود را در میدان عمل، نه حرف و قلم آنهم بطور فعال گذرانده

ه ب.  ي مرگ مرا میتوانست ترسیم نمایدمن نقطهي آرامش و ایستائی بطوریکه لحظه
فکر جمع آوري و نشر آنها باشم و این ه ام که برا نداشته نهمین جهت هرگز فرصت ای

کافی براي  فرصتبالا گفته شد، نبود  مشکل دو علت داشته، یکی اینکه چنانکه در
ي که در جهت اها و دیگر اینکه اصولاً معتقدم هر نوشتهتنظیم سیستماتیک نوشته

در جهت روشن نمودن مردم بوده و توسط  گیرد بایستیخدمت به جامعه صورت می
تنظیم و چاپ شده و در معرض نقد صاحب نظران و اهل فن ارگانها و نهادهاي اجتماعی 

  .ها واقع شودقرار گیرد، تا چگونگی آن مقبول و یا رد توده
بوده و ) آذربایجانی( امبیشتر به زبان مادريهاي من ها و سرودهو نیز از آنجائی که نوشته

ها صورت گرفته است از این رو دسترسی به اشخاص در زمان پر اختناق سلطنت پهلوي
صاحبنظر در ادبیات و زبان آذربایجانی، در آن موقع، براي من به آسانی میسر نبوده و با 

  . توجه به شرایط آن روز امکان نشر و توزیع مقدور نبوده است
زیرا هم زبان نوشتاري من جزء زبانهاي ممنوعه بوده و هم من از وجود چنان ارتباطهایی 

  . اممحروم بوده
بیشتر جنبه اجرائی در رادیو داشته و از ) آن هم به صورت ترانه( هاي منلذا سروده

هرگونه نقد و ویرایش و در نتیجه، تنظیم و نشر به دور بوده است پس چنین آثاري 
 توانست قابل عرضه به بازار نشر باشدنمی) بدون رعایت موارد فوق( نظر منحداقل از 

  ) خصوصاً براي ثبت جزء یادمانهاي ادبی و هنري سرزمینم(
تا اینکه در یک جریان ساده آشنائی که بطور گذري اتفاق افتاد، با انسانی جوان و 

ان و تنی چند از روزي ایش -پراحساس و تلاش برخورد نموده و با همت و کار شبانه
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دوستان و همفکرانش که بسیار جاي تقدیر و سپاس دارد، این مجموعه تا بدینجا رسیده 
  .گیردو در دستان شما خواننده عزیز قرار می

حتی برخی  حوصلگی و گرفتاریهاي کاري، مقداري اوراق نامنظم وآري من از سر بی
قرار دادم و آنان این مجموعه را هائی ناتمام را در اختیار ایشان نوشته ها و سروده

تحت عنوان ) مادي و معنوي(بدینصورت آماده نموده و بدون هیچگونه چشم داشتی
هاي سروده شده که یکی از پرشمار ترانه» آیریلیق«یگانه ترانه جهانی آذربایجان بنام 

مین رزمن هدیه دادند تا تقدیم فرهنگ دوستان و فرهیتخگان سه توسط من میباشد ب
  .یرالاقوام من ایران گرددکث

 »چاپ و نشر صاباح« يمدیر موسسه یعقوب بهادر مهندس آقايجناب آري 
کمک گروهی از دوستان و همکاران خود، خصوصاً با گردآوري و تنظیم این مجموعه را 

و دیگر عزیزان که هر یک  پوررضا قلی، جمال بهادر، بیژن اسدي مقدم: آقایان
اند که من اند تنظیم و آماده نمودهزحمات پرارزشی را متحمل شده راه نوبه خود در اینه ب

و قلم من از توصیف زحمات آنان عاجز و زبانم جهت تشکر از آن عزیزان قاصر میباشد و 
ام تا آنجا که توان دارم، در خدمت فرهنگ و هنر جامعه خود قول دادهه بهمچنان من 
مصداق آخرین جملات ه و ب بودهتا به آخر  )خصوصاً فرهنگ و هنر آذربایجان عزیز(خود 
قبریم «: ه جاي گرفته که میگویدعخودم که در این مجمو يسروده) 2ار انتظ« ترانه

 »مید شعله چکهووللرده اؤنالی کدتا که سئو/ لريلاله ك اواوستونده اَ
اي در پایان نیز از آق .امیدوارانه به سرودن و نوشتن احساسات خود کماکان ادامه دهم

به خاطر زحماتی که در جریان ویراستاري این مجموعه قبول زحمت  روزبه صمدي
جناب آقاي  اند، خصوصاً شاعر و نویسنده جوان و پر احساس شهر و سرزمینمفرموده

روزي که در تنظیم و تکمیل این مجموعه ایشان نیز با کار شبانه رامین جهانگیرزاده
  .وان دارماند سپاس فراخود مرا شرمنده نموده
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  مقدمه 
  
ترین آن شک مردمیرا از نخستین عناصر فرهنگ شفاهی بدانیم، بی» ماهنی« اگر

ناب فرهنگ عامه سرچشمه  ياساساً از پیکره» ماهنی« .آیدنیز به حساب می
گرفته و سرانجام با گذر از شریانهاي حیات اجتماعی به سیل خروشان هستی 

هاي حیات مادي و ترین جلوهخروش بدیعی ین جوش وا. پیونددفرهنگ می
 به همین دلیل است که. دهدمعنوي زندگی بخشی از اجتماع انسانی را نشان می

نه متعلق به سراینده آن بلکه بعد از سرایش، متعلق به عموم خلق و  "ماهنی"
 شوند،و از  اینروست که ماهنی سرایان کمتر شناخته می. گرددفرهنگ عامه می

لیکن شعر آنان بر زبان خلق جاري و در مخزن ادبیات جامعه وارد و ماندگار می
  .شود

در بیان شعري و کم » ماهنی« هر چند که تاکنون به علت پایین دانستن جایگاه
ارائه نشده » ماهنی«اهمیت شمردن آن از طرف ادبا و شاعران، تعریف خاصی از 

در » ماهنی«در حقیقت امر، ) توجهییفارغ از این کم توجهی و گاه ب( است؛ اما
  .ذات خود معنی است
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یعنی آمال و آروز، دلبستگی و علاقمندي و در معناي عام آن شیفتگی » ماهنی«
  .به هستی یک سرزمین و به حیات جاري در آن

کند و چون حیات انسانی تداوم شود و با او زندگی میبا انسان زاده می» ماهنی«
توان توان گفت که فرود و میرایی را نمیبه جرات می. است دارد، او نیز در حیات

همیشه فراز است، فراز تمام معناي » ماهنی« چرا که. متصور شد» ماهنی«بر 
هاي یک قوم، فراز آرزوها و آمال هستی یک ایل، فراز دلبستگی و دل شیفتگی

  .یک ملت
، تاریخ زمزمه »هنیما« رسد و تاریخشود و به اوج میبا زمزمه شروع می» ماهنی«

شوند و چه شور و اشتیاقی است هاست که با ماهنی زمزمه میچه ناله. و اوج است
  .شوندآواز می» ماهنی«که با 

نیز در مقام بخش اصلی و عمده از ادبیات شفاهی، بستر » ماهنی آذربایجانی«
هاي ماهنی« .کشدگسترده و عمیق فرهنگ آذربایجانی را با خود یدك می

هاي دلکش و زیبایی هستند که از زندگی و عواطف، علاقمندي ، نغمه»ایجانآذرب
هاي دور و داز مردمی مایه میها به همدیگر، رازها و نیازها، آمال و آرزوانسان

ترین و گیرند که در بستر تاریخ فرهنگ و ادبیات، صاحب یکی از پرشاخ و برگ
که از آنچنان لطافت، سادگی،  .اندترین ادبیات شفاهی و فولکولوریک شدهغنی

صراحت و شیوایی برخوردار است که در طول هزاران هزار سال سینه به سینه، 
 چرا که. زمزمه به زمزمه، آواز به آواز درجان و روح مردم حیات داشته و دارد

  .بلکه حیات ملت آذربایجان است! ، ترانه، نیست»ماهنی آذربایجانی«
ترین ادبیات یآذربایجان را شاید بتوان یکی از مردم از اینرو ادبیات شفاهی ترکی

ترین میراث معنوي این ملت در شفاهی بشري بحساب آورد، از آن جهت که عمده
ها نمایندگان والاي این هاي مردمان متعلق به آن جاري است و عاشیقسینه

  .ادبیات ملی، منادیان اصیل و واقعی صلح و دوستی و شفقت هستند
ها در آذربایجان روایت گران تاریخ، آداب و سنن، رشادتها، که عاشیقاز آنجایی 
باشند ها و در یک کلام تار و پود زندگی مادي و معنوي این مرز و بوم میقهرمانی

به یادآوري تاریخ، فرهنگ و » ماهنی« و آواز» قوپوز«مندي از ساز که با بهره
و به همین جهت است که . ازندپردهاي دور و دراز آذربایجانیها میترسیم افق
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در فرهنگ آذربایجان به هیچ وجه قابل مقایسه با دیگر اقوام و  "ماهنی" جایگاه
هاي ساز هاي معاصر در ایران سیمو به این دلیل است که حاکمیت. ملل نیست

ها چرا که عاشیق. ها را پاره کردند و مانع آواز خوانی و روایتگري آنان شدندعاشیق
  .شدندتاریخ را زنده نگه داشته و خود تاریخ می» ماهنی« و آواز مهبا زمز

ها با آنجا که عاشیق. بازخوانی تاریخ آذربایجان است» ماهنی« به سخنی دیگر
... و» کوراوغلو«، »قاچاق نبی«، »اصلی کرم«، »ده قورقودد«خواندن داستانهاي 

ها، وطن شق ورزي انسانها، عیادآور قهرمانیها و رشادتها، شادکامی و تلخکامی
دوستی و بسیاري دیگر از مضامینی که از کنه فرهنگ و حیات اجتماعی سرچشمه 

هاي ویژه و منحصر به تا جایی که این ادبیات در هر دوره جلوه. شدندگرفته، می
دهد و این خوانش تا به امروز خود را به همراه تحولات گسترده اجتماعی نشان می

  .سته خود را حیات ببخشدبه طریق ممکن توان
اما نکته ظریفی که در این امر نهفته این است که دیگر فرهنگ عامه و ادبیات 

لی از تهاجمات گسترده فرهنگ و ادبیات دیگر ملل بواسطه یها در سشفاهی ملت
و به . شان بر ابزار و تکنیک، توان تولید، ثبت و ضبط خود را کم کرده استتسلط

هداري از میراث ادبی در چنین جهانی ضرورتی بمراتب همین دلیل حفظ و نگ
  .نمایدمیحیاتی

ها و اشعار شاعري است که به وسعت شعرها و آرمانش مجموعه ماهنی "آیریلیق"
نه از پیکره  دوري شاعر از جریان شعر و ادبیات و. به حوزه ادبیات وارد نشده است

اقب آن ناشناس ماندن هاي شاعر و متعشعر، باعث کم رنگ شدن عمده سروده
طوریکه این مجموعه به عنوان اولین اثر بعد از . وي در میان مردم گردیده است

  .یابدسال عمر ادبی فرهاد ابراهیمی انتشار می 53
هایی انسانی و توجه به به دلیل برخورداري از درونمایه» فرهاد« با این حال شعر
ه در روح وجان ملتی است که به هاي آن، ورد زبان خلق و تنیدطبیعت و زیبایی

  .کندواسطه تاریخ پرفراز و نشیبش لحظه لحظه آن را لمس کرده و زمزمه می
از کودکی تا امروز چکیده حیات ملتی » فرهاد« حیات رجب ابراهیمی کورابازلی

در  1314ابراهیمی در سال . بردترین سالهاي خود به سر میاست که در بحرانی
کیلومتري اردبیل، در یک خانواده متوسط روستائی  50در  »کورابازلی« روستاي



 15

جهانی که خشونت، تحقیر و تاراج هستی ملت آذربایجان، . دیده به جهان گشود
در این . عمال داخلی بوداز یگانه سیاست دول قدرتمند استعماري با بهره گیري

- طاب میخ! اندازند و شاهشرا بر تن رضا میرپنج می! تاریخ شنل آبی شاهنشاهی
  .کندتحقیر، فقر و جدایی را تجربه می) کودکی(و ابراهیمی از هیمن زمان. کنند

نوازد که این می» فرهاد«دي بر تارك وجود یاچنان فرتاریخ حنجره تاراج رفته 
در دفتر ادبی شاعري نقش  "آیریلیق" و شعر جاودانه. شودفریاد در او مشق می

. کندن تاریخ آذربایجان، خود را زمزمه میترین روزگارامی بندد که در بحرانی
هاي زننده و مشمئزه کننده را با شاعري که با جرات تمام پاسخ نعره

شاعري که نه تنها مثل هم . دهدهایش به وسعت جهان، آواز سر می"ماهنی"
 ...صمد بهرنگی ورضا براهنی، نسلان خویش چون دکتر غلامحسین ساعدي، 

ت ادبی و هنري خویش از خود به نمایش گذارد، بلکه وي تنها تصویر را در تراوشا
علاوه بر تصویر حیات آذربایجانی، زبان ترکی را نیز در نهایت بداعت و زیبایی به 

  .گیردخدمت می
 "فرهاد"هاي ها و سرودهاین نوشته بر آن است تا با بازخوانی هر چند کوتاه ماهنی

  .ست یابدبه واکاوي شعر شاعر و جریان حاکم بر آن د
  :توان به دو دوره تقسیم کردرا می» فرهاد اردبیلی« هنري -بطور کلی حیات ادبی

  )1335- 1347( شکوفایی  يدوره: دوره اول 
  )1347-1367( مبارزه و انقلاب يدوره: دوره دوم 

توان دوره این دوره از حیات ادبی فرهاد اردبیلی را به واقع می :دوره شکوفایی
ترین با قدم گذاشتن به یکی از کم اهمیت "فرهاد"اي که دوره .شکوفایی دانست

هاي تاریخ آذربایجان را »ماهنی« ینرماندگارت» ماهنی« سبک بیان شعري یعنی
سراید آن می» ماهنی« طوري که تنها در طول یک دهه بیش از صد. سرایدمی

جالب . بود اي که زبان و ادبیات آذربایجان محکوم به نیستی گردیدههم در دوره
  .محصول چنین دورانی است» آیریلیق« توجه اینکه ماهنی جاودانه

» آیریلیق« هر بند از. هاستیک روایت نیست، بلکه روایت روایت» آیریلیق«
منظومه تاریخ دویست ساله این سرزمین » آیریلیق« روایت یک تاریخ است و شعر

  .است
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تن خویش، جدا مانده از هستی واگویی شاعري است جدا مانده از خویش »آیریلیق«
  .فرهنگی و هویتی خویش، جدا مانده از حیات مادي ومعنوي خویش

به همراه » کورابازلی« در ده سالگی از روستایش، از طبیعت روح نواز» فرهاد«
فقر و فلاکت آن روز روستاها و شهرهاي . کننداش به تهران مهاجرت میخانواده

هاي وقت، اجراي سیاستهاي شووینیستی رژیم به دلیل) 1314-1324( آذربایجان
و . ها را شکل داده بودسرگردانی، جدایی و حسرت، تار و پود زندگی آذربایجانی

و . افتدهاي خود جدا میدرچنین دورانی از تمامی تعلقات و دلبستگی» فرهاد«
  .گرددترین عنصر زندگی وي میجدایی و حسرت اساسی

ماهنی « ه تمامه هستی خود را با قامت بلندب» آیریلیق« او در شاهکارش
اي ژرف و پراحساس به تصویر میبه طرزي رئالیستی با درونمایه» آذربایجانی

اما در بطن . اگر چه روایت جدا ماندن شاعر از معشوق خود است» آیریلیق« .کشد
ترین این روایت جدایی شاعر از هستی و هویت خویش که زبان ترکی اصلی

، و دوري و )پهلويدوره(است و ممنوعیت آن در دوره جوانی شاعر  نماینده آن
  .دهداش، درون مایه آن را شکل میجدایی از سرزمین و هستی

با » فرهاد« کند کهبخش بزرگی از حیات ملتی را بازگو می» آیریلیق«هر بند از 
خیر اجتماعی آذربایجان و آنچه که در چند سده ا -هاي تاریخیدرك عینی واقعیت

طوري که جدایی عاشق از معشوق . برآن آمده، به بازخوانی آن دست زده است
هاي گونه گون خود را ها و شکلبه صورت» آیریلیق«خود در ماهنی نه بندي 

  .کندنمایان می
  لر یاتا بیلمیرمفیکریندن گئجه

  بو فیکري باشیمدان آتا بیلمیرم
  ییم کی سنه چاتا بیلمیرمیلهئن

  آیریلیق، آمان آیریلیق آیریلیق،        
  هر بیر درددن اولور یامان آیریلیق

این بند با مفهوم جدا ماندن شاعر از معشوق خود، حکایت شیفتگی انسانهایی است 
گردند؛ که فراق و جدایی به که با صداقت تمام در جستجوي گمشده خویش می
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به ترسیم آن کشد و شاعر در نهایت زیبایی مانند حصاري عاشق را به زنجیري می
  .پردازدمی

پردازد که در طول قرنها حیات در بند دیگر ابراهیمی به دردمندترین موقعیتی می
تاریخی اجتماعی ملت آذربایجان رخ نداده بود و آن محرومیت، تحقیر، سرگردانی، 

  .باشدپاره پاره شدن سرزمین و جدایی می
  ، آیري دوشندنننئجه کی ائلیمد

  روب بیلندنؤسورار بیربیرینی، گ
  حسرتله سیزلایار دائم بو غمدن

  آیریلیق، آیریلیق، آمان آیریلیق
  هر بیر درددن اولور یامان آیریلیق

  ائلیمدن -ام آرخامغلردي اوزاایل
  بولبولم، دوشموشم، آیري، گولومدن

  یریب شیرین دیلمیدنیایله آ جور
  آیریلیق، آیریلیق، آمان آیریلیق        
  یامان آیریلیقهر بیر درددن اولور         

او عشق را ! هاي ابراهیمی بازگشت کودکی شاعري است جوان وعاشق»ماهنی«
کند و جستجو می» کورابازلی« تنها در رجعت به طبیعت بکر ودل انگیز روستایش

  .دانداي میالبته آن را حقیقی و ریشه
ن هاي خونیهاي وسیع و پرمحصول و طبیعت زیبا و لالههاي سرسبز، دشتدامنه

» فرهاد اردبیلی« طوري که در آثار اولیه. رنگ ادبیات وي را شکل داده است
بهار همیشه حضور . گرایی به شدت ساري و جاري استاحساس، عاطفه، طبیعت

  .دارد
طبیعت، لاله، چمن، غنچه، گل، یاسمن، بنفشه، عمده مفاهیمی هستند که جابجا 

ی که همه چیز به زیبایی دیده می تا جای. به کار می روند» فرهاد« هايدر ماهنی
شب، هجران، فراق، جدایی و انتظار نیز در بیان شعري فرهاد حضور دارند، اما . شود

ها، غزلیات و حتی چنانچه در ماهنی. نگاه شاعر به آنها نگاهی گفتگویی است
از . ور است و انتظار به حقیقت می پیونددامید، شعله» فرهاد اردبیلی« شعرهاي آزاد
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را شاعر امیدها و آروزها دانست تا آنجا که وي با وجود » فرهاد« توانمیت رو میه
سیاسی زمان خود، همیشه با امید زندگی کرده  -هاي بغرنج اجتماعیدرك واقعیت

امیدهایی که هر چند جلوه هاي طبیعی دارند، گاه با آرمان درآمیخته و گاه . است
یدارترین عنصر حیات ادبی و فکري رود؛ و کشاکش ذهن و عین پدبه خیال می

  .رودابراهیمی به شمار می
با این وجود زندگی دوران کودکی در طبیعت خیال انگیز طبع شاعر را به لطافت و 

هاي ساوالان خوش رنگ کرده است و فرهاد اردبیلی تصاویري که زیباییهاي لاله
  .کنددر ذهن خود ضبط کرده، هر یک را به عناوینی بازگو می

  نیرسن تازه گلین تکبزه ازدای
  دن اورپکهلاؤرتورسن اؤزونه لا

  لور هر یانیندا غنچه گول چیچکوگ
  سن آي اوزون چمنومون گؤزویورد        
  سن آي اوزون چمنودیلیمین سؤز        

  سحر چاغی کروان گئدیر یولوندا
  سولوندا غ وشیر سامله سورولر

  وورور یالونداچهچه توراخایلار 
  ن آي اوزون چمنسویوردومون گؤز
  سن آي اوزون چمنودیلیمین سؤز

 یادآور مراتع وسیعی است به همین نام در روستایش »اوزون چمن«ماهنی 
» فرهاد« انگار که. که شعر بازتاب کننده حال و هواي آن است» کورابازلی«

در احساسی پرشور و درآرامشی » اوزون چمن«اي مشرف بر ییلاق ایستاده بر تپه
خاطرات کودکی که به تعبیر استاد . به ثبت و ضبط آن پرداخته است وصف ناپذیر

در ذهن و روح ابراهیمی تجسم دنیایی به مراتب » سی تکسینما پرده«شهریار
  .دلپذیر نموده است

هاي ملت آذربایجان اواسط دهه سی و اوایل دهه چهل پر رمز و راز ترین ماهنی
علی «سروده شده و در اثر آشنایی با  »فرهاد« به طرزي شیوا، ساده و بدیع توسط

هاي وي با ساز و هنرمندي استاد »ماهنی«موسیقیدان بزرگ آذربایجان، » سلیمی
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یوه، ترانه ناصري، یعقوب ئ، یداله ز)وارتوش( سلیمی و آواز خانم فاطمه قنادي
  .ظروفچی و دیگر خوانندگان آذربایجانی به شکلی جاودانه اجرا گردیده است

همین دوران » فرهاد«حیات ادبی يترین دورهت بتوان گفت که جالبشاید به جرا
هایش به امتحان سخت و طاقت فرساي روح و احساسات ملت »ماهنی«است که 

هاي سراسر عاطفه با موسیقی دلنواز بر آذربایجان گذاشته شد و البته که ماهنی
تا . ر گذاشته استزیسته، اثاي از تحقیر میدلهاي فردفرد آذربایجانی که در دوره

تنها ماهنی جهانی است که در بسیاري از کشورها به » آیریلیق«جایی که ماهنی
. ترجمه و اجرا شده است...نی وپزبانهاي مختلف از جمله انگلیسی، فرانسوي، ژا

زبکستان، ؤترکیه، آذربایجان، ا( زباندر کشورهاي ترك» ماهنی« خصوصاً این
با اجراي امیل سایان، آژداکپان، مسلم گورسس، ...) وقرقیزستان، ترکمنستان، قفقاز 

  .سامی یوسف، زینب و دیگر خوانندگان به شکلی جاودانه، ماندگارشده است
، »فرهاد اردبیلی« در دوره دوم حیات ادبی و تراواشات ذهنی: دوره مبارزه و انقلاب

 چون طوري که سرودهایی. با شاعري پرشور، مبارزه و انقلابی مواجه می شویم
و یا » دیرایش وقتی«، »لریمشاهین«، »سیعسگرین وداع«، »دیرجهاد وقتی«

» گله لعنت جنگه«، »دایان سرباز ال ساخلا«، »بهمن 29«اشعاري چون 
  .محصول دوره دوم حیات فکري و ادبی شاعر است...و

نسلان خویش شیفته ایدئولوژي نیز همچون خیل عظیمی از هم» فرهاد« اگر چه
و گرایش به » ماهنی« نگر بودند و دوري چندین دهه شاعر از سرودنهاي کل

  .حاصل چنین فضایی است) و البته انتقادي و اجتماعی( شعرهاي آزاد
به جهت داشتن روحی لطیف و سرشار از عاطفه، انسان » فرهاد«با این وجود 

ز دوستی و علاقمندي به حیات اجتماعی انسانها در تک تک شعرهاي آزاد او نی
  .زندموجه می

  
  !دایان سرباز، ال ساخلا

  !ین ییخماغتفنگین، چاخما
  !وروب ییخماونشان گئتمه، 

  »کیم لر« رگؤله یئآن فیکر ا بیر
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  دوروبلار،
  کیملره قارشی

  قوشان، کیم؟» آهنگی« بو
  !؟»مارشی« چالیر» ارکستر« هانسی

  
  :»گله لعنت جنگه«و یا در شعر 

  !»انسان« وقتی
  »نفسین« ونس بیر انسانین آلیر

  ؟!اولور» آلچاق«قدر هن» بشریت«
  کاش بیرگون ایري خطله یازیلا

  :هریاندا
  »!یوشهؤون قویولسون دس«
  !»گله لعنت جنگه«

تواند بازگو ترین ماهنی و شعري که میترین و البته جالببطور کلی قابل تامل
 و شعرباشد، ماهنی کننده تمام معناي دو دوره از حیات فرهاد اردبیلی می

  .است» ساوالان«
ماهنی ساوالان را در دوره اول حیات ادبی خویش سروده است، در این » فرهاد«

ماهنی ابراهیمی همچون بسیاري از شاعران عموماً اردبیلی به ترسیم زیباییها و 
  .پردازدشکوه ساوالان می

  اؤرپک آغ چکیبسن باشینا قاردان
  ل، چیچکولور چمن، گواتگینده گ

  آخیر سرین بولاقلار دؤشلریندن
  سنه گلن قوناقلار رورؤصفا گ

  هرتین بوریوب بوتون دونیانیؤش
  نیشانی سنآلاولار یوردونون سن

  ییب سندن هر زامانیلهئتاریخ یاد ا
  زل ساوالانؤوقارلی گوقوجامان، 
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فکري فرهاد، ساوالان با وجود اینکه مورد تقدیس و  -اما در دوره دوم حیات ادبی
توجهی و خاموشی میست، مورد اعتراض قرار گرفته و متهم به بیاحترام شاعر ا

  :خواندشاعر مبارز، ساوالان را به خروش و فریاد فرا می» فرهاد«گردد و 
  !رن، اي قوجامانقهرمانلار بئج! ساوالان

  ،ونعره چک سوسما داخی، بسدي یوخ
  باخماگینان،» مات« کیمی» لال« قدر بو

  ووي،لآ اژدها تک تؤك آغیزدان،
  بوروسون، قوي بوتون، داغلاري، کؤشنلري، اودلار

  .دیبدن قوروسون وظلمکارین، کؤک
فارغ از سرودن شعر و ماهنی بیش از چهار دهه است که بصورت » فرهاد اردبیلی«

کند که حاصل این همت و عملی در راه توسعه و آبادانی روستایش فعالیت می
که همچون نگینی در میان روستاهاي  است» کورابازلی« تلاش، آبادانی زادگاهش

فعالیت. درخشد و بیشتر به یک شهر کوچک شبیه است تا یک روستامنطقه می
  .نیز در نوع خود قابل توجه است» فرهاد« المنفعه و اجراییهاي عام

و کلیات آثار وي بدانیم در این » آیریلیق« به هر ترتیب آنچه باید درباره شاعر
که ابراهیمی بدلایل مختلفی تاکنون موفق به انتشار . استمجموعه گردآوري شده 

  .آن نشده بود
در آخر از دوستان ارجمند و فاضل آقایان بیژن اسدي مقدم و جمال بهادر باید 

همچنین از خانم کریمی . تشکر کنم که در تمامی مراحل راهنمایمان بودند
ي لاتین قبول زحمت هاي این مجموعه به الفباسپاسگذارم که در برگردان ماهنی

  .نمودند
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  جهاؤز دیلی» فرهاد«        
  سیکایهیشیمین قیساجا حیمنیم ادبی یاشای

  
  
  . چاغیریلیب» ابراهیمی کورعباسلو«شهرتیم » رجب«قویان آدیم  آنا- آتا

جی ایلین آبان آیینین -1314. اولوبدور» فرهاد.ا.ر«یا و  »فرهاد«شعرده تخلوصوم 
کندینده آنادان اولوب کند حیاتیندا » کورابازلی«حالینین ام» یورتچی«دبیلین ، ار15

لاردا، طبیعت یاییلاق–لرده، آرانشنؤره، داغلاردا، کؤیاشاییشینا گ گؤز آچیب، کند
  .و حیات ایله تانیش اولوب بوي آتمیشام

جی ایلین شهریور آییندا عائلم ایله برابر - 1324 چاتمادان اون یاشیم باشا
  .چموشوكؤدان  تهرانا ک»کورابازلی«
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قاچمیش » رضاشاه«دا، ایراندا یننین قورتاران چاغلارسیدونیانین ایکینجی محاربه
. ا وئرمیشديغترگی آزادلیاؤبیر  یو موقت بیر حالدا، اوز یئرینغو اونون دیکتاتورلو

لر حرکتوي تهراندا، مختلیف کوتله لیکله  ایرانین بوتون شهرلرینده، خصوصاًائله
لره جوانلیق شرایطینده اولاراق بو حرکت» مه- رهؤت –تزه «ده باشلانمیشدي، و من

لر، اؤز یاشا دولوردوم، عین حالدا او حرکت-گؤز تیکیب حیرتلی بیر حالدا بویا
تاثیراتین منیم حیاتیمدا قویارکن، دونیا باخیشیم و فیکر فورمالاریما شیکل وئریب 

  .ديدویغولاریمی جانلاندیریر
» مقصدلره«من یاشا دولدوقجا جور به جور یوللار آیریجیندا قرار دوتوب مختلف 

ریشلار آراسیندا منیم آنا یوردومون، آغیر دردلري و یآنجاق او چاغ ،دعوت اولدوم
ساواشینا » مظلوم-ظالم«لري منده آرتیق اثر قویارکن، منی بیر لیکچتین

زلوگومده  نه اؤلین، ساده و یالقیز اینسان بیر الی یا ،یوللاندیریردي، حال بوکی من
  !ائده  بیلردیم؟

سی ایله گلیب، کی اونلارین وسیله »کاغیذا-قلم«لیک ایله تکجه اومیدیم ائله
اورادان کی بیزیم کورابازلینین دیلی، آذربایجانین (سینده آزاراق بیلیک و سواد سایه

یرندیگیم ناغیللاردان ؤورونده اؤادبی دیلینه یاخین اولدوغونا و هابئله اوشاقلیق د
لري باش وئرن ایرنج ایش بعضی خلافکار آدملاري و بعضاً) مک آلیبؤشعرلردن ک

) طنز( فورماسیندا ساتریکا» بایاتیلار«و » باغلامالار«قویوب، » لاغا«شعریله 
-یولداشلارا اوخویوب، اونلارین طرف -دوستلار. قوشوب» قوشمالار«اوسلوبی ایله 

  .شویق اولاردیمیندن تلر
بو زاماندا، آذربایجانین دایله یاخیندان تانیش »علی تبریزي«رلی بیر ادیبی ی

یشیکلیک یارادیب، منی بیر نئچه ادیب و اردملی ییوك بیر دؤاولماغیم، منده ب
جمعینده قرار ... ) دن مرحوم اعتماد ناطقی و ساوالان واو جمله( شاعیر  -یازیچی

قلار منیم روحیمده اؤلمز بیر اثر قویارکن، جدي صورتده، وئردي کی بو تانیشلی
  . منده آنادیلینده یازماغا داها آرتیق  رغبت یاراتدي

) علـی سـلیمی ایلـه    رحمتلیک اوستاد(اردملی موسیقی خادمی  تا بوکی سونرالار بیر
لـر بویـو   بیریمیزله یاناشیب ایـل -گیم باعث اولدي ایکی دردلی کیمی بیرروشمهؤگ
یمیز، ایـران  غهمکـارلی  و بـو . یـک لـه ئییب همکـارلیق ا سینده ایشلههسوی» ماهنی«
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اعضاسـینین یـاردیمی ایلـه حیاتـه کئچـدي       یوك ارکسترؤرادیوسیندا آذربایجانین ب
 یلرین ـلیک دیلی کیمین ساده اولدوقدا ائلین آرزو دیلکچونکی ماهنی ائلین گونده(
نـین خـوش   سی و مغنیموسیقی نغمه زونده داشییارکن قالارقی بیر وسیله اولوب،ؤا

» آیریلیـق «نئجـه کـی   ) یـه چئـوریلیر  هلمز بیر اثر یا خاطیراؤسسیله قووشوب گاها 
لـره دوشـرکن   یگانـه اثـر کیمـی دیلـدن دیـل     بیـر   سـیندا دونیا وسیقیمسی ماهنی

سـینین  مـاهنی » آیریلیـق «البتـه    .آذربایجان خلقینین شاه اثرلریندن بیري سـاییلیر 
بیـري  ) سـیندن عـلاوه  شعر و موسیقی(یاییلماسینا باعث رت تاپیب، شؤه بویوونیا د

 ـده، آذربایجانین ق ین لیی ـرحمـت » فاورشید بهبـود «سی وغنیهرتلی، مؤش ودرتلی 
بو مـاهنی بیـر نئچـه    ) کی پهلوي دؤرونده ایرانا ایکینجی سفرینده(جراسی اولوب ا

دانـدان سـونرا،   یقای یـا و و او بـاکی یه تقدیم اولونددرتلی خوانندهوماهنی ایله برابر، ق
سـینده دولـدوروب،   دور گرامافون صـفحه  48، یولونماسینیوك ارکستر ایله اجرا ابؤ
ربایجـانین  را، آذنندردي و اوندان سورك، بیزه گؤکارین آدین قید ائدهر و بستهیشاع

ــدا ــده کیایران ــیم خوانن ــوق« ســی آدل ــه ده اجــرا  وســیله»  میخــان وشق ســی ایل
    .سرحدلردن کئچیرتدي یسینماهنی» آیریلیق«سیاولونما

. لار یازیمیشامایله ماهنی» عنوانلار«و » آدلار«حال بوکی یوزه یاخین مختلف 
  .سی الده قالماییبدیراونلارین بیر حیصه ده دیري اجرا اولدوقدا،تاسف کی او شرایط

) سیندان دفاعایللک وط 8مقدس خصوصاً( ونراداساینقلابین حقینده و انقلابدان 
 - وقتینده رادیو لار یازمیشام، کی اؤز»سرود«لریمیزین وصفینده بیر سیرا ویوشچؤد
لریم، شاهین ،سیدن عسگرین آناسیله وداعاو جمله. (لویزیوندا اجرا اولونوبدورئت

  ... )دیر و ایش وقتی دیر،جهاد وقتی
و طبیعت وصفینده غزل  پرورلیکو یا وطن و هابئله خلقین، اجتماعی دردلرینه دائر

-شاعیرلر جمعیتی -تهراندا کی آذربایجان یازیچی«و یا سربست شعرلر یازیب و یا 
سینین نشرینده مجموعه »گونش«و » ادبی یارپاقلار« نده اولماقلایمدیریت» نین

و غرك ادبی فعالیتیمه دوام وئریب، و هله ده هر فرصتده امکان اولدواشتراك ائده
  .گمجقدر داوام وئره

بلکه ده بوتون (مکاناتیم اایلدن بري منیم چوخلو وقتیم و  40آنجاق بو آرادا 
عمرانی » عام المنفعه«احساسی اساسیندا، آنا یوردومدا  کپرورلیوطن) یمغوارلی
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گوندوز امانسیز  –ایلده، گئجه 40بو ! ایشلره صرف اولاراق و هله ده اولماقدادیر
ثرینده بوشالیب خرابه قالمیش بیر کندي ا) مهاجرت(چریلیک ؤچالیشارکن، ک

  .ویرمیشیکئسینه چبیر آبادلیق نمونه ،یبلهئدن آباد ازهتَ) کورابازلینی(
بابالاردان قالان مثل دئییلن کیمی -م کی بو ایشده آتا یلیکن دئمهیئري گلمیش

زگه اؤسئل گوجوندن حساب اولونموش صورتده فایدالاناراق، تهراندا یا -ائل گوجو
- ستفاده ائلهلریندن چوخلو الیکمکؤک» جانانه«لارین یان کورابازلیاهرلرده یاشش

پرورلیک و آبادلیق سئور ییب او کندي آذربایجانلی اینسانلارین وطن
نمایشه قویوب )  دهعمران و آبادانی ساحه(سی کیمین احساسلارینین نمونه

  .تانیتدیرمیشیق
نین کندلري محالی» ویورتچ«ولوب، بوتون اودورکی کورابازلینین آبادلیغی سبب ا

گونه، آبادلیغا چئوریلیب -سینده اشتراك ائدیب گوندنعرصه )مسابقه(بیر یاریش 
سی شهرلردن گلیب آتا او کندلرین اهالی) چن قوشلار یووالارینا قاییدان کیمیؤک(
  .گه باشلاسینلارملهئآباد ا یلاریندبابا یور–
 –رکملی نمونه کیمی، آذربایجانین ماويؤگ ه ده بیربو آرادا هل »کورابازلی«و 
آرتیلمالییام کی بو ماهنینین .لرینده پارلاق اولدوز کیمی نور ساچمادادیرگؤي لودبولو

دونیادا بویوك شهرت قازانماسینا رحمتلیک رشید بهبود اوف آذربایجانینئ 
نه بویوك یئر کؤرکملی مغنی سینین  اجرا ائتدیگی دیر کی دونیا عرصه سینده اؤزو

  . آچیب و دیللرده ازبر اولماسیدیر 
                                                                                                     

  :بویورموشکن شاه ختایی                                                                                                  
  لیم نئیلرمولا گؤره                                                                                           

  نئیلرسه گؤزل ائیلر                                                                                            
  
  

 
 
 
 



 26

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بشنو از نی چون حکایت می کند
  از جدائیها شکایت می کند
  از نیستان تا مرا ببر یده اند
  . از نفیرم مردو زن نالیده اند
  مولانا

  
  

  :ترجمه 
  ییردینله، نئی، گؤر نه حیکایت ائیله«

  ییرشیکایت ائیله» آیریلیقلاردان«
  تا کسیلدیم نئیستاندان بنددن
  »نیسگیلیمدن آغلار اولدو هر گؤرن
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 آیریلیق
  ستاد علی سلیمیوا: کاربسته

  ابراهیمی فرهاد : ریشاع
  فاطمه قنادي: خواننده

  
  لر یاتا بیلمیـرمفیکریندن گئـجه

  بو فیکري باشیـمدان آتا بیلمیـرم
  ییم کی ســنه چاتا بیلمیـرمنئیله

  آیریلیق، آیـریلیـق، آمان آیـریلیق
  هر بیر درددن اولور یامان آیریلیق

  
  لرور هیجرینده،  قارا گئجهاوزوند

  لربیلمیرم، من گئدیم، هارا گئجه
  لرووروبـدور قلبـیـمه یارا گئـجه

  آیریلیق، آیـریلیـق، آمان آیـریلیق
  بیر درددن اولور یامان آیریلیق هر

  
  یادیما دوشنـده آلا گـــــؤزلرین
  گؤیده اولدوزلاردان  آللام خبرین

  ییم، کسیبدیر منـدن نظریننئیله
  یریلیـق، آیـریلیق، آمان آیـریلیقآ

  بیر درددن اولور یامان آیریلیق هر
  

  ین بیــلمزآیریلیق دردیـنی چکــمه
  یاردان آیري دوشن گؤز یاشین سیلمز

  سی اؤلمزرلـر انتــظار خستهیدئیــ
  آیریلیق، آیـریلیـق، آمان آیـریلیق

  بیر درددن اولور یامان آیریلیق هر
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  ي دوشنـدنکی ائلیمده، آیرنئجه
  سـورار بیر ـ بیرینی، گؤروب بیلنـدن
  حسـرتله سیزلایار دائم بو غمـدن

  آیریلیق، آیـریلیـق، آمان آیـریلیق
  بیر درددن اولور یامان آیریلیق هر

  

  ائلیـمدن ـام آرخام غایللردي  اوزا
  بولبولم، دوشموشم،  آیري گولومدن

  ریب شیرین دیلیمدنییجـــور ایله آ
  یلیـق، آمان آیـریلیقآیریلیق، آیـر

  دن اولور یامان آیریلیقبیر درد هر
  

  یولداشیـمـ ، یاریم »بیگانه«اولوبدور 
  ساییـلیر سئـوگیم سیرداشیم» غریبه«

  بو جـاوان چاغیـمدا آغـاردیب باشیـم
  آیریلیق، آیـریلیـق، آمان آیـریلیق

  دن اولور یامان آیریلیقبیر درد هر
  

  رمیستهمنـی آغــلاداندان گولوش ا
  رمنیمله گؤروش ایستهآیـــري دوشه

  رمحاصاري ییـخماغا یوروش ایسته
  آیریلیق، آیـریلیـق، آمان آیـریلیق

  بیر درددن اولور یامان آیریلیق هر
  

  !ین»فرهاد« لیک اولـوبدور شأنیسئوگی
  ین؟»فرهاد« سی هاردادیر، هـانیسئوگی

  !ین»فرهاد« رك، چیـخاجاق جـانییـهئد
  ، آیـریلیـق، آمان آیـریلیقآیریلیق

  بیر درددن اولور یامان آیریلیق هر
  15/7/1335:  تهران
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Ayrılıq       

Bəstəkar: Ustad Əli səlimi 
Şair: Fərhad İbrahimi 

Xanənəndə:Fatimə qənnadi  
 
 
 

Fikrindən gecələr yata bilmirəm, 
Bu fikri başımdan ata bilmirəm, 

Neyləyim ki, sənə çata bilmirəm. 
Ayrılıq- ayrılıq, aman ayrılıq,  

Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq.  
  

Uzundur hicrində, qara gecələr, 
Bilmirəm,mən gedim, hara gecələr, 

Vurubdur qəlbimə yara gecələr, 
Ayrılıq- ayrılıq, aman ayrılıq,  

Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq. 
 

Yadima düşəndə ala gözlərin, 
Göydə ulduzlardan allam xəbərin, 

Neyləyim kəsibdir məndən nəzərin. 
Ayrılıq- ayrılıq, aman ayrılıq,  

Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq. 
 

Ayrılıq dərdini çəkməyən bilməz 
Yardan ayrı düşən göz yaşın silməz 

Deyərlər intizar xəstəsi ölməz, 
Ayrılıq – ayrılıq, aman ayrılıq 

Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq. 
 

Necə ki elimdən, ayrı düşəndən, 
Sorar bir – birini, görüb biləndən 

Həsrətlə sızlayar dayim bu qəmdən, 
Ayrılıq- ayrılıq, aman ayrılıq,  

Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq. 
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Illərdir uzağam arxam – elimdən 
Bülbüləm düşmüşəm ayrı gülümdən 

Corilə ayırıb şirin dilimdən 
Ayrılıq- ayrılıq, aman ayrılıq,  

Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq. 
 

Olubdur "biganə" yarım- yoldaşım 
"qəribə" sayılır sevgim- sırdaşım 
Bu cavan çağımda ağardıb başım 

Ayrılıq- ayrılıq, aman ayrılıq,  
Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq. 

 
Məni ağladandan gülüş istərəm, 

Ayrı düşənimlə görüş istərəm, 
Hasarı yıxmağa yürüş istərəm, 

Ayrılıq- ayrılıq, aman ayrılıq,  
Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq. 

 
Sevgilik olubdur şəni "Fərhad"ın 

Sevgisi hardadır hanı "Fərhad"ın?!! 
Diyərək çıxacaq canı "Fərhad"ın 

Ayrılıq- ayrılıq, aman ayrılıq,  
Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq. 

 
Tehran:1335/7/15 
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  !یولداشیم     
  

  وفالی و  صبیرلی حیات یولداشیما
  ماهنیلاریمی ـقانهعاشی ـ کی  بوتون

  .تقدیم  ائدیرم  ـ آلمیشام اوندان ایلهام
  

  !یولداشیم
  بیرجه دایان

  نی، قوي یئره، سن»شله« 
  چیگنیندن                     

  نی سیل و»تري«
  !لبیر آز دینجینی  آ

  یورولوبسان،
  !بیلیرم            
  ، »یول«بو اوزون  

  »یوك«و آغیر                   
  داغلاردان آشارکن –دره 

  فسدن سنی سالمیشدي  ن
  بونا شاهید 

  لار کی»قابار« او          
  آیاغیندا  اوتوروب  –الینده

  لار کی، »قیریش« و 
  گونش ساچدیران آلنیندا                    

  سالیب» یورد«دوشوب 
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  !یولداشیم
  بیلیرم، 

  ده،»سفر« بو 
  )قورو کؤشنلرده(

  سنی قورخوتماغا،
  آزدیرماغا،
  ه،یهبئزدیرم

  لارینی»یول«  كردائم  کسه
  !لر اولاشارکن»ایت« سیز ساي
  !لار هوروبلر»چاققال« چوخلو

  

  

  !یولداشیم
  !یمیسئودیجه
  داریخیب،

  ،قووما اؤزندن» دؤزومو«سن 
  کوسدورمه» اومیدي«

  بیلیرم،
  ده بیلیرسن، سن      

  بیلیریک                     
  یول اوزوندور،
  ده اوزاق هله مقصد

  ی یوخدورسرهنون چا»یولچو«
  ركاو گرگ یول دؤیه
  چاتاراق مقصده،

  سین»شله«آچسین
  

  

  !یولداشیم
  لش دانیشاقیبیر گل اَ

  کوسمه مندن بئله ناحق یئره،
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  ال  وئر  باریشاق
  :ییکلیبونو  بیز  بیلمه

  دن،»فلک« نه 
  دن »ملک«نه                

  !لار»یازي« یازیلیبدیر                               
  ي  مین  درده  سالانلاربیز
  یازارکن» کافاتیوم« بو 

  !سالیبلار» وضعه«بئله  بو 
  !سئوگیلیم
  !آغرین آلیم

  چونمن ازلده، سن او
  دان،»آیریلیق« 

  ركبئزه                
  زلریمی  باشلامیشام،سؤ
  نی»آغلاما - آغلاما« 

  رك،  یهایسته
  سندن من              

  نو»وي گونوت«رك، گود... کندیمیزده « 
  سینی،آچما» سحرین«میزده اؤلکه
  .میشیکگؤزله

  دیریئري وار
  نی بیرشله

  نیندنیئره قوي چیی
  نی سیل تري

  ...و 
  بیر آز دینجینی آل

  یول اوزوندور
  !هله مقصده اوزاق
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  یورولوبسان،
  !بیلیرم              

  یکیلیولی آنجاق بونو دا  بیلمه
  راندا،بئله بیر قورخولو دؤ

  اله، –رك  ال گرگ  بیز  وئره                
  بیرده قوشولاق کروانا،

  ده گئدكبیرلیک             
  !جکمقصده                                

  86/  9/  15اردبیل 
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  !کورابازلی بـورادیر    
  

  ائلیمین شانلی ـ شرفلی اولادي   
  پـوری صـادقعلـی حاج                                                                                

  .تقدیم ائدیرم جنـابلاریـنا  
  !نه  خبردیر بوردا؟
  !نه اولوبدورمو مگر؟
  بیر قوراخلیق کندده،

  بیر قورو کؤشنده،                     
  سوسوزوندان آلیشیب نعره چکن،

  بیر یئرده                                         
  زامانی،  -کی  زامانلار 
  بیر ایچیم تاملی و ساغلاملی                 

  سووا                                                             
  آغاجا،                                                                   

  سینه،میوه                                                                     
  !حسرت  ایدي                                                                   

  لرگؤزل میوه  -ایندي بو  دادلی 
  رك،بوردا بیته                                          

  ؟!و بازاردا ساتیلیر                                             
  !نئجه  یوللار چکییب

  !نه یبنالار تیکیلیب                 
  نه چیراغ لار دوزولوب یان یانا                

  بوردا                                                         
  سی گوندوزه  بنزرگئجه

  لی، گؤرکملی، صفالیگوندوزو، گزمه
  بیر شهردي  بوردا  یارانیب  سانکی
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  !نه  اولوب بوردا مگر
  !نه  چیخیب تورپاقدان
  نه بیتیبدیر یئردن،

  بوردا خالیق نه  یاراتمیشدي،
                                  نه مز گؤرونوب؟عج!  

بئله حیرتده قویوبدور                                                              
  !مینیها
  لري اوندان،»داش گؤیرچین«

  دسته دسته  اوچاراق،
  لرین  آوازینی، »سونا کهلیک«

  عکس ائتدیرن او                                   
  اوخوجو قوشلارینین،

  موسیقی آواسی قولاقلاردا گزن،                  
  سی،قلعه» یوغون بوینو«قوجامان 

  هوندور قایا،                                       
  تاریخ  یاتاغی                                            

  ساوالان  تک  دوروشوقلو،
  تک یاراشیقلی،»  چنلی بئل«

  ! گؤرونن  بوردادي                           
  بوردا  یاشاییر؟                                             

  تک، »بوزقوشا«چکیلن  دن »نر اؤلن«
  هایلی  ـ  هارایلی،                                

  بابا یایلاقلاري،                                             
   …او

  یازدا ـ یایدا،
  گؤزل  اوولاقلاري کی                    

  لرینده توراخایلار سسی گؤي
  یاندا اؤتور هر                                       

  یوللادیر عارفی عشق عالمینه 
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  لر  اینسانینغمه
  یئردن قوپاریر  

مینه،آپاریر  عرش ده سئودا د  
  اوبالی،  گوللو ـ  چیچکلی،

  لی یوردلاري،سئومه                          
  »اوزون چمنی«                                                  

  تک،  دورو، گؤز یاشی –دوپ 
  بوز کیمی  بالدان  دا  شیرین                               

  آدلی  و دادلی  بولاقلار،                                         
  سیندن آخاراق،سینه                                                        

  …اینسانا  شوق وئرن،           
  …ییشوکر ائیلمه » خالیقه«          

   !دیربورانین                                               
  

  ،…عجبا
  دي  بورالره  مالیکنه  گؤزللیک

  بوردا  عشق  موج وورور،
  بوردا انسان  عملی،

  !هیکل  یارادیب» خاریقه«
  بوردا بیر تازه  حیات  باشلانیلیب

  قودرتی  »  ائل«بوردا                                  
  » سئله« ودؤنموشد                                                    

  لرده  یقین»جکگله«
  » کوراباز  اولگوسو«                        

  !میزيجک  اؤلکهآباد ائده                                   
  1386اردبیل ـ کورابازلی 
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  لارماهنی
Mahnilar 
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 یکتاي هنرمندي ماست يزندگی صحنه«

  هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
  صحنه پیوسته به جاست

  »خرم  آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
  ژاله اصفهانی                                                    

  
  
  
  
  

  :ترجمه سیشعرین 
  صحنه سیدیر» تیئاتر«دیریلیک سانکی بیز ه 

  هر کس اؤز نقشینی ایفاء ائده رك اوندا 
  کؤچوب،                                             

  صحنه،دائیم یاشاییر 
  خوشدور اول نغمه کی،

  خلقین آراسیندا یاشاییب،
  ...عمر سوره                                          
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  آیریلیق       

  ستاد علی سلیمیوا: کاربسته
  ابراهیمی فرهاد : ریشاع

  فاطمه قنادي: خواننده
  لر یاتا بیلمیـرمفیکریندن گئـجه

  بو فیکري باشیـمدان آتا بیلمیـرم
  ییم کی ســنه چاتا بیلمیـرمنئیله

  آیریلیق، آیـریلیـق، آمان آیـریلیق
  هر بیر درددن اولور یامان آیریلیق

  
  لراوزوندور هیجرینده،  قارا گئجه
  لربیلمیرم، من گئدیم، هارا گئجه
  لرووروبـدور قلبـیـمه یارا گئـجه

  آیریلیق، آیـریلیـق، آمان آیـریلیق
  بیر درددن اولور یامان آیریلیق هر

  
  یادیما دوشنـده آلا گـــــؤزلرین
  گؤیده اولدوزلاردان  آللام خبرین

  ییم، کسیبدیر منـدن نظریننئیله
  آیـریلیقآیریلیـق، آیـریلیق، آمان 

  بیر درددن اولور یامان آیریلیق هر
  15/7/1335:  تهران

بو ماهنی ، دوققوز بنددن عبارت ، شاعیرین آیریلیق شعریندن استاد سلیمی نین : ناشیرین توضیحی
ون اجرا ائتدیگیله »بهبود اوو «توسطوایله سئچیله رك اوستونهد آهنگ قوشولوب ، و ایکی بندي رشید 

.  شهرت تاپیبدیر 
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Ayrılıq         
Bəstəkar: Ustad Əli səlimi 

Şair: Fərhad İbrahimi 
Xanənəndə:Fatimə qənnadi 

 
 
 
 
 

Fikrindən gecələr yata bilmirəm, 
Bu fikri başımdan ata bilmirəm, 

Neyləyim ki, sənə çata bilmirəm. 
Ayrılıq- ayrılıq, aman ayrılıq,  

Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq.  
  

Uzundur hicrində, qara gecələr, 
Bilmirəm,mən gedim, hara gecələr, 

Vurubdur qəlbimə yara gecələr, 
Ayrılıq- ayrılıq, aman ayrılıq,  

Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq. 
 

Yadima düşəndə ala gözlərin, 
Göydə ulduzlardan allam xəbərin, 

Neyləyim kəsibdir məndən nəzərin. 
Ayrılıq- ayrılıq, aman ayrılıq,  

Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq. 
 

Tehran:1335/7/15 
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Ayrılıq     
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  آغلاما     
  ستاد علی سلیمیوا: کاربسته
  ابراهیمی فرهاد : ریشاع

  دي فاطمه قنا: خواننده
  

  ل مارالیم آغـلاما آغـلاما گــؤز
  آغـلاما ، گـؤزلرین قاداسین آلیم
  سـن آغلاسان منیم آرتار ملالیم

  آغـــلاما آغـــلاما گــؤزونه قـوربـان
  باخیشلی، شیرین سؤزونه قوربان» آي«
  

  گـل اوتـورگـؤزلـرین یـاشیـنی سیلیم
  دئ گـؤروم نه اولوب آي شیرین دیلیم

  مـنه دردیـنی بیلیم بیــرسنسـؤیـله
  آغـــلاما آغـــلاما گــؤزونه قـوربـان

  باخیشلی، شیرین سؤزونه قوربان» آي«
  

  اودلـو باخیشـلارین ایـلمه ســرین
  گـل دولا بوینـوما نازیک الـلــرین

  ام سن منه شیرین»فرهاد«من سنه
  آغـــلاما آغـــلاما گــؤزونه قـوربـان

  ربانباخیشلی، شیرین سؤزونه قو» آي«
  1337رادیو : پخش
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Ağlama     
Bəstəkar: Ustad Əli səlimi 

Şair: Fərhad İbrahimi 
Xanəndə:Fatimə qənnadi 

 
Ağlama, ağlama gözəl maralım 

Ağlama gözlərin qadasın alım 
Sən ağlasan mənim artar məlalım 

Ağlama , ağlama gözünə qurban  
"Ay"baxışlı, şirin sözünə qurban. 

 
Gəl otur gözlərin yaşını silim 

De görüm nə olub ay şirin dilim 
Söylə bir sən mənə dərdini bilim 

Ağlama, ağlama gözünə qurban  
"Ay" baxışlı , şirin sözünə qurban. 

 
Odlu baxışların eyləmə sərin 

Gəl dola boynuma nazik əllərin 
Mən sənə "Fərhad"am sən mənə şirin  

Ağlama, ağlama gözünə qurban  
"Ay" baxışlı , şirin sözünə qurban 

  
Pəxş: Radyo 1337 
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  آغلاما
Ağlama  
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 آچیل سحر      

  ستاد علی  سلیمیوا: کاربسته
  فرهاد ابراهیمی : ریشاع                

  فاطمه قنادي : خواننده
  

  ل صاباح، دوغ  گونشآچیل سحــر، آچی
  تنگه گلـــدیم، گئـجه، ظولمت  الیندن
  قارانلیــق، کؤنلومو سیخدي، دوتولدو

  سیندنقـــولاغیم، بایقوشون، شوم ناله
  آچیـــل سحر، ائللــریمیز اویانســین
  گونش دوغسون، قیزیل نـورا بویانسین

  
  دومـــان دوتوب هر طــرفی، گؤرنمور

  بیــر آي پاراسینه بیــر اولدوز، نه ده  
  تئز یئتیر اؤزونو، باغـــریم قـان  اولدو

  قلانسین کؤنــلوم ، گئتسین قاراسییایش
  آچیـــل سحر، ائللــریمیز اویانســین
  گونش دوغسون، قیزیل نـورا بویانسین

  
  گئجه اوزون، من ده یالقیز، یوخوم یوخ
  گئجه قوشـــو، منه همـــدم اولوبدور

  یهنی گؤرمهسیر، سییــم تلهاوره
  فـــراغیندا، گول تک رنگــیم سولوبدور

  آچیـــل سحر، ائللــریمیز اویانســین
  گونش دوغسون، قیزیل نـورا بویانسین

  1338رادیو :  پخش 
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Açıl səhər        
 

Bəstəkar: Ustad Əli səlimi 
Şair: Fərhad İbrahimi 

Xanəndə:Fatimə qənnadi 
 

Açıl səhər, açıl sabah, doğ günəş 
Təngə gəldim, gecə, zülmət əlindən 

Qaranlıq, könlümü sıxdı, dutuldu 
Qulağım , bayquşun , şum naləsidən 

Açıl səhər ellərimiz oyansın 
Günəş doğsun qızıl nura boyansın. 

 
Duman dutub hər tərəfi, görünmür 

Nə bir ulduz, nə də bir Ay parası 
Tez yetir özünü , bağrım qan oldu 

Işıqlansın könlüm , getsin qarası 
Açıl səhər , ellərimiz oyansın 

Günəş doğsun , qızıl nura boyansın 
 

Gecə uzun , mən də yalqız , yuxum yox 
Gecə quşu, mənə həmdəm olubdur 

Ürəyim tələsir ,səni görməyə 
Fərağında , gül tək rəngim solubdur 

Açıl səhər , ellərimiz oyansın 
Günəş doğsun , qızıl nura boyansın.  

 
Pəxş: radiyo 1338 
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ساوالان                            
  ستاد علی سلیمیوا: کار بسته
  فرهاد ابراهیمی: ریشاع

  یوهئیداالله ز: خواننده
  چکیبـسن باشینا قاردان آغ اؤرپـک

  چیـچکیینده گولور چمن، گول ـ اته
  دؤشلریندن آخیـر سـرین بولاقـلار 
  صفـا گؤرور سـنه گـلن قـوناقـلار

  شؤهـرتیـن بـورویـوب بـوتون دونیانی
  آلاولار یـوردونون سنسن  نیـشانی

  ییب سندن هر زامانتـاریـخ یاد ائیله
  قـوجامـان، ووقـارلی گـؤزل ساوالان

  
  اوبالار ،هـر ایـل یـازدا سنه ائللر

  لاچیقلار قورارلارقوناق گلیب آ
  کـروانـلار دوزولـر اوزون یولونا

  سولوناـ سـورولـر یاییـلار ساغ 
  شؤهـرتیـن بـورویـوب بـوتون دونیانی
  آلاولار یــوردونون سنسن  نیـشانی

  ییب سندن هر زامانتـاریـخ یاد ائیـله
  قـوجامـان ، ووقـارلی گـؤزل سـاوالان

  
  سئون یاشیل یایلاقـلارین واراورك

  جنت کیمی گؤزل  اوولاقـلارون وار
  دیـلـلرین ازبـري  بـالیـن وار سنـیـن

  یالیـن وار سنین ـ گزمـه لـی یاماجین
  شؤهـرتیـن بـورویـوب بـوتون دونیانی

  آلاولار یـوردونون سنسن  نیـشانی
  ییب سندن هر زامانتـاریـخ یاد ائیله

  قـوجامـان ، وقـارلی گـؤزل سـاوالان
  1340رادیو : پخش
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Savalan        
 

Bəstəkar:ustad əli səlimi 
Şair: Fərhad ibrahimi 

Xanəndə:Yədullah zeyvə  
  

Çəkibsən başına qardan ağ  örpək 
ətəyində gülür çəmən, gül, çiçək 

döşlərindən axır sərin bulaqlar 
səfa görür sənə gələn qonaqlar 

şöhrətin bürüyüb bütün dünyanı  
alovlar yurdunun sənsən nişanı 

Tarix yad eyləyib səndən hər zaman 
qocaman vuqarlı gözəl savalan  

 
Hər il yazda sənə ellər , obalar 
Qonaq gəlib alaçıqlar qurarlar 

Karvanlar düzülər uzun yoluna 
Sürülər yayılar sağa – soluna 

Şöhrətin bürüyüb bütün dünyanı  
Alovlar yurdunun sənsən nişanı 

Tarix yad eyləyib səndən hər zaman 
Qocaman vuqarlı gözəl savalan 

 
Ürək sevən yaşıl yaylaqların var 
Cənnət kimi gözəl oylaqların var 

Dillərin əzbəri balın var sənin 
Gəzməli yamacın – yalın var sənin 

Şöhrətin bürüyüb bütün dünyanı 
Alovlar yurdunun sənsən nişanı 

Tarix yad eyləyib səndən hər zaman 
Qocaman vuqarlı gözəl savalan. 

 
Pəxş:Radiyo 1340 
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  ساوالان

SAVALAN 
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  تبریز        

  ی سلیمی  علستاد وا: کارتهبس  
  فرهاد ابراهیمی: ریشاع

  زئیوه   الهید: هانندوخ
      
  لی قویولان زامان  متاریخین تَ  
  باشدا یازیلیبدیر آدین قهرمان    
  نیب چوخ اولو اینسان  قوینونلا بسله  

  مین ووقاري تبریز  هائلیمین اؤلک  
  شانلی قهرمانلار دیاري تبریز    

      
  گؤزللیک آدینی آلیبدیر سندن    
  سئودالی سئوگیلین اولور هر گؤرن    
  ا اي گؤزل وطن  یاراشیر آدین  

  مین ووقاري تبریز  هائلیمین اؤلک  
  شانلی قهرمانلار دیاري تبریز    

      
  دیللر ازبریدیر خوش آدین، سانین    
  مقدسدیر بیزه هر بیر مکانین    
  پارلاق اولدوزوسان آذربایجانین    

  مین ووقاري تبریز  هائلیمین اؤلک  
  شانلی قهرمانلار دیاري تبریز    

    1342-تبریز  
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Təbriz       

Bəstəkar: ostad əli səlimi 
Şair: Fərhad İbrahimi 

Xanənde: Yədollah Zeyvə 
 

Tarixin təməli qoyulan zaman 
Başda yazılıbdır adın qəhrəman 

Qoynunla bəslənib çox ulu insan 
Elimin ölkəmin vuqarı təbriz 

Şanlı qəhrəmanlar diyarı təbriz 
 

Gözəllik adını alıbdır səndən 
Sevdalı sevgilin olur hər görən 

Yaraşır adına ey gözəl vətən 
Elimin ölkəmin vuqarı təbriz 

Şanlı qəhrəmanlar diyarı təbriz 
 

Dillər əzbəridir xoş adın, sanın 
Müqəddəsdir bizə hər bir məkanın 

Parlaq ulduzusan azərbaycanın 
Elimin ölkəmin vuqarı təbriz 

Şanlı qəhrəmanlar diyarı təbriz 
 

Təbriz-1342 
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  اوزون چمن      

  
  ستاد علی سلیمیوا: کار بسته
  فرهاد ابراهیمی : ریشاع

  خانم ترانه ناصري: خواننده
  نیـرسن تـازه گلیـن تکیازدا بـزه

  دن اورپکاؤرتــورسن اوزونـه لاله
  ر یانیندا غونچه گول چیچکگولور ه

  یـوردومون گؤزوسن آي اوزون چمن
  دیلیـمین سـؤزوسن آي اوزون چمن

  
  سحر چاغی کروان گئدیر یولوندا

  لشیر سـاغ ـ سولونداسـورولـر مه
  تـوراخایلار چهچه وورور یالـوندا

  یـوردومون گؤزوسن آي اوزون چمن
  دیلیـمین سـؤزوسن آي اوزون چمن

  
  ـ دسته گزنده قیزلار سنده دسته

  اوغلانلار باغرینی نازلا ازنـده
  ندهسؤزکهلیک کیمی یاللاریندا 

  یـوردومون گؤزوسن آي اوزون چمن
  دیلیـمین سـؤزوسن آي اوزون چمن

  
  لري هر باهـارآچـاندا گول غونـچه

  سنـدن اوزاق دوشـن سنـی آرزولار
  سرین سولو گؤزل بولاقلارین وار 

  چمنیـوردومون گؤزوسن آي اوزون 
  دیلیـمین سـؤزوسن آي اوزون چمن
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Uzun çəmən        

Bəstəkar:ustad əli səlimi 
Şair: fərhad İbrahimi 

Xanəndə: Təranə xanım Nasiri 
  

Yazda bəzənirsən tazə gəlin tək 
Örtürsən üzünə lalədən örpək 

Gülür hər yanında qunça gül – çiçək 
Yurdumun gözüsən ay uzun çəmən  

Dilimin sözüsən ay uzun çəmən 
  

Səhər çağı karvan gedir yolunda 
Sürülər mələşər sağda – solunda 

Torağaylar çəhçəh vurur yalunda 
Yurdumun gözüsən ay uzun çəmən  

Dilimin sözüsən ay uzun çəmən 
  

Qızlar səndə dəstə dəstə gəzəndə  
Oğlanlar bağrını nazla əzəndə 

Kəklik kimi yallarında süzəndə 
Yurdumun gözüsən ay uzun çəmən  

Dilimin sözüsən ay uzun çəmən 
  

Açanda gül qunçaları hər bahar 
Səndən uzaq düşən səni arzılar 
Sərin sulu gözəl bulaqların var 

Yurdumun gözusən ay uzun çəmən  
Dilimin sözüsən ay uzun çəmən. 

 
 
 

  
  
  



 56

 اوزون چمن
Uzun çəmən 
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                               لالـه   
  ستاد علی سلیمیوا: کار بسته
  فرهاد ابراهیمی : ریشاع

  فاطمه قنادي : خواننده
  

  یاندیــربسـان، یئنـه چـؤللـرده چـیـراغ
  باغ ـ سن گولورسن، گولور بوتون چمن

  داغــلا ـ دره لرسنـدن،   نیبـدیربـزه
  لریـارادیبـسـان، نـه گـؤزل منـظره

  دوشـوب آدین، یئنه دیللره لاله
  سان بیزیم، چؤللره لالهییلیبیا

  
  لرین سئویملی بیر قیزیسانلؤسن چ

  طبیـعتین ایشــقلی اولــدوزوسـان
  یر، تؤحــفه وئـریـر یاریناردعاشــیق
  ییـرسن، عاشیــق لر ایلقارینابنــزه

  آدین، یئنه دیللره لاله دوشـوب
  یاراشیـرسان بیزیم، چؤللره لاله

  
  میــزده یاز اولانه گــؤزلدیر اؤلـکه

  ساز اولا ـ  کلر سئــوینه، صؤحبـت اور
  گوللر ایچینده» گلین«سن اولاسان 

  شؤهــرتین یاییــلا ائـللـر ایچـینده
  دوشـوب آدین، یئنه دیللره لاله
  لهیاراشیـرسان بیزیم، چؤللره لا
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Lalə       
Bəstəkar: Ustad Əli səlimi 

Şair: Fərhad İbrahimi 
Xanəndə:Fatimə qənnadi 

 
Yandırıbsan, yenə çöllərdə çıraq 

Sən gülürsən, gülür bütün çəmən-bağ 
Bəzənibdir səndən, dağlar- dərələr 

Yaradıbsan,nə gözəl mənzərələr 
Düşüb adın yenə dillərə lalə 
Yaraşırsan bizim çöllərə lalə 

 
Sən çöllərin sevimli bir qızısan 

Təbiətin işıqlı ulduzusan 
Aşıqdır töhfə verir yarına 

Bənzəyirsən aşıqlar ilqarına 
Düşüb adın yenə dillərə lalə 
Yaraşırsan bizim çöllərə lalə 

 
Nə gözəldir ölkəmizdə yaz ola 
Ürəklər sevinə söhbət-saz ola 

Sən olasan"gəlin " güllər içində 
Şöhrətin yayılar ellər içində 

Düşüb adın yenə dillərə lalə 
Yaraşırsan bizim çöllərə lalə 
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  لالـه
Lalə  
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 یاز گلیبدیر     
  ستاد علی سلیمیوا :کاربسته
  فرهاد ابراهیمی : ریشاع

  اطمه  قنادي ف: خواننده 
  یـازگلیبـدیر چؤلده آچیر یئنه چیچکلر

  ده دولـور سئوینجله غملی اورکلر بیـر
  چمن یاشیل دونا بورونور ،غونچه گولور

  لر باغـدا گـؤرونورلر یاسمـنشهؤوبن
  بولبـول گولـون بوداغینـدا نغـمه اوخویـور
  یئل اسدیکجه چمنلرده نرگس قوخویور

  سیل رایحهطـرفه گـو یاییلـبدیـر هـر
  سیوللـره بولبول نغمهحیات وئـریر کؤنـ

  
  سئــوگی سئــون اورکلـرده جوشور آرزولار
  لار جان ائــویندن اونودولوب کؤچور قایـغی

  یره هرگون چیخیرلار قوشائاوغلان ـ قیزلار س
  لار قوشـامـانـدا مـاهـنیاـر ایسـتر بو زیشاع

  وربولبـول گولـون بوداغینـدا نغـمه اوخویـ
  یئل اسدیکجه چمنلرده نرگس قوخویور

  سیطـرفه گـول رایحه یاییلـبدیـر هـر
  سیوللـره بولبول نغمهحیات وئـریر کؤنـ

  
  شئه اوتـورور گول اوستونده تئزدن هر سحر

  ییـرلـر تـازه بیـر سفـرقارانقـوشـلار ائتـمه
  لیکدیر گولور داغ درههر یاندا گول ـ چیچک

  خدیقـجا گؤزل منظرهیارانیـبدیـر گـؤز با
  بولبـول گولـون بوداغینـدا نغـمه اوخویـور
  یئل اسدیکجه چمنلرده نرگس قوخویور

  سیطـرفه گـول رایحه ـبدیـر هـرییاییل
  سیحیات وئـریر کؤنوللـره بولبول نغمه
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Yaz gəlibdir            
 

Bəstəkar: Ustad Əli səlimi 
Şair: Fərhad İbrahimi 

Xanəndə:Fatimə qənnadi 
 

Yaz gəlibdir çöldə açır yenə çiçəklər 
Biedə dolur sevinclə qəmli ürəklər 

Qünçə gülür çəmən yaşıl dona bürünür 
Bənövşələr, yasəmənlər bağda görünür 

Bülbül gülün budağında nəğmə oxoyur 
Yel əsdikcə çəmənlərdə nərgis qoxoyur  

Yayılıbdır hər tərəfə gül raihəsi 
Həyat verir könüllərə bülbül nəğməsi 

 
Sevgi sevən ürəklərdə coşur arzılar  

Can evindən unudulub köçür qayğılar 
Oğlan-qızlar seyrə hər gün çıxırlar qoşa 

Şair istər bu zamanda mahnılar qoşa 
Bülbül gülün budağında nəğmə oxoyur 
Yel əsdikcə çəmənlərdə nərgis qoxoyur  

Yayılıbdır hər tərəfə gül raihəsi 
Həyat verir könüllərə bülbül nəğməsi  

  
Şeh oturur gül üstündə tezdən hər səhər 

Qaranquşlar etməyirlər tazə bir səfər 
Hər yanda gül-çiçəkl bitib gülür dağ-dərə 

Yaranıbdır göz baxdıqca gözəl mənzərə 
Bülbül gülün budağında nəğmə oxoyur 
Yel əsdikcə çəmənlərdə nərgis qoxoyur  

Yayılıbdır hər tərəfə gül raihəsi 
Həyat verir könüllərə bülbül nəğməsi  
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  سنی گؤرندن بري     
  ستاد علی سلیمیوا: کاربسته
  فرهاد ابراهیمی : ریشاع

  فاطمه قنادي : خواننده
  

  آي  قیز من گؤردوم سنی    قونشوموزون تویونـدا      
  دي منیییلن        حیــــران ائیلـــهمهسؤزسونا کیمی 

  
  میشدیم         ســن کیمی بیر دلبريعؤمرومده گؤرمه

  اود دوشـوبـدور جانیــما         سنـــی گؤرنــدن بري
  

  ب اوخویانیسنه بنزر یوخ ایــدي          بیــر اوینـــای
  لیدین هامیـدانسئــومه  ده         ل قیزلار ایچینگؤز

  
  میشدیم         ســن کیمی بیر دلبريعؤمرومده گؤرمه

  اود دوشـوبـدور جانیــما         سنـــی گؤرنــدن بري
  

  لـوردووکؤدانیــشاندا آغـزیندان           بال شهدي ت
  لوردووکؤري سئسن گولنــده اوزونده         دان یــ

  
  میشدیم         ســن کیمی بیر دلبريعؤمرومده گؤرمه

  اود دوشـوبـدور جانیــما         سنـــی گؤرنــدن بري
  

  میشدیم         ســن کیمی بیر دلبريمده گؤرمهومرؤع
  اود دوشـوبـدور جانیــما         سنـــی گؤرنــدن بري
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Səni görəndən bəri          

Bəstəkar: Ustad Əli səlimi 
Şair: Fərhad İbrahimi 

Xanəndə:Fatimə qənnadi 
 

 
 
Qonşumuzun toyunda            Ay qız mən gördüm səni 
Sona kimi süzməgin               Heyran eylədi məni 

  
Ömrümdə görməmişdim         Sən kimi bir dilbəri 
Od düşübdür canıma              Səni görəndən bəri 

  
Sənə bənzər yox idi                Bir oynayıb oxuyan 
Gözəl qızlar içində                  Sevməliydin hamıdan 

 
Ömremdə görməmişdim         Sən kimi bir dilbəri 
Od düşübdür canıma               Səni görəndən bəri 

 
Danışanda ağzından                 Bal şəhdi tökülürdü 
Sən güləndə üzündə                  Dan yeri sökülürdü 

 
Ömrümdə görməmişdim           Sən kimi bir dibəri 
Od düşübdür canıma               Səni görəndən bəri 

 
Ömrümdə görməmişdim           Sən kimi bir dilbəri 
Od düşübdür canıma               Səni görəndən bəriş 
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  باهار گلیب
  

  فرهاد: شعر
  عاشیق عیسی دشن: خواننده 

  بولودلار چیخیر  اویناغا
  اوبـالار کؤچور  یایلاغا
  بولاقـلار گلیـر قایناغا
  »باهار گلیب«: دئییرائللر

  
  لر  بوي آتیریاشیل زمی

  بـوي آتـیر  سونبوله چاتیر
  تیـکانـلار آیـاغـا باتـیر

  »باهار گلیب«: یــیردئ چؤللر 
  

  ییــنده ســورولر داغ  اته
  ییندهیئمه ـیینده ایچمه

  ییـندهچــوبانـلارین توته
  »باهار گلیب«: للر دئیـیرزی

  
  ازلاریندا قچایلاقـلارین 

  گلینـلر نازلارینـدا ـ قیز
  عاشیـقلارین سازلاریندا

  »باهار گلیب«: تئللر دئییر
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  حسرت گؤزلر اوزاقلاردا

  ییـر  بوجاقـلارداآرزولا
  دایان دوداقلاردالسیــزی

  »باهار گلیب«:  للر  دئییرسئ
  گؤز تیکدیکجه سولا ـ ساغا
  قوشلارقونور گول بوداغا

  یاغا-گؤیدن یاغیش یاغا
  .»باهار گلیب«: یئللر دئییر

  
  دنهـئی بـاخیـــرام پنــجـره

  دنمنـظره گـؤزوم دویمـــور 
  دندره ـچیچک آچـان  داغ 

  » باهار گلیب« : دئییرگوللر 
  
  

  25/2/1348کؤر عباسلی 
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Bahar gəlib  
  
 

Bulutlar çıxır oynağa 
Obalar köçür yaylağa 
Bulaqlar gəlir qaynağa 

Çöllər deyir: "bahar gəlib" 
 

Yaşıl zəmilər boy atır 
Boy atır sünbülə çatır 
Tikanlar ayağa batır 

əllər deyir: " bahar gəlib" 
 
sürülər dağ ətəyində 
içməyində-yeməyində 
çobanların tütəyində 

ellər deyir: "bahar gəlib " 
  
çaylaqların qazlarında 
qız-gəlinlər nazlarında 
aşıqların sazlarında 

tellər deyir: "bahar gəlib " 
 
həsrət gözlər uzaqlarda 
arzılayır bucaqlarda 
sızıldayan dodaqlarda 

dillər deyir: " bahar gəlib" 
 
göydən yağış yağa-yağa 
bulutlar çıxır oynağa 
göz dikdikdə sağa- sola 

yellər deyir: "bahar gəlib" 
  
hey baxıram pəncərədən 
gözüm doymur mənzərədən 
çiçək açan Dağ- dərədən 

güllər deyir: "bahar gəlib" 
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  گلرئنه یاز گلر ـ یاز ی

  

  ستاد علی سلیمیوا: بسته کار
  فرهاد ابراهیمی : ریشاع

  یداالله زیوه: خواننده
  

  بئـله ائتــمه ناله بولبـول
  یئنـه یاز گلـر ـ یاز گلـر
  گـلر چؤلده لاله بولبـول
  »نه یاز گلر ـ یاز گلـرئی«

  
  نییـــه حســرتلـیدیر گــؤزون

  بئله غم گتیریر ســؤزون
  نسسین توتقون گولمور اوزو

  یئنــه یاز گلــر ـ یاز گلر
  

  ییــمی قان ائیلــمهاوره
  باغریـمی شان ـ شان ائیلـمه
  بو قــدر فغــان ائیلـــمه

  یئنـه یاز گلـر ـ یاز گلـر
  

  قوناغـام من بوگون سنه
  گلمیـشم گئــدیرم یئـنه
  اوخــو شیرین دیللـه منه

  »یئنه یاز گلر ـ یاز گلر « 
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  رسانما دونیا بیـر اوز اولا
  یه بیـر دوز اولارهـر دره

  گئجه دالی گوندوز اولار
  یئنـه یاز گلــر ـ یاز گلـر

  
  طبیعـتدن آلاق ایلهـام

  گل حیاتـدان گؤتورك کام
  دؤنر سحره  بو آخشام
  »یئنـه یاز گلــرـ یاز گلـر«

  
  سؤزلــري  ســن ده ائشیت بو

  اوخــو نغمه یـــازیم من ده
  گولــر چیچک بو گولشـــنده

  »یـاز گلــر ـئنـه یاز گلــر ی«
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Yenə yaz gələr- yaz gələr 
Bəstəkar:ustad əli səlimi 

Şair: fərhad İbrahimi  
Xanəndə: Yədulla zeyvə 

 
 

 
  
Belə etmə nalə bülbül 
yenə yaz gələr- yaz gələr 
Gülər çöldə lalə bülbül 

yenə yaz gələr- yaz gələr 
 
Niyə həsrətlidir gözün 
belə qəm gətirir sözün 
Səsin tutğun gülmür üzün 

yenə yaz gələr- yaz gələr 
  
  
Ürəyimi qan eyləmə 
bağrımı şan-şan eyləmə 
Bu qədər fəğan eyləmə 
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yenə yaz gələr- yaz gələr 
 
Qonağam mən bu gün sənə 
gəlmişəm, gedirəm yenə 
Oxu şirin dillə mənə 

yenə yaz gələr- yaz gələr 
 
Sanma dünya bir düz olar 
hər dərəyə bir düz olar 
Gecə dalı gündüz olar 

yenə yaz gələr- yaz gələr 
 
Təbiətdən alaq ilham 
gəl həyatdan götürək kam 
Dönər səhərə bu axşam 

yenə yaz gələr- yaz gələr 
 
Eşit bu sözləri sən də 
oxu nəğmə, yazım mən də 
Gülər çiçək bu gülşəndə 

"yenə yaz gələr- yaz gələr" 
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  )1( انتظار
  

  ستاد علی سلیمیوا: کاربسته
  فرهاد ابراهیمی : ریشاع

  فاطمه قنادي: خواننده
  

  دندایـــانیـــرام پنــجــره
  گـؤز تیـــکیــرم اوزاق یـولا
  حســرتـله آه چکیب هـر آن

  ـرام من ســاغا ـ سولاباخیـ
  نــتـظارلاگــؤزوم یولــدا ا

  آرزولارام هــــر آن سنـــی
  بو آیـریلیـــق دردي اینــان

  جک جـاوان منـیاؤلـدوره
  

  قاپیــمیز هــر دؤیـولنــده
  خیالیـــما سن گلیـــرسن

  سن بو اودور گلیب؟گؤره
  اؤز ـ اؤزومه دئیـیــرم من

  گــؤزوم یولــدا انــتـظارلا
  آرزولارام هــــر آن سنـــی
  بو آیـریلیـــق دردي اینــان

  جک جـــاوان منـیاؤلـدوره
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  هــر گلنــدن سوروشورام
  بلــکه وئره خبــر سنــدن
  یوخســا منـی اونودوبسان

  کی دؤنوب اوزون منـدن یا
  گــؤزوم یولــدا انــتـظارلا
  آرزولارام هــــر آن سنـــی

  اینــانبو آیـریلیـــق دردي 
  جک جـــاوان منـیاؤلـدوره

  
  دندایـانیـــرام پنـــجره

  گــؤز تیــکیرم اوزاق یولا
  حسرتله آه چکیب هـر آن
  باخیـرام من ساغا ـ سولا

  نــتـظارلاگــؤزوم یولــدا ا
  آرزولارام هــــر آن سنـــی
  بو آیـریلیـــق دردي اینــان

  جک جـــاوان منـیاؤلـدوره
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İntizar(1) 
Bəstəkar: Ustad Əli səlimi 

Şair: Fərhad İbrahimi 
Xanəndə:Fatimə qənnadi 

 
Dayanıram pəcərədən 
Göz tikirəm uzaq yola 

Həsrətlə ah çəkirəm hər an 
Baxıram mən sağa-sola 

Gözüm yolda intizarla 
Arzılaram hər an səni 
Bu ayrılıq dərdi inan 

Öldürəcək cavan məni 
 

Qapımız hər döyüləndə 
Xəyalıma sən gəlirsən 

"görəsən bu odur gəlib? " 
Öz-özümə deyirəm mən 

Gözüm yolda intizarla 
Arzılaram hər an səni 
Bu ayrılıq dərdi inan 

Öldürəcək cavan məni 
 

Hər gələndən soruşuram 
Bəlkə verə xəbər səndən 
Yoxsa məni unudubsan 

Yaki dönüb üzün məndən           
Gözüm yolda intizarla  
Arzılaram hər an səni 
Bu ayrılıq dərdi inan 

Öldürəcək cavan məni 
  

Dayanıram pəncərədən 
Göz tikirəm uzaq yola 

Həsrətlə ah çəkib hər an 
Baxıram mən sağa-sola 

Gözüm yolda intizarla  
Arzılaram hər an səni 
Bu ayrılıq dərdi inan 

Öldürəcək cavan məni 
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  )2(نتظار ا

  پوراسماعیل کریم: کاربسته
  فرهاد ابراهیمی: ریشاع

  پوراسماعیل کریم: خواننده
  

  سئوگیلیم
  هله ده   ،من

  ییرمده  یول گؤزلهدایانیب دؤنگه
  رك  او اوزاقلاردا یهگؤزومو زیلله
  .ییرمسنی  ایزله

  ...اینامیم وار بونا، من
  ...لیرم  بیر گون سنبی

  یهبیر  پري  تک بورونوب آغ  ایپه
  جکسن، گؤروشهبیر قوجاق لاله ایله گله

  من  او گون اولماسام  بوردا اگر،
  سن مندن اثرگؤرمه

  لري،قبریم  اوستونده اك او لاله
  قوي کؤزرسین ابدي سئوگی ـ حیات آتشی تک، 

  تا کی سئودالی کؤنوللرده اومید شعله چکه
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intizar(2)              
Bəstəkar: Ustad Əli səlimi 

Şair: Fərhad İbrahimi 
Xanəndə:İsmayıl Kərimpur 

Sevgilim 
Mən hələ 

Dayanıb döngədə yol gözləyirəm 
Gözümü zilləyərək, o uzaqlarda 

O uzaqlarda səni izləyirəm 
Inamım var buna mən... 

Bilirəm bir gün mən... 
Bir pəri tək bürünüb Ağ ipəyə 

Bir qucaq lalə ilə,gələcəksən görüşə 
Mən o gün olmasam burda əyər, 

Görmə sən məndən əsər, Görmə sən məndən əsər, 
Qəbrim üstündə ək o lalələri, 

Qoy közərsin əbədi sevgi- həyat atəşi tək, 
Ta ki sevdalı könüllərdə ümid şövlə çəkə. 
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  )2( نتظارا
intizar(2) 
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  هارا گئتدین      
  ستاد علی سلیمیوا: کاربسته
  فرهاد ابراهیمی: ریشاع

  فاطمه قنادي : خواننده
  غم و درده سالان  منی 
  نییه قویـدون نالان منی
  تاپام بلـکه نیشان سندن

  اریـرام هر آن  سنیآخت
  هـارا گئتـدین هــارا گئتدیـن

  ییـــمی یـارا ائـتــدیـناوره
  گئتـدین ـمنـی یالقیـز قویوب 

  سن ایدین یاریم، دوز ایلقاریم
  گـول ـ چیـــچکـلی بـاهـاریم

  
  بیــر آن سنــی اونـوتــمارام
  عـؤمــروم وارکن سنـه یارام
  هر یـادیــما دوشـــنده سن

  نــر اورك یــاراملـهتــزه
  هـارا گئتـدین هــارا گئتدیـن

  ییـــمی یـارا ائـتــدیـناوره
  گئتـدین ـمنـی یالقیـز قویوب 

  سن ایدین یاریم، دوز ایلقاریم
  گـول ـ چیـــچکـلی بـاهـاریم

   1339رادیو :  پخش
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Hara getdin                 
Bəstəkar: Ustad Əli səlimi 

Şair: Fərhad İbrahimi 
Xanəndə:Fatimə qənnadi  

 
Qəm o dərdə salan məni 
Niyə qoydun nalan məni 

Tapam bəlkə nişan səndən 
Axtarıram hər an səni 

Hara getdin, hara getdin 
Ürəyimi yara etdin 

Məni yalqız qoyub getdin 
Sən idin yarım, düz ilqarım 

Gül-çiçəkli baharım. 
 

Bir an səni unutmaram 
Ömrüm varkən sənə yaram 

Hər yadıma düşəndə sən 
Təzələnər ürək yaram 

Hara getdin, hara getdin 
Ürəyimi yara etdin 

Məni yalqız qoyub getdin 
Sən idin yarım, düz ilqarım 

Gül-çiçəkli baharım. 
Pəxş: radyo1339 
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گئتدین راها  
Hara getdin 
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  کندیمیزده توي گونو      
  ستاد علی سلیمیوا: کاربسته
  فرهاد ابراهیمی : ریشاع

  فاطمه قنادي : خواننده
  

  

  اوتــوروبـلار قونـاقـلار       نیـبدیر تـــوي اوتـاغی  بــزه
  هــر طـرفـدن گلن وار        دوستدان ـ  بو مجلسه تانیش

  ه گلیب        شـن هــاوالار چالیرلارلار ذؤوقــچالغــیـچی
  اوینــایـانـلار  اوینـــایـانـدا         الــه دستـمال آلیـرلار

  
  گولوشور ـهامی  دئییب        کندیمیـزده تــوي گونو       

  بیــر ـ بیــریله گؤروشور        لر     آیري دوشن سئـــوگی
  لاريزل  ائـل ماهنیگـؤ      بـورویـور هــر طــرفی        

  یـایی، قیــشی، باهـاري       ییــر اوخویان        تعریفــله
  

  اختــلاطی شیـریندیر       سی آشیقلارین     توي گئجه
  معــنـالاري دریــندیر      اورك یاخــان سـؤزلـریـنین   

  دئیــیرلر  نناغیــللاری      »    اصلی کرم«یا » کوراوغلو«
  ییــرشعـــرله ســـؤیله          لیــکدن، محبتدن   دایگیـ

  
»هــامی  اونــا ال  چــالار           نن زاماندا      بــزه» یب  
»آیـاق اوســــتـه  دورارلار       گلــنده قـوناقـلار      » یب  

  یـن گـؤزلر یــولـونـویب     گلــیـــن الــی خیــنـالی     
  سولونـو ـگلیـنیـن سـاغ      لر توتـارلار     نقیــز ـ گلیــ

  1338رادیو : پخش 
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Kəndimizdə toy günü       
 
    

Bəstəkar:Ustad Əli Səlimi 
Şair: Fərhad İbrahimi  

Xanəndə:Fatimə Qənnadi 
 

Bəzənibdir toy otağı                         oturublar qonaqlar 
Bu məclisə taniş-dostdan             hər tərəfdən gələn var 
Çalğıçılar zövqə gəlib                      şən havalar çalırlar 
Oynayanlar oynayanda                     ələ dəstmal atırlar 

 
Kəndimizdə toy günü                      hamı deyib gülüşür 

  Ayrı düşən sevgilər                                  bir-birilə görüşür   
Bürüyür hər tərəfi                              gözəl el mahnıları 
Tə,rifləyir oxuyan                                yayı, qışı, baharı 

 
Toy gecəsi aşıqların                                  ixtilatı şirindir 
Ürək yaxan sözlərinin                        mə,naları dərindir 
"koroğlu " ya "Əsli kərəm "                  nağılları deyirlər 
Igidlikdən, məhəbbətdən                     şeirlər söyləyirlər 

 
" bəy" bəzənən zamanda                     hamı ona əl çalar 
"bəy" gələndə qonaqlar                      ayaq üstə durarlar 
Gəlin əli xınalı                                bəyin gözlər yolunu 
Qız-gəlinlər tutarlar                          gəlinin sağ-solunu. 

 
Pəxş: Radyo1338 
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  کندیمیزده توي گونو
Kəndimizdə toy günü 
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 منیم آتام
  بسته کارلیق اولماییب

  
  !منلیگم ، اي وقاریم            اي قلبیمه، قدرت وئرن    

  !حیــات بویو، افتخاریم           وارلیغیما، جرئت وئرن    
  

  مهربانسان منیم آتام             آنام کیــمی ، محبـتلی    
  قهرمانسان منیم آتام           کـمز  یامان گونده، دیزه چؤ

  

  بیــزه سخالی اللـرین   زحمت  چکیب ، امک وئریب      
  دیر آلین ترینمقدس          کیـمی، اینـان  دوآنـا ســو  

  

  مهربانسان منیم آتام            آنام کیــمی ، محبـتلی     
  قهرمانسان منیم آتام          کـمز   یامان گونده، دیزه چؤ

  
  دیرو حکمتسؤز، هر بیر وگودهر اؤ

  دیرنعمــت   زوایشی اؤ محبتــی ،
  حقیــقته وورغـــون حقــه عاشیقدیر

  یار اشیـقدیر -حیـــاته  پــوزولماز یار
  نیرـلار، اوندان ، استقامت اؤرگهداغـ

  نیراؤرگهسخاوت -باغلار، اوندان، بول
  ساوالان -ندان سهندآلیـــر او ایلهام
  درتلی دیر منیــم آتام اونلاردانوقــــ

  
  ووردون منه ینــوتــمارام      هر دانناق کویـادیــمدادیر ، ا     
  ــین بیر درس اولدو     چـوخلو آنناق وئردون منهغهر داننا    

  

  آنام کیــمی ، محبـتلی      مهربانسان منیم آتام
  قهرمانسان منیم آتام     کـمز ؤیامان گونده، دیزه چ

  
  دین سن هیچ زامان     ظلمه  قارشی دوردون هر آنباش اگمه

 لیگه    سیــنه گــردین اي قهرمانهر قــورخـــولـو چتــین
 

  آنام کیــمی ، محبـتلی      مهربانسان منیم آتام
  کـمز      قهرمانسان منیم آتامؤیامان گونده، دیزه چ

   1381تهران  
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Mənim Atam                            
 

Ey qəlbimə qüdrət verən                    ey mənliyim, ey viqarım 
Varlığıma, cürət verən                           həyat boyu iftixarım! 

 
Anam kimi, məhəbbətli                  mehrbansan mənim Atam 
Yaman gündə dizə çökməz          qəhrəmansan mənim Atam 

  
Zəhmət çəkib, əmək verib                              bizə səxali əllərin 
Ana südü kimi, inan                              müqəddəsdir alın tərin  

  
Anam kimi, məhəbbətli                 mehrbansan mənim Atam 

Yaman gündə dizə çökməz           qəhrəmansan mənim Atam  
  

Hər öyüdü, hər bir sözü hikmətdir 
Məhəbbəti, işi, özü ne,mətdir 

Həqiqətə vurğun haqqa aşiqdir 
Həyata pozulmaz yar-yaraşıqdır 
Dağlar ondan, istiqamət öyrənir 

Bağlar, ondan bol, səxavət öyrənir 
Ilham alır ondan səhənd- savalan 

Qüdrətlidir mənim Atam onlardan. 
 

Yadımdadır, unutmaram             hər danlaq kı, vurdun mənə 
Hər danlağın bir dərs oldu                 çoxlu anlaq verdin mənə  

  
Anam kimi, məhəbbətli                   mehrbansan mənim Atam 
Yaman gündə dizə çökməz           qəhrəmansan mənim Atam 

 
Baş əymədin sən heç zaman          zülmə qarşı durdun hər an 

Hər qorxulu çətinliyə                         sinə gərdin ey qəhrəman 
 

Anam kimi, məhəbbətli                  mehrbansan mənim Atam 
Yaman gündə dizə çökməz         qəhrəmansan mənim Atam 

 
Tehran: 1381 
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  من آغلادیم ـ یار آغلادي
  )آشیق هاواسی(

  گئجه یارا قوناق اولدوم
  گؤي توتولدو، زار آغلادي
  بولوتلار قارا گئییندي
  باهار فصلی، قار آغلادي

  
  قوجاقلاشدیق عاشیق کیمی
  ساریشدیق،  سارماشیق کیمی

  کیمی» یاراشیق«  باغچایا
  گولدو، خار آغلادي لرگول

  
  اوزون سؤزلرگوده، گئجه 

  سؤندوردوك، آیریلیق کؤزون
  رك منه گؤزونیار تیکه

  من آغلادیم، یار آغلادي
  

  نین رنگی قاچیلديگئجه
  صوبح اولدو سحر آچیلدي
  آیریلیق دمی چاتیلدي
  بیزه دام  ـ دووار آغلادي

  
  چوخ گون گؤردوم: دئدیم یارا

  روزگارین آتین یوردوم
  دوردوم» داردا« اولوب حلاج

  رك دار آغلاديمن گوله
  

  سینفرهاد دئدي خاطیره
  سیندن، بیر کرهیوز کره
  »سینتپه ـ دره« حیاتین

 )        اردبیل 1366(     .گزرك تا وار آغلادي                       
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Mən ağladım yar ağladı 
(aşıq havasında) 

 
Bir gün yara qonaq oldum 
Göy qaraldı, qar ağladı 
Bahar buludu tək doldum 
İşim ah o zar ağladı 

 
Gündüz güdə, gecə uzun 
Danışdıq, ayrılıq sözün 
Yar tikərək mənə gözün 
Mən ağladım yar ağladı 

 
Qucaqlaşdıq, aşıq kimi 
Sarışdıq, sarmaşıq kimi 
Bağçaya yaraşıq kimi 
Güllər güldü, xar ağladı 

 
Dedim yara: "çox gün gördüm 
Ruzugarın Atın yordum" 
"Həllac" olub "darda" durdum  
Mən gülərək "dar " ağladı 

 
Fərhad yazdı xatirəsin 
Min kərəndən, bir kərəsin 
Həyatın "təpə-dərə"sin 
Gəzə-gəzə, zar ağladı.  

 
Ərdəbil: 1371 
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  یاز گلیب    
  

  قیش کؤچوب ، ارییب  قار
  نیـب، روزگــارتــزه لـ
  ــلارا ، اوخــویورقبـــودا
  لارقوشلار، ماهنی لگؤز

  یـاز گلیـبدیـر وطنــه
  چمنه چؤلـیـب یلیای
  میــدیم، باهـاریمواي ا

  نهئیره یئس گـل چیخاق،
  

  دیرلار گلیــرلریقــای
  قارانقوشـلار سفردن

  ده  اویانیـر لرئرچـهس
  اوخویورلار  سحردن

  ر وطنــهیـاز گلیـبدیـ
  چمنه چؤلـیـب یلیای
  میــدیم، باهـاریمواي ا

  نهئیره یئس گـل چیخاق،
  

  باشا طبیعت –باشدان 
  نعمت یاییــر هـر یانا

  للیــگی ، حیاتیهگؤز
ـژده وئـریـر انسـانام  

  یـاز گلیـبدیـر وطنــه
  چمنه چؤلـیـب یلیای
  میــدیم، باهـاریمواي ا

  نهئیره یئس گـل چیخاق،
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Yaz gəlib 
 

Qış köçüb, əriyib qar  
Təzələnib, ruzugar 

Budaqlarda, oxoyur 
Gözəl quşlar, mahnılar 

Yaz gəlibdir vətənə 
Yayılıb çöl-çəmənə 

Ey ümidim, baharım 
Gəl çıxaq, seyrə yenə 

 
Qayıdırlar gəlirlər 

Qaranquşlar səfərdən 
Sərçələr də oyanır 

Oxoyurlar səhərdən 
Yaz gəlibdir vətənə 
Yayılıb çöl-çəmənə 

Ey ümidim, baharım 
Gəl çıxaq, seyrə yenə 

 
Başdan- başa tbiət 

Ne,mət yayır hər yana 
Gözəlliyi, həyatı 

Müjdə verir insana 
Yaz gəlibdir vətənə 
Yayılıb çöl-çəmənə 

Ey ümidim, baharım 
Gəl çıxaq, seyrə yenə. 
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 اونوتما منی
  استاد علی سلیمی: کاربسته
  فرهاد ابراهیمی : ریشاع

  فاطمه قنادي: خواننده
  

  م دوشـدوم اودوناواوگـونـدن کی سنـی، گؤرد
  ل آدیــنارلــدوم او گـول اوزونــه، گـؤزوو

  گوندوز قالدي یولوندا –حسرت گؤزوم ،گئجه 
  قلبـیم یانـدي، بیر سالمــادین، منــی یادیـنا

  دن یوخــلامـادیـن  بیـرجه او گـونـدنمنـی ندن، منـی ن -منــی ندن
  سینه سنزگهکؤنول، یوخسا کؤنول باغلایبسان اؤیوخسا کؤنول، یوخسا 

  ندییاولاردي منی ده بیر یادا سالا  نه
  رکدنده او دیم، بیـربلـکه منده سئـوینی

  
  یادیندادیر، او گون کی سن،  گلمیشیدین بیزه
  هایله بیــل کی یاز گلمیــشدي مجلیـسیمیز

  دي، اوزون قیـزارديدوداقــلارین گولومسه
  ندریم سیزه؟صـاباح ائلـچی گؤ: من دئیــنده
  منـی ندن، منـی ندن یوخــلامـادیـن  بیـرجه او گـونـدن -منــی ندن

  سینه سنزگهکؤنول، یوخسا کؤنول باغلایبسان اؤیوخسا کؤنول، یوخسا 
  اولاردي منی ده بیر یادا سالایدیننه  

  رکدنده او سئـوینیدیم، بیـر بلکه منده
  

  سئویندیردین بیر آن  منی، قلبیم شاد اولدو
  بیرآن  منیم  کؤنلوم ائوي سئوینجیله دولدو

  نـوتـدونواو محبــت هـارا گئــتدي منـی ا
  ده  سولدو زئز آچیب، نه تئنه ت وعشقیـم گول

  منـی ندن، منـی ندن یوخــلامـادیـن  بیـرجه او گـونـدن -منــی ندن
  سینه سنزگهاؤیوخسا کؤنول، یوخسا کؤنول، یوخسا کؤنول باغلایبسان 
  نه  اولاردي منی ده بیر یادا سالاردین

  ده اؤرکدن بلکه منده سئـوینیدیم، بیـر



 93

  
Unutma məni       

Bəstəkar:Ustad Əli Səlimi 
Şair: Fərhad İbrahimi  

Xanəndə:Fatimə Qənnadi 
 

O gündən ki, səni gördüm düşdüm oduna 
Vuruldum o gül üzünə, gözəl adına 

Həsrət gözüm, gecə-gündüz qaldı yolunda 
Qəlbim yandi, bir salmadın yadına 

Məni nədən, məni nədən, məni nədən, yoxlamadın bircə o 
gündən 

Yoxsa könül, yoxsa könül, yoxsa könül bağlayıbsan özgəsinə 
sən 

Nə olardi məni bir yada salaydın 
Bəlkə mən də sevinəydim, bir də ürəkdən 

  
Yadındadır, o gün ki sən, gəlmişdin bizə 

Elə bil ki, yaz gəlmişdi məclisimizə 
Dodaqların gülümsədi, üzün qızardı 

Mən deyəndə sabah elçi göndərim sizə? 
Məni nədən, məni nədən, məni nədən, yoxlamadın bircə o 

gündən 
Yoxsa könül, yoxsa könül, yoxsa könül bağlayıbsan özgəsinə 

sən 
Nə olardi məni bir yada salaydın 

Bəlkə mən də sevinəydim, bir də ürəkdən 
  

Sevindirdin bir an məni, qəlbim şad oldu 
Bir an mənim könlüm evi sevincilə doldu 

O məhəbbət hara getdi məni unutdun 
Eşqim gülü nə tez açıb, nə tez də soldu 

Məni nədən, məni nədən, məni nədən, yoxlamadın bircə o 
gündən 

Yoxsa könül, yoxsa könül, yoxsa könül bağlayıbsan özgəsinə 
sən 

Nə olardi məni bir yada salaydın 
Bəlkə mən də sevinəydim, bir də ürəkdən 
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  ونوتما منیا

Unutma məni 
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  گیلیمجئیران  سئو     
  )سیشمهیقیز دئی –اوغلان (       

  علی  سلیمی: کاربسته
  فرهاد ابراهیمی: ریشاع

  یوه و خانم قناديئآقاي یداله ز: خواننده 
  

  :اوغلان
  ــزن  قیـزمیـــزده  گَکــوچـه

  ســـونا  کیـــمی  ســؤزن قیز
  ـارا  تـــئلــین  دارایـیــبقـــ

  قـاشــی اوســته دوزن قیــــز
  :گروه کر

  یران  ســؤگیلیمئگل آي قیز بئله ج –گل -گل –گل
  دورگـل، دورگـل  آي  قیــز بئــله منیم اؤز گولـوم

  گل آي قیز بئله جیران ســؤگیلیـم –گل -گل –گل
  دورگـل، دورگـل آي قیــز بئــله منــیم اؤز گـولوم

  :زقی
  دورما اوغلان یولومدا

  بوینـونو بورما اوغلان
  منـه هر دم سؤز آتیب
  اؤزونــو یورما اوغلان

  :گروه کر
  یران  ســؤگیلیمئگل آي قیز بئله ج –گل -گل –گل

  دورگـل، دورگـل  آي  قیــز بئــله منیم اؤز گولـوم
  یران ســؤگیلیـمئگل آي قیز بئله ج –گل -گل –گل

  ــز بئــله منــیم اؤز گـولومدورگـل، دورگـل آي قی
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  :اوغلان
  نه گــؤزل قامتین  وار
  اوزون آي کیمی پارلار

  لرین  شعله چکیبگؤز
  جان ائـویــمی آلاولار

  :گروه کر
  گل آي قیز بئله جیران  ســؤگیلیم –گل -گل –گل

  دورگـل، دورگـل  آي  قیــز بئــله منیم اؤز گولـوم
  ســؤگیلیـم گل آي قیز بئله جیران –گل -گل –گل

  دورگـل، دورگـل آي قیــز بئــله منــیم اؤز گـولوم
  

  :قیز 
  منــه  ســؤز آتـما  اوغـلان

  گـؤز اویناتما  اوغلان –قاش
  شیــرین دانیشیب  –شیـرین

  منـــی آلـداتــما اوغــلان
  :گروه کر

  یران  ســؤگیلیمئگل آي قیز بئله ج –گل -گل –گل
  بئــله منیم اؤز گولـومدورگـل ، دورگـل  آي  قیــز 

  یران ســؤگیلیـمئگل آي قیز بئله ج –گل -گل –گل
  دورگـل، دورگـل آي قیــز بئــله منــیم اؤز گـولوم

  1341رادیو : پخش 
  
  
  
  
  
  



 97

 
 
 
 
 
 
 
 

Ceyran sevgilim  
(oğlan-qız deyişməsi) 

Bəstəkar:ustad əli səlimi 
Şair: fərhad ibrahimi 

Xanəndə: Ağaye Yədülla zeyvə 
 və xanım qənnadi 

 
 
 
 

Oğlan: 
Küçəmizdə gəzən qız 

Sona kimi süzən qız 
Qara telin darayıb 

Qaşı üstə düzən qız, 
Kor qurupu:  

Gəl-gəl-gəl-gəl ay qız belə ceyran sevgilim 
Dur gəl, dur gəl ay qız belə mənim öz gülüm  

Gəl-gəl-gəl-gəl ay qız belə ceyran sevgilim 
Dur gəl, dur gəl ay qız belə mənim öz gülüm  

Qız: 
Yolumda durma oğlan 
Boynunu burma oğlan 
Mənə hər dəm söz atıb 

Özünü yorma oğlan 
Kor qurupu:  

Gəl-gəl-gəl-gəl ay qız belə ceyran sevgilim 
Dur gəl, dur gəl ay qız belə mənim öz gülüm  

Gəl-gəl-gəl-gəl ay qız belə ceyran sevgilim 
Dur gəl, dur gəl ay qız belə mənim öz gülüm 
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Oğlan: 
Nə gözəl qamətin var 
Üzün ay kimi parlar 
Gözlərin şövlə çəkib 

Can evimi alovlar 
Kor qurupu:  

Gəl-gəl-gəl-gəl ay qız belə ceyran sevgilim 
Dur gəl, dur gəl ay qız belə mənim öz gülüm  

Gəl-gəl-gəl-gəl ay qız belə ceyran sevgilim 
Dur gəl, dur gəl ay qız belə mənim öz gülüm  

Qız: 
Mənə söz atma oğlan 

Qaş-göz oynatma oğlan 
Şirin-şirin danışıb 

Məni aldatma oğlan 
Kor qurupu:  

Gəl-gəl-gəl-gəl ay qız belə ceyran sevgilim 
Dur gəl, dur gəl ay qız belə mənim öz gülüm  

Gəl-gəl-gəl-gəl ay qız belə ceyran sevgilim 
Dur gəl, dur gəl ay qız belə mənim öz gülüm 

  
Pəxş: Radyo 1341 
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  یران سؤگیلیمئج
Ceyran sevgilim  
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  لرینگؤز خومار
  علی  سلیمی: کاربسته
  فرهاد ابراهیمی: ریشاع

  اطمه قناديخانم ف: خواننده
  

  ریبدین  منی درده سالیآي باخیــش
  ریبـدیون  تابیم  الـدن آلگؤز خومار

  ریبدیوم  سنده  قالگؤزنئچه  ایلدي  
  لرینگؤز خومارآلیبدیر جانیـمی 

  لرینگؤز خومارکوبدور قانیمی  ؤت
  

  سن  باخاندا گونــش گولـور آي گولور
  چیچک گولور چمن گولور چاي  گولور

  گولـور یاي گولور باهار ــیم،م، ائلهلـکاؤ
  لرینگؤز خومارآلیبدیر جانیمی  

  لرینگؤز خومارکوبدور قانیمی  ؤت
  

  وهودن  باخـسا اوزگول دوشـر جلــوه
  وهوسؤزلر رشک ائدیر شیرین بولبول

  وهوگؤز خومارب ییران  قالئح» فرهاد«
  لرینگؤز خومارآلیبدیر جانیمی  

  لرینگؤز خومارکوبدور قانیمی  ؤت
  1340رادیو: خشپ
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Xumar gözlərin 
Bəstəkar:Ustad Əli Səlimi 

Şair: Fərhad İbrahimi  
Xanəndə:Fatimə Qənnadi 

 
Ay baxışın məni dərdə salıbdır 

Xunar gözün tabım əldən alıbdır 
Neçə ildir gözüm səndə qalıbdır 

Alıbdır canımı xumar gözlərin 
tökübdür qanımı xumar gözlərin. 

 
Sən baxanda günəş gülür ay gülür 

Çiçək gülür, çəmən gülür, çay gülür 
Ölkəm, elim, bahar gülür, yay gülür 

Alıbdır canımı xumar gözlərin 
tökübdür qanımı xumar gözlərin. 

 
Gül düşər cilvədən baxsa üzünə 
Bülbüllər rəşk edir şirin sözünə 

"Fərhad" heyran qalıb xumar gözünə 
Alıbdır canımı xumar gözlərin 

tökübdür qanımı xumar gözlərin. 
 

Pəxş: Radyo 1340 
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  یوردوموز      
  علی  سلیمی: کاربسته
  فرهاد ابراهیمی: ریشاع

  فاطمه قنادي : خواننده
  چیخاندا» نوروز گـولو«للرینده ؤچ

  سی اورکلـري یاخانداقوشـلار س
  اویادیر  »ـودائیاتمیش س«ه دلرنولؤک

  سولار آخـاندا جوشغونچایلارینـدا 
  لیـدیر یوردوموز چیچـکلـردن صـفا

  ل، سرین هاوالیـدیر یوردوموزگؤز
  

  سورولرین یاماجلاردا خوش سسی
  نسان هـوسییائـشیـدنـده، آرتیــر ا

  نـول سئوینـدیریر گلـندهؤغمـلی ک
  سینین نغمه ییچـوبانلارین، تـوته

  لیـدیر یوردوموز یچـکلـردن صـفاچ
  ل، سرین هاوالیـدیر یوردوموزگؤز

  
  گئدنده بولاغ اوسته گلیـنلر   –قیـز 

  نده ائد  یرانئرین، عقلین حاوغـلانلا
  ـدانقشانـلی قیــز، قاییـداندا  بولاین

  سی، اونـون  یولون گودنده آداخـلی
  لیـدیر یوردوموز چیچـکلـردن صـفا

  ـدیر یوردوموزل، سرین هاوالیگؤز
  

  نـول باغـلامیـشیـق اونـا بنـادانؤک
  للیکده باشدیر هر ائل اوبـادانگـؤزه

  »دیرآذربایجان سئویمـلی بیر مکان«
  آتــا  بـابـادان سؤزیادگــاردیر بو 

  لیـدیر یوردوموز چیچـکلـردن صـفا
  ل، سرین هاوالیـدیر یوردوموزگؤز
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Yurdumuz 
Bəstəkar:ustad əli səlimi 

Şair: Fərhad ibrahimi  
Xanəndə:fatimə qənnadi 

 
Çöllərində "Novruz gülü" çıxanda 

Quşlar səsi ürəkləri yaxanda 
Könüllərə "yatmış sevda" oyadır 

Çaylarında sakit sular axanda 
Çiçəklərdən səfalıdır yurdumuz 

Gözəl, sərin havalıdır yurdumuz 
 

Sürülərin yamaclarda xoş səsi 
Eşidəndə artır insan həvəsi 

Qəmli könül sevindirir gələndə 
Çobanların tütəyinin nəğməsi 

Çiçəklərdən səfalıdır yurdumuz 
Gözəl, sərin havalıdır yurdumuz 

 
Qız-gəlinlər bağa seyrə gedəndə 
Oğlanların ağlın heyran edəndə 
Nişanlı qız qayıdanda bulaqdan 

Adaxlısı, onun yolun güdəndə 
Çiçəklərdən səfalıdır yurdumuz 

Gözəl, sərin havalıdır yurdumuz 
 

Könül bağlamış ona binadan 
Gözəllikdə başdır hər el-obadan 

"Azərbaycan sevimli bir məkandır" 
Yadgardır bu söz Ata-Babadan 

Çiçəklərdən səfalıdır yurdumuz 
Gözəl, sərin havalıdır yurdumuz 
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  یوردوموز
Yurdumuz  
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  آنا وطن آذربایجان     
  استاد علی سلیمی: کاربسته
  فرهاد ابراهیمی : ریشاع

  فاطمه قنادي : خواننده
  

  لدیر آدین سنینآذربایجان، اؤزون کیمی، گؤز
  دیرصفالیــدیر کوشنــلرین، داغــلارین وقــارلی

  چیچکلی- لی، گولکیمی گزمه قلارین جنتیایلا
  دیرلرین، آغــاجـلارین بارلیدیر مئشهلاقلـیواو

  آنـام مـنی سنده دوغــوب، دیـلیـم سنـده آچیـلیب
  وم، آندیم سنسن، گونوم سنده ساچیلیبسؤز –سازیم

  !دوغما مکانیم! سن سیــز منـیم حیاتیـم یـوخ، آنام
  !انـلی آذربایـجانیمآلیــر، شـ ایلهامائـللـر سنـدن 

***  
  

  لرینده  دولانیرار گـؤيتقا -ار تدورنالارین  قا
  لرینده اویناییرلین ، گــؤیاشیـل باشـلی سـونالار

  سورو اوتـلاییر –لارین ، سورو یرانئلرده  جبــره
  دره لــرین ســرین سولو، بـولاقــلارین قاینـاییـر
  ه آچیـلیبآنـام مـنی سنده دوغـوب، دیـلـیـم سنـد

  وم، آندیم سنسن، گونوم سنده ساچیلیبسؤز –سازیم
  !دوغما وطنیم! سن سیــز منـیم حیاتیـم یـوخ، آنام

  !آلیــر، شـانـلی آذربایـجانیم ایلهاملـر سنـدن ائـل
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Ana vətən Azərbaycan 
Bəstəkar:ustad əli səlimi 

Şair: Fərhad ibrahimi  
Xanəndə:fatimə qənnadi  

 
 
 

Azərbaycan, özün kimi, gözəldir adın sənin 
Səfalıdır kövşənlərin, dağların viqarlıdır 
Yaylaqların cənnət kimi gəzməli, gül-çiçəkli 
Oylaqlıdır meşələrin, ağacların barlıdır 
 

Anam məni səndə doğub, dilim səndə açılıb 
Sazım-sözüm, andım sənsən, günüm səndə saçılıb 
Sənsiz mənim həyatım yox, Anam! Doğma məkanım! 
Ellər səndən ilham alır, şanlı Azərbaycanım! 

 
Durnaların qatar-qatar göylərində dolanır 
Yaşıl başlı sonaların, göllərində oynayır 
Bərələrdə ceyranların, sürü-sürü otlayır 
Dərələrin sərin sulu, bulaqların qaynayır 
 

Anam məni səndə doğub, dilim səndə açılıb 
Sazım-sözüm, andım sənsən, günüm səndə saçılıb 
Sənsiz mənim həyatım yox, Anam! Doğma məkanım! 
Ellər səndən ilham alır, şanlı Azərbaycanım! 
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  آنا وطن آذربایجان

Ana vətən Azərbaycan 
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 108

  
  دانیش منله              

  علی سلیمیاوستاد : کاربسته
 فرهاد ابراهیمی : ریشاع

  فاطمه  قنادي : خواننده 
  
  

  چوخدان ومدیر گؤزدایـاریـــم      یولونگـل اي منــیـم   
  آن چ قراریم      گـول اوزونو گؤروم بیریوخدور سنسیز هئ   

  
  

  یازمیشام من اؤز قانیملا
  رك محبــتـیمسنـه او

  

  گیلنسئوگیم سنسن، اینان
  سیـز یوخـدور سعـادتیمسن

  

  گیلنسئوگیم سنسن، اینان
  سن سیـز یوخـدور سعـادتیم

  

  »چیخان زامان ونوروز گول«ز وئرمیشدین     سؤ یادیندادیر
  »منـله دئییب دانیشارسان»    « دامیزریک باغچاگؤروشَ«              

  
  

  ونسؤزن، هاردا قالدي وعده
  بیـرده سنی گؤرمه دیم من

  

  ونسؤزن، هاردا قالدي وعده
  دیم منده سنی گؤرمه بیـر

  

  قراریمـیز  وبس نئـجه اولـد
  دیم منگولمه –سنله دئییب 
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Mənlə danış         

Bəstəkar:ustad əli səlimi 
Şair: Fərhad ibrahimi  

Xanəndə:fatimə qənnadi  
 

Gəl ey mənim yarım               yolundadır gözüm çoxdan 
Yoxdur sənsiz heç qərarım          gül üzünü görüm bir an 

 
Yazmışam mən öz qanımla 

Sənə ürək məhəbbətim 
 

Sevgim sənsən, inan gilən 
Sənsiz yoxdur səadətim 

 
Sevgim sənsən, inan gilən 

Sənsiz yoxdur səadətim 
 

Yadındadır söz vermişdin             "Novruz gülü çıxan zaman" 
"Görüşərik bağçamızda"                 "mənlə deyib danışarsan" 

 
Harda qaldı və,dən-sözün 
Birdə səni görmədim mən 

 
Harda qaldı və,dən-sözün 
Birdə səni görmədim mən 

 
Bəs necə oldu qərarımız 

Sənlə deyib gülmədim mən 
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 منله دانیش

Mənlə danış  
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  دیل آچدي وطن
  علی سلیمی: کاربسته
 فرهاد ابراهیمی : ریشاع

  فاطمه  قنادي : واننده خ
  یوردومدا گون دوغدو آچیلدي سحر

  دن، قالـمادي اثرقارنلیــق گئــجه
  گونشین شوقیـله دیل آچـدي وطن

  لرسین اوخور بولبولهآزادلیـق نغم
  دیر ائلیم، نه شیریندیر دیلیملنه گؤز

  آذربایــجانیــم وطنــیم  آنا 
  یاسمن -دیل آچدي وطن، بزندي چمن، هر یاندا گولور لاله 

  
  وقــارلی داغـلارین یادا سالــیرام,

  لهام  آلیـرامیلاریندان  ایاشیللیق
  خاندا هر آن یحسـرتین قلبیـمی س

  یران قالیرامئح  زللیکلرینهگؤ
  لدیر ائلیم، نه شیریندیر دیلیمگؤزنه 
  آذربایــجانیــم وطنــیم    آنا

  یاسمن -دیل آچدي وطن، بزندي چمن، هر یاندا گولور لاله 
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Dil açdı vətən        
Bəstəkar:ustad əli səlimi  

Şair: Fərhad ibrahimi  
Xanəndə:fatimə qənnadi 

 
Yurdumda gün doğdu açıldı səhər 

Qaranlıq gecədən qalmadı əsər 
Günəşin şövqiylə dil açdı vətən 

Azadlıq nəğməsin oxur bülbüllər 
Nə gözəldir, nə şirindir dilim  
Ana vətənim, Azərbaycanım 

Dil açdı vətən, bəzəndi çəmən,hər yanda gülür lalə-
yasəmən 

 
Viqarlı dağların yada salıram 
Yaşıllıqlarından ilham alıram 

Həsrətin qəlbimi sıxanda hər an 
Gözəlliklərinə heyran qalıram 

Nə gözəldir, nə şirindir dilim  
Nə gözəldir, nə şirindir dilim  

Dil açdı vətən, bəzəndi çəmən,hər yanda gülür lalə-
yasəmən 
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  دیل آچدي وطن
Dil açdı vətən  
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  شوکته آلقیش      

  

  استاد علی سلیمی :کاربسته
 فرهاد ابراهیمی : شاعیر

   فاطمه  قنادي: خواننده 
  شوکتین ایلک دفعه ایرانا گلیب* 

  سینین مناسیبتیلهکنسرت وئرمه
  
  
  
  

  ســن اي آذر ائللــرینـین هنــرلی قیزي
  سن سونا بولبول بیزیم دیاراخوش  گلیب

  قاورکله سنی  سئویب آلقیشلاییری صاف
  ــین هر افتـخاراغفخــر ائدیریک قازاندی

  شیرین سؤزوم صحبتیم
  هرتیمؤسن شانیم شسن
  سینـدنیلهام آللام سا

  یم»شوکت« آذر قیزي
  

  سیــن اورك سئوندیرفرح وئرن او خوش س
  ن هــر یانایسقوي یایلسین س ،اوخو هر آن

  ور قیزيهرینـین  بختـســـن اي آذر ائلــل
  آوازیـــنلا فـــخر  قــازان آذربایــــجـانـا

  وم صحبتیمسؤزشیرین 
  هرتیمؤسن شانیم شسن
  سینـدنیلهام آللام سا

  یم»شوکت«  آذر قیزي
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  ایلده -سیز، قوناق بیزه هر آیداکاش گله
  ـوموز، اولسون پایدارغولقیریلماسین دوستـ

  لر هـامی بوائلدهخوش آوازین ائشیدسین
  لــمز یادگارخلقین، خاطیرینده اؤ قالسین

  وم صحبتیمسؤزشیرین 
  سن شانیم شهرتیمسن
  لهام آللام سسینـدنیا

  یم»شوکت«   آذر قیزي
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Şookətə alqış      
Bəstəkar:ustad əli səlimi 

Şair: Fərhad  ibrahimi  
Xanəndə:fatimə qənnadi 

* Şokətin ilk dəfə İrana gəlib konsert 
verməsinin munasibətiylə 

 
Sən ay Azər ellərinin hünərli qızı 

Xoş gəlmisən sona bülbül bizim diyara 
Saf ürəklə səni sevib alqışlayırıq 

Fəxr edirik qazandığın hər iftixara 
Şirin sözüm-söhbətim 

Sənsən şanım-şöhrətim 
Ilham allam səsindən 
Azər qızı "Şokət"im 

 
Fərəh verən o xoş səsin ürək sevəndir 

Oxu hər an qoy yayılsın səsin hər yana 
Sən ey Azər ellərinin bəxtəvər qızı 
Avazınla fəxr qazan Azərbaycana 

Şirin sözüm- söhbətim  
Sənsən şanım-şöhrətim 
İlham allam səsindən 
Azər qızı "Şokət"im 

 
Kaş gələsiz, qonaq bizə hər ayda-ildə 

Qırılmasın dostluğumuz, olsun paydar 
Xoş avazın eşidsinlər hamı bu eldə 

Qalsın xalqın, xatirində ölməz yadgar 
Şirin sözüm- söhbətim  
Sənsən şanım-şöhrətim 

Ilham allam səsindən 
Azər qızı "Şokət"im 
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  گولدسته                 
  سلیمیعلی : کاربسته
  )فرهاد ابراهیمی: ریشاع

  فاطمه  قنادي : خواننده 
  

  
  شانه وورموش  قارا تئـله     آدي دوشموش دیلدن  دیله    

  یار الیـنده  بیر دسته گول    گوله   -گـؤردوم گلیــر گوله    
  

  یــرانئتاپیلارمی بئله  ج    یـران  ئگؤرجک اونو اولدوم  ح
  ن      یار الینده  بیر دسته گولکؤنلوم  ائوین  ائتدي ویرا  

  
  زه ل هانیاونون تک بیر گؤ        وائتـمز اون خیـالیـم ترك

  یار الیـنده  بیـر دسـته  گول        وسون -گلدي عشقیم ازل
  

  گول تئلینه  دوزن  گؤردوم     باغچالاردا سوسن گؤردوم   
  گول یار الیـنده بیـر دسـته      ن گؤردوم   زوسسونا کیمی 
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Dəstə gül           
Bəstəkar:ustad əli səlimi  

Şair: Fərhad ibrahimi  
Xanəndə:fatimə qənnadi 

 
 
 

Adı düşmüş dildən-dilə              şana vurmuş qara telə 
Gördüm gəlir gülə-gülə               yar əlində bir dəstə gül 

  
Görcək onu oldum heyran          tapılarmı belə ceyran? 

Könlüm evin etdi viran               yar əlində bir dəstə gül 
 

Xəyalım tərk etməz onu             onun tək bir gözəl hanı? 
Gəldi eşqim əzəl- sonu              yar əlində bir dəstə gül 

 
Bağçalarda süsən gördüm        gül telinə düzən gördüm 
Sona kimi süzən gördüm          yar əlində bir dəstə gül. 
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  دسته گول
Dəstə gül 
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  دیرایش وقتی
  

  )فرهاد ابراهیمی: ریشاع
  صفرعلی جاوید: کاربسته

  دوسترشید وطن: خواننده
  

  سسیندن» گؤر«انقلابین  
  سیندنـولوش نغمهبو قـورت
  ایلهاملـریـمیز ، آلیـر ائـل

  سیندنلــوهیآزادلیــغیـن، ج
  ده بیر لررهبر ده بیر، صف

  یر ، ایش وقتـیدیر یمان  دئاز
  

  یوردوموزو، آباد ائدك
  باغلیلیقدان، آزاد ائدك

  لاري ویران قویوبراياس
  یئنی  حیات ایجاد ائدك

  لرده بیررهبر ده بیر ، صف
  ر، ایش وقتـیدیر ییمان  دئاز

  
  سـتر قدرتاي خلقیـمیز، گؤ

  دشمنـــلره وئــرمه فـرصت
  مک ایچونیادلارا باش اگمه
  یوك نعمتبیــزه ایشـدیر، بؤ

  لرده بیررهبر ده بیر، صف
  ر، ایش وقتـیدیر یمان  دئیاز

  1358تهران 
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İş vaqtıdır         
Şair: Fərhad ibrahimi 

Bəstəkar: səfərəli cavid 
Xanəndə: Rəşid vətəndust 

 
İnqilabın "gür" səsindən 
Bu qurtuluş nəğməsindən 
Ellərimiz, ilham alır 
Azadlığın, cilvəsindən 

Rəhbər də bir, səflər də bir 
Zaman deyir, iş vaqtıdır. 

 
Yurdumuzu abad edək 
Bağlılıqdan azad edək 
Sarayları viran edək 
Yeni həyat icad edək 

Rəhbər də bir, səflər də bir 
Zaman deyir, iş vaqtıdır. 

 
Ey xalqımız, göstər qüdrət 
Düşmənlərə vermə fürsət 
Yadlara baş əyməməkçün 
Bizə işdir, böyük ne,mət 

Rəhbər də bir, səflər də bir 
Zaman deyir, iş vaqtıdır. 

 
 

Tehran: 1358 
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  اردبیــل
  
  
  
  
  
  

  هیهگئــدك اردبـیـــله  گزمـ  گلیـــن
  هیهمـسؤزیـایـلاقـلاردا، ســولارینــدا 

  هیهزمـئدان بدان، پوزغونلوقیورغونلوق
  دیر اردبیـلذوق و نشاطین  یئـري

  دیر اردبیلبساطین یئري  -تویون 
  

  لرینده، چیمک بیز»لؤگ«نین سرعین
  لاري، قوواق جاندان اي عزیز»آغري«

  تـمیز –لري، ترایچـمک -لريیمک
  دیر اردبیـلذوق و نشاطین  یئـري

  دیر اردبیلبساطین یئري  -تویون 
  

  لري ســریندیرشورابیــلین گئـجه
  یندیرره وار یئــري، سانــما دیهاوزم

  دوستـلاریله گزمگ اوردا شیـریندیر
  دیر اردبیـلذوق و نشاطین  یئـري

  دیر اردبیلبساطین یئري  -تویون 
  

  ـلارین کـروانیندا داغچیـســاوالا
  نسانیییـایـلاقلاري شــوقه سالیر ا

  سرداواسی، هـر یانی سی،فیندیقلی
  دیر اردبیـلذوق و نشاطین  یئـري

  دیر اردبیلبساطین یئري  -تویون 
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  هیهسینی گؤرمنین بقعهشیخ صفی
  هیهدوعـا وئرمـ - یــرئاوردا نـئچه خ

  یهمـور سورمهؤچوخ یاراشیر بوردا ع
  دیر اردبیـلذوق و نشاطین  یئـري

  دیر اردبیلبساطین یئري  -تویون 
  

  سیی کرهغقایما-دیر، بالخوش مزه
  سیقاتیغی، فره -دیر، سوتلییئمه

  سیتره –سی دیـر گــؤورتیتپ تزه
  دیر اردبیـلذوق و نشاطین  یئـري

  دیر اردبیلبساطین یئري  -تویون 
 

 ١٣٨٠اردبیل 
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Ərdəbil 

 
Gəlin gedək Ərdəbilə gəzməyə 
Yaylaqlarda, sularında süzməyə 
Yorğunluqdan, pozğunluqdan bezməyə 

Zövq o nişatın yeridir Ərdəbil 
Toyun-bəsatın yeridir Ərdəbil. 

 
Səreyinin"göl" lərində, çimək biz 
"ağrı" ları qovaq candan ey əziz 
Yeməkləri, içməkləri tər-təmiz 

Zövq o nişatın yeridir Ərdəbil 
Toyun-bəsatın yeridir Ərdəbil. 

  
Şorabilin gecələri sərindir 
Üzməyə var yeri, sanma dərindir 
Dostlarilə gəzmək orda şirindir 

Zövq o nişatın yeridir Ərdəbil 
Toyun-bəsatın yeridir Ərdəbil. 

  
Savalanda dağçıların karvanı 
Yaylaqları şövqə salır insanı 
Fındıqlısı, sırdavası, hər yanı 

Zövq o nişatın yeridir Ərdəbil 
Toyun-bəsatın yeridir Ərdəbil. 

 
Şıxsəfinin büqəsini görməyə 
Orda neçə xeyir-dua verməyə 
Çox yaraşır burda ömür sürməyə 

Zövq o nişatın yeridir Ərdəbil 
Toyun-bəsatın yeridir Ərdəbil. 

  
Xoşməzədir, bal,qaymağı, kərəsi 
Yeməlidir,süd-qatığı, fərəsi 
Təbtəzədir göyətisi-təeəsi 

Zövq o nişatın yeridir Ərdəbil 
Toyun-bəsatın yeridir Ərdəbil. 
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  انقلاب نسلی       
  استاد علی سلیمی: کاربسته
   فرهاد ابراهیمی: ریشاع
  1358ز  تبری: اجرا

  
  کیـمی لرچشمه وقیب جوشوریـناقای

  کیمی لربوي آتیب دولوروق مئشه
  ده اسـارته، قویماریق بویون بیــر

  لر کیـمیدنیـزلرده داشـان لپــه
  ییکییک، عصیان نسلیانقلاب نسلی

  ییکاوچـوردان، توفان نسلی  لارساراي
  دن، چیخدیق سحرهقارانلیق گئجه

  ـرهکا اولسیـمیـز اوجالـدي، آیس
  یوشوب، غلبه چالدیقؤظلمـتله د

  ، آیدین گونلرهغایول آچـدیق، ایشیـ
  ییکییک، عصیان نسلیانقلاب نسلی

  ییکلار اوچـوردان، توفان نسلیساراي
  لریمـیز واروشمنله ووروشان الد

  گیـنده سنگریمـیز وارخلقین اوره
  قارلی،  شانلی یوردومداویوشده ودؤ

  وار  للریمـیزین اننـمهسؤزوندن دؤ
  ییکییک، عصیان نسلیانقلاب نسلی

  ییکلار اوچـوردان، توفان نسلیساراي
  
  

  
  
  
  



 126

  
  

İnqilab nəsli           
  
 

Bəstəkar:ustad Əli səlimi 
Şair: Fərhad ibrahimi 

İcra: Təbriz:1358 
 

 
Qaynayıb coşuruq çeşmələr kimi 
Boy atıb doluruq meşələr kimi 
Bir də isarətə qoymarıq boyun 
Dənizlərdə daşan ləpələr kimi 

İnqilab nəsliyik, üsyan nəsliyik 
Saraylar uçurdan, tufan nəsliyik 

 
Qaranlıq gecədən, çıxdıq səhərə 
Səsimiz ucaldı Aya ülgərə 
Zülmətlə döyüşüb, qələbə çaldıq 
Yol açdıq, işığa, aydın səhərə 

İnqilab nəsliyik, üsyan nəsliyik 
Saraylar uçurdan, tufan nəsliyik 

 
Dümənlə vuruşan əllərimiz var 
Xalqın ürəyində səngərimiz var 
Döyüşdə viqarlı, şanlı yurdumda 
Sözündən dönməyən ellərimiz var 

İnqilab nəsliyik, üsyan nəsliyik 
Saraylar uçurdan, tufan nəsliyik 
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  لریمینشاه        
  فرهاد ابراهیمی: ریشاع
  صفرعلی جاوید:  کاربسته

  یعقوب ظروفچی:  خواننده
  لریندهنــه وطــن گـؤيئی

  جولان  لریم وورور شاهین
  پولاد قـانـادلارین چالــیر

  کئچیر اولـدوزلاردان وورور
  !گونـدوز –گئجه   لریمشاهین

  !یورلمــادان  اوچــون هـر آن
  ي گؤگدهکیمـی ماو »قارتـال«

  !لاردان»قوزغون«شکار ائدین 
  

  لریـمیزیــوشده  ائـلبو دؤ
  لاربیر جان کیمی دایانیـب

  لریــمـیزیــورلمــایان ال
  لارچـوخ  ظــفرلر قازانیب

  !گونـدوز –لریم گئجه شاهین
  !یورلمــادان  اوچــون هـر آن

  کیمـی ماوي گؤگده »قارتـال«
  !لاردان»قوزغون«شکار ائدین 

  
  یــن  قودوز  آمریکایادئی

  دیـربـورا شیــرلر دیـاري
  ینداغهر بیــر قاریش تورپا
  دیربیـر شهیــدین مزاري

  !گونـدوز –گئجه  لریم شاهین
  !یورلمــادان  اوچــون هـر آن

  کیمـی ماوي گؤگده »قارتـال«
  !لاردان»قوزغون«شکار ائدین 

  1361رادیو : پخش 
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Şahinlərim               
Şair: Fərhad ibrahimi 

Bəstəkar: Səfərəli cavid 
Xanəndə: Yəqub zurufçi 

 
Yenə vətən göylərində 
Şahinlərim vurur cövlan 
Polad qanadların çalır 
Vurur keçir ulduzlardan 

Şahinlərim gecə-gündüz! 
Yorulmadan uçun hər an! 
"Qartal" kimi mavi göydə 

Şikar edin "quzğun"lardan! 
 
Bu döyüşdə ellərimiz 
Bir can kimi dayanıblar 
Yorulmadan əllərimiz 
Çox zəfərlər qazanıblar 

Şahinlərim gecə-gündüz! 
Yorulmadan uçun hər an! 
"Qartal" kimi mavi göydə 

Şikar edin "quzğun"lardan! 
 
Deyin quduz Amrikaya 
Bura şirlər diyarıdır 
Hər bir qqrınc torpağında 
Bir şəhidin məzarıdır 

Şahinlərim gecə-gündüz! 
Yorulmadan uçun hər an! 
"Qartal" kimi mavi göydə 
Şikar edin quzğunlardan 
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  لریمشاهین
Şahinlərim  
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  سیوداع عسگرین

  ابراهیمی فرهاد :  ریشاع
  یعقوب ظروفچی: تنظیم آهنگ

  یعقوب ظروفچی: خواننده
  

  یه حلال ائت منیگئــدیرم جبـهه
  عزیــز آنا، شیـر اورکلی مهـربان
  گئــدیرم قــورویام عــزیز وطنـی

  لاردان، قودوزلاردان بو زامانیاغی
  انقلابیـــن  گونــلرینــدن یادگـار

  منه رلـو توفنگیمی وئرآغــزي قــو
  ده باسیم جان  تک باغریما نـو بیروا

  اود یاغـدیـریم سنگرلردن دوشمنه
  

  سین  یولوموآداخـلیـــما دئ گــؤزله
  قـایــداریـق  ظـــفرلـرله  گلـریک
  سینــدیراریق یاغــی دوشمن  بئلینی
  تویومــوزو، ائل  ایچیــنده  ائلریک 

  یادگـارانقلابیـــن  گونــلرینــدن 
  منه آغــزي قــورلـو توفنگیمی وئر

  ده باسیم جان تک باغریما اونـو بیـر
  اود یاغـدیـریم سنگرلردن دوشمنه

  1359تهران 
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Əskərin vidası         
Şair: Fərhad ibrahimi 

Bəstəkar: Yəqub zurufçi 
Xanəndə: Yəqub zurufçi 

 
 
 

gedirəm cəbhəyə halal rt məni 
əziz Ana, şir ürəkli mehriban 
gedirəm qoruyam əziz vətəni 

yağılardan, quduzlardan bu zaman 
İnqilabın günlərindən yadigar 

Ağzı qorlu tüfəngimi ver mənə 
Onu bir də basım can tək bağrıma 

Od yağdırım səngərlərdən düşmənə 
 

Adaxlıma de gözləsin yolumu 
Qayıdarıq zəfərlərlə gələrik 

Sındırarıq yağı düşmən belini 
Toyumuzu, el içində elərik 

İnqilabın günlərindən yadigar 
Ağzı qorlu tüfəngimi ver mənə 

Onu bir də basım can tək bağrıma 
Od yağdırım səngərlərdən düşmənə. 

 
Tehran: 1359 

 

  
  
  
  



 134

  
  

  دیرجهاد وقتی
  ابراهیمی فرهاد: ریشاع
  صفرعلی جاوید: کارتهبس

  یعقوب ظروفچی: خواننده
  

  لرایل  -بیـزه امـک وئرن، چوخ آي لار
  دیرامداد  وقتـی:  ییـروطنــیم سســـله

  لریادلاریـن اسیــري، اولمـوش  نسیــل
  دیرین  فریاد وقتــیهارایلیــر، سوســمه ی

  
  یین آمانشمــنه  وئرمهوییــر، دیـلهسـؤ

  سیـن گومانماغا ائتــمهبیــزلري ییخــ
  ه بوردانیامپریالیســم الـــین، کسـمه

  دیرـه ایـجاد وقتــییسنـگرلـر  ائتـمه
  

  یانی ائتــسه ده ویران داغیــتـسا  هــر
  آل  قــان سهیلـهئبویـاسـا هــر یـانی  ا

  لانآسکــورد، بلــوچ، تورکمن، آذري  
  دیروقتی،جهاد عرب، فــارس قـارداشیم 

  1361رادیو   :خش پ
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Cahad vaqtıdır                  
Şair: Fərhad ibrahimi 

Bəstəkar: Səfərəli cavid  
Xanəndə: Yəqub zurufçi 

 
 

 
Bizə əmək verən, çox aylar-illər 
Vətənim səsləyir: imdad vaqtıdır 
Yadların əsiri, olmuş nəsillər 

Haraylır susmayın fəryad vaqtıdır 
 

Söyləyir, düşmənə verməyinn aman 
Bizləri yıxmağa etməsin guman 
Empriyalism əlin, kəsməyə burdan 

Səngərlər etməyə icad vaqtıdır 
 

Dağıtsa hər yanı etsə də viran 
Boyasa hər yanı eyləsə al qan 
Kürd, Bəluç, Türkmən, Azəri aslan 

Ərəb, Fars qardaşım cahad vaqtıdır. 
 

Pəxş: Radyo 1361 
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  بهمـن بایرامی              
  

  تـورلر اؤ، ایلر اؤتـورلاآي
  ،  دایانـمادانزامان کئــچیر

  ، دوشــور یـادالرخاطیــره
  ائل یوخــودان،  اویانـمادان

***  
  او گونلر کی، ائل بیر  اولدو

  بیـر اولدو دیل بیــر اولدو، ال
  خدي یاددانر چیلاریلیـقآی

  لره سئــوینـج دولدواورك
***  

  جوشـا گلـدي  ی،غیـرت قان
  صــداقـتله قوشــا گلـدي
  لرهسـون قویولــدو غفلــت

  یـامـان گونلـر باشــا گلـدي
***  

  قاریمیزوســن اي  بهمـن و
  یمــیزباهار شدا گـــولنیق
  بیزه دئییر » تبـریک«نیــا ود

  گولشــن اولــوب دیاریـمیز
  

  1382تهران/ صدا و سیما : اجرا
  
  
  
  
  



 137

Bəhmən bayramı 
 
Aylar ötür, illər ötür 
Zaman keçir, dayanmadan 
Xatirələr, düçür yada 
El yuxudan, oyanmadan 

*** 
 
O günlər ki, el bir oldu 
Dil bir oldu, əl bir oldu 
Ayrılıqlar çıxdı yaddan 
Ürəklərə sevinc doldu 

*** 
 
Qeyrət qanlı, cuşa gəldi 
Sədaqətlə qoşa gəldi 
Son qoyuldu qiflətlərə 
Yaman günlər başa gəldi 

*** 
 
Sən ey bəhmən viqarımız 
Qışda gülən baharımız 
Dünya "təbrik" deyir bizə 
Gülşən olub diyarımız. 

İcra: seda və sima/ Tehran 1382 
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  اردبیــل     
  
  یایلاق بیر یانین گوللو ددؤر    نه دایاق      الاندیر  سساو 

  گلیــر سنـــه قونـاق لردسته ـ دسته هر طـرفدن     ائــل
  داغــلاریـن واردي  اردبیــل ووقارلی

  صفــالی باغــلارین واردي اردبیـل
  لرینلچؤ ،لرینکؤشن گول چیچکلی

  سـرین بولاقـلارین واردي  اردبیل
  ـن وار   اونلاردان هیچ دویماق اولاریقایماغ ـدادلی بالیــن 
  ین وارك سئون اوولاغاور    چؤللرینده   جئیران گزن 

  داغــلاریـن واردي  اردبیــل ووقارلی
  صفــالی باغــلارین واردي اردبیـل

  لرینللرین چؤبول محصوللو کؤشن
  سـرین بولاقـلارین واردي  اردبیل

  مـور سورمه لی دیرمـه لیدیر       اوردا عؤسرعین نین گؤر
  لی دیر سولاري  هر درده درمان       سئویب کونول وئرمه

  داغــلاریـن واردي  اردبیــل ووقارلی
  صفــالی باغــلارین واردي اردبیـل
  ل لرینبول محصوللو کؤشن لرین چؤ

  سـرین بولاقـلارین واردي  اردبیل
  ، گؤروش یئريگؤزللرین   لري   شـــورابیـلین گئـجه

  لاريك آچیـر سئــویـندیریر     بـورا قـــونـــاق گلناور
  داغــلاریـن واردي  اردبیــل ووقارلی

  صفــالی باغــلارین واردي اردبیـل
  لرینللرین چؤبول محصوللو کؤشن

  سـرین بولاقـلارین واردي  اردبیل
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Ərdəbil 
    

Savalandır sənə dayaq                  dörd bir yanın güllü yaylaq 
Dəstə-dəstə hər tərəfdən                        Ellər gəlir sənə qonaq 

 
vuqarlı dağların vardır Ərdəbil 

səfalı bağların vardır Ərdəbil 
gül çiçəkli kövşənlərin, çöllərin 
sərin bulaqların vardır Ərdəbil. 

  
Dadlı balın-qaymağın var             onlardan heç doymaq olar?! 

Ceyran gəzən çöllərində                            ürək sevən oylağın var 
 

vuqarlı dağların vardır Ərdəbil 
səfalı bağların vardır Ərdəbil 

Bol məhsullu kövşənlərin, çöllərin 
sərin bulaqların vardır Ərdəbil. 

 
Səreyinin görməlidir                                 orda ömür sürməlidir 
Suları hər dərdə dərman                         sevib könül verməkidir 

  
vuqarlı dağların vardır Ərdəbil 

səfalı bağların vardır Ərdəbil 
Bol məhsullu kövşənlərin, çöllərin 

sərin bulaqların vardır Ərdəbil. 
 

Şorabilin gecələri                                    sevgilərin, görüş yeri 
Ürək açır sevindirir                                   bura qonaq gələnləri 

 
vuqarlıdağların vardır Ərdəbil 
səfalı bağların vardır Ərdəbil 

Bol məhsullu kövşənlərin, çöllərin 
sərin bulaqların vardır Ərdəbil. 
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  موغـان         

  
  یهر عاشیغ عطیـرلی گوللــریـن وار       مسـت ائدیر

  یمیـن یاراشیـغقــاریسان       اؤلـکهوائلیــمــین و
  لرینگلیننیرلر       قیـزلاریـن ـ آل الـــوان گئــیی

  لرینییـر او  گولـزهؤشنی      بک-لوقتی چؤ   ایش
  
  بیر یانین آي موغان درقالتان ایچیـندن    سوواریلیر دؤ راز آخیـر قالتانآ

  غانواقلارین آي مپبیچینلریندن    چیـچک آچیر تور -نعمت یاغیر اکین 
  

  یر هر یاناریلگوموش تک پامبیقلارین           گونده
  قیـزیـل تک بوغـدالارین           آد قــازانیــر ایرانا

  سی         آغیزدان گئتمز داديمیوه بول» باغلارین«
  دیر آديیه بــزکــدیر        هر یئرده واروفــرههر س

  
  بیر یانین آي موغان درن قالتان ایچیندن    سوواریلیر دؤآراز آخیر قالتا

  غانواقلارین آي مپدن بیچندن    چیـچک آچیر تورنعمت یاغیر اکینین
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Muğan 
 
 

ətirli güllərin var           məst edir hər aşiqi 
Elimin viqarısan            ölkəmin yaraşığı 

Al əlvan geyinirlər        qızların-Gəlinlərin 
Iş vaqtı çöl-kövşəni       bəzəyir o güllərin 

 
Araz axır qaltan-qaltan içindən         suvarılır dörd bir yanın ay 

Muğan 
Ne,mət yağır əkin-biçinlərindən        çiçək açır torpaqların ay 

Muğan. 
 

Gümüş tək pambıqların          göndərilir hər yana 
Qızıl tək buğdaların                ad qazanır İrana 

"bağların" bol meyvəsi            ağızdan getməz dadı 
Hər süfrəyə bəzəkdir              hər yerdə vardır adı 

 
Araz axır qaltan-qaltan içindən         suvarılır dörd bir yanın ay 

Muğan 
Ne,mət yağır əkin-biçinlərindən        çiçək açır torpaqların ay 

Muğan. 
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  لرغزل
ĞƏZƏLLƏR 
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  تیر هیجرین
  

  ره ووروبلیم،کؤنـلومه میـن یاتیــر هیــجرین گــؤزه
  لـریـن هـاره ووروبســیزدیر نئــجه گـؤر، یـارهرحـم

  رسـمـینی  بیــردم  نـظره»  عـشـق و  وفـا«آلـماییـب 
  لـریـن  دشـــمـن غــداره  ووروبائـــله  بیـل  یـاره

  شـان دلینیب-بـویـانـیــب لالـه کیــمـی قانـینـه شـان
  خاره  ووروبسیـنی باد خـزان ســان کـی گول غنـجـا 

  دنم، بـو قــدر تیـري نَیسـوروشـان یوخــدور، او ظـالـ
  ، بــو دل بیــماره  ووروب؟ودویوخسـا بیـر یئر یـوخـ

  غـم هیــجرینله ده بیـچـاره کؤنول مـونـس اولــوب
  سـان کی خـلوت گئـــجه، پـروانـه اؤزون نـاره ووروب

  کیمی »فرهاد«بــو غـم عـشـق، منـیم، گؤر نئــجـه 
  طبــل  روســوالیـغیـمـی  کـوچــه  و  بـــازاره  ووروب

  
   1335خرداد  –تهران 
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  دئ  گلسین
  

  اي بـاد صــبـا وئـر خـبـر اول  یـاره،  دئ گلــسـین
  رحـــم ائـت منـــه اول یـار دل آزاره، دئ گلــسـین

  اؤلـدوردو  مـنی مـحنت  هیــــجرانی،  آمـانــدیر
  سـین بیـر ده او مـه پـاره، دئ گلـسـینل ائـلهتعـجیـ

  ســـالـمیش جـانیـمـی درده، گـئــدیـب تـاب و توانیـم
  یه چـاره، دئ گلـــسـینمـهبـو دردیــم اوچون ائیـله

  - لر حـسرته همـدم داخـی بونــــداناولـدوم گـئـجه
  ســین قاره، دئ گلـسیـنمـهآرتـیــق، گـونـومو ائیلـه

  خـطـاب  ائـتـدي  مـنی  خـلـق،  غـمـیـنده» ـوانـهدی«
  چــــوخ ووردو منــه دیـللر ایـلن یـاره، دئ گلــسیـن

  یـاز گــلدي، چیــچک گــولدو، چــمن لاله بــوروندو
  بــو گــؤي چــمـنه، جانـب گلـــزاره، دئ گلــسـین

  نرم  اونــدانــیـا یـیـغیـلا، طـــعنـه وورا ، دؤنــمـهود
  مـنــصـور کیـمـین، گـر چکـیلـم داره، دئ گلــســین

  یـم  اول، خـســـرو  شیـــریـن  زمـانـیـني»فـرهـاد«
  داغــلاردا  مـنی، قــویـماسـین  آواره،  دئ  گلــسـین

  
  1336تهران  
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  آلدانـما
  

  اي کؤنــول، هـر دلـبرین، آلـدانـما خـوش سیـماسـینا
  بئـل بـاغـلاما، سـرو قـد رعـناسـینا دیـل  وئـریـب، 
  لر، اول مـه وشـینیاخشـی باخ، گـؤر باطنـینده، وار نـه

  اویـما بـیر ظـاهر ده کـی، سـن، چـهره زیـــباســینا
  ل، اهـل وفـا اولـــماز، بــونو عالـم بیـلـیـرهـر گؤز

ل وفـاسیــن، ســونرا دوش سـوداسـینا گئـت سیــنا، او  
  سـن اوزگـونچولوكیـاسی دریـندیر، بیـلمهعشــق در

  غــرق  اولارسـان  بینـوا، دوشــمـه اونون دریـاسـینا
  -عـشقـدیر جوهـر حـیاته  گـرچـــی، امـا  اولمـاســا 

  گـر صـداقتــــله وفـا، سـالـــمـا باشــین، غـوغـاسـینا
  یـولوندا چـؤللره» لیلا« دوشــوب » مجنـون«گؤر نئـجه 

  ییــل مجنـون  وفـاده،  قــیـل نـظر لـیـلاسـیناتک دئ
  صیـــد صــیاد هـوس اولـما  اؤزون بـیـرگــؤزله، سـن

  سه، گـئت  وئـر قــولاق آواســیناعـقل هـر حکم  ائیـله
  اوخـو ،»فرهاد«نـی، سن ده، اي »وفـا«و » عشـق«دفـتر 

  سیـن، دقتـله بـاخ  مـعناسـینادرك  قـیـل  هـر  نـکته
  

  2/1343/ 12تهران  
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  فیکر هیجرین
  

  لیـم ائتـدي مـنی دیـوانـهفـیــکر هـیــجرین گؤزه
  قالـمـاییـب تاب و تـــوان مـنـده داخـی هیــجـــرانه

  بــیـلمیرم چـاره نـدیر، وصلــینـه اي شـوخ، منـیــم
  فرقـتینـدن گـؤزومــون یـاشــی دؤنــوب عـمـانـه    

  ـن اودونــا، حـســرتـلـه مـن یـانیرامشـمـــع عشـقی
  بــئـله یـانــماقـلیـغا ، حـیــرتـده قالیـب پـــروانــه   

  مـن سنـیــن بـولبولونم، گـلشـن عشقـیـنـدي، یـئریم
  قـویــمـا بـایـقـوش  تـک، اولا مســکنیـمی، ویرانه   

  ي عـشــقینم اي گـول، منـه گل رحـم ائیلهخســتـه
  پـرســتار  یئـتـیـر، دردیــــمی ســن  درمـانـهاول     

  اؤزون دفن ائیله! اؤلـــدورورسن ده اگــر، اؤلدور
  کـوي عـشقـینـده مـنی،  قـویـــما  گؤره  بیـگانه      

  عشقیـن» شیرین«ي گـولوم گـؤر نئجه »فرهاد«منِ 
  یــب  افســانـهآدیــمی  دیـللـره  سـالمـیش  ائیـلـه  

  
   1336 یاي :تهران
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  بیزیـمدیر
  

  میـخـانه  بـیزیــمــدیر»  خـم«بـونــدان  بئـلـه سـاقی 
  مـیــخـانـه  بـیـزیـم، بــاده و  پـیــمـانـه  بـیـزیـمـدیر

  ایـللـــرلـه دؤزوب ،  آتـش  هـجـــرانـیــنـه  یـانــدیق
  بیــزیک، اینــدي کی جـانانه بیـزیـمـدیر» خـوشبـخـت«

  اولـدو میـــسر داخــی بـونــدان  ســورا اي دلوصــل 
  بیـزیـمدیر» شـانه«بـیـزیـم، » زلـف«بـیـزیـم، » جـانانه«

  -فـصـلـیدي، داغــلار بــورونوب لالـه، چـمـنده» گـول«
  ي مـستــانـه  بـیــزیـمــدیراوخـویـان نـغـمه» بـولـبول«

  نـی تـرك ائت»خـم بــاده«ایــله » عـشق«دئــییر » زاهـــد«
  افـســانــه، بــیـزیـمــدیر»  حــوري«، »ارم« چـون  بـاغ 

  بـیلـمـیـر داخـی بـیـــچـاره کــی، او، عـشـق یـولـونـدا
  شـــوق  ایــلـه یـانــان اودلارا پــروانــه بـیـزیـــمـدیر   

  ایله چــونکی »فرهاد«نی ســاقی، تـؤك ایــچک بـــاده
  اولـوب  غمـلره بـیـگانه  بــیـزیــمـدیر  یکـ» دل«اول     

  
  1338باهار : تهران
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  خوش گلیب
  

  دئـیـیرلـه، یـارگـلیـــب، خـوش گلـیب، صـفا گتیــریب
  جـفانـی  تـرك قـیلـیـب، عـهدیـنــه،  وفـا  گـتیـریـب

  نـلومـه، او طــبیبؤفـراق دردیـــنـه دوشــموش، بـو کـ
  دیـب،  وصـلـیـنی  دوا  گـتیــریـبقبـــول زحـمت ائـ
  یـیـن  بـو ســؤزيچـمـنـده بولبـول شیــدا، اشیـتـجـه

  دا، شـــور ایـلــن نـوا گـتـیـریـبگـلـیـبــدي ذوقـه او
  ســی اولـوب مســـکناو شــاه حوسنــه، گـئدا کـلــبه

  نـــوا گـتـیـــریـباونــی تـرحـومـه، بـو قـلـــب  بـی
  گـولــور اوزومـه، غـمــلـریـم چیـخیـب یاددان جـــهان

  لقــا گتـیــریـب، منه چـون او، مــه»تؤحفه«اومــیدي  
  مـنـه دئـیـیــرلر او  عـاشـیقـلر، ایـنــدي خوشبـخـتم

  ریـا گتـیــریبکـی طالـعـــیم مـنه چـون بختــی بی   
  »فــرهـاد«سـن ذوق شعـــردن آمـاندي دوشمویــه

  اگــر چی طــبعین ائـوي، وصـلـــدن ضیاء گتـیریب    
  

  1339:  تهران
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  زولـفون
  

  دوزنـده سئـوگیـلـیم یــان ـ یـانـه زولفون
  دؤنـدریــر بـاغـریـمی آل قــانـه زولفون

  اولـور کؤنـلـوم کیــمی هـر دم پریـشـان
  نـده یئــل سنـین هـر یـانـه زولفونسپـه 

  نو، اولـدو قـجـا هــر آنآرتیـریـر حسنـو
  جـمـالیـن شمـعـیـنه  پـروانـه  زولفون    

  بو قـدري تؤکــمه چوخ، گؤز قارشی سیندا
  سیــن، بیــگانـه زولـفونگـؤرمـه گوناهدیر

  بو یـازیـق کـؤنـلـومو، هـر باخـدیـقیـیـجا
  ییـر،  دیـوانـه،  زولــفوننئـجه گـؤر  ائیـلـه

  ،  اؤز لشـــگـریــلـهل غــارتهاَآچـیـــر 
  ائـدیـر جـانیم ائـوین، ویــرانــه زولـــفون

  نــیمـیر، مـن  بـی نـوا ترحــم  ائیـلـه
  سالیــر یوسـیف کیـمی، زینـدانـه زولفون  

  ي، اي شیـریـن دوران»فـرهـاد«نئجه 
  !گـتـیـرمیش  نـالـه و  افــغـانه  زولفون  
  

  1348تهران 
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  قاچیـرام
  

  ییم سئودییی، یـاردان قاچیرامقاچیرام، هر اوره
  ین،  نازلی نیگـاردان قاچیــرامباغریمی قان ائله 

  بیر زمان عاشق ایـدیم، هر گؤروشـه، هرگولـوشه
  اوندا گؤر هارداییدیم، ایندیــجه هاردان قاچیــرام

  بولبول ایدیم، نه ائدیم، دوشـدو خزانیله ایشیـــم
  ر باغ و باهاردان قاچیــرامایندي بایقوش کیمی، ه

  سالدي مــنی قرب و نظـردن، اودو کی،» آشنا«
  گوردوگیجه، ایندي کنــاردان قاچـــیرام» آشنا«  

  دي، بس کی، بـو نیفــرتلی دیـارمنـی تحقیر ائله
  گؤزلریم یاشلی، بو نیفرتلـی دیـاردان قـاچـیــرام 

  ـنم مـ»منـصـور«لـیک بـونلارلا یئـنه، عــهد ده 
  رامدان قاچی»دار«ی من، قـورخولـو بیلمه بیهوده ک

  گئیــدیر، هریانا گئتـسم ده اینان »فـرهاد«دئمــه 
  من قیزیل قوش کیمینم، سانما که ساردان قاچیرام

  
  1345تهران  
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  قوجالدیق

  
  نی مستانه، قوجالدیقساقــی وئر ایچک، باده

  دیقلباك ائیلــمه، تـؤك، دولســا دا پیمانه، قوجا
  سیزلارا  گل بیلمه، برابرهر باش ســیز ـ آیاق

  قوجالدیق» فقیرانه« سن بیــزلري کی، بؤیله    
  سیز، ایللریمیز بیربیرین اؤتدوسـیز، مزهمی

  ین تئلینه،  وورمـایاراق  شانه،  قوجالدیق»یار«  
  دي بیزلري، افسوسائله» صید« زمان» صیاد«

  دانه، قوجالـدیقمؤحـنــتله سالیب، گوشۀ زین    
  ظولمه ـ سیتمه قارشی دوروب، دورانی سوردوك

  رك، ظالیم دورانه، قوجالدیـقیهیمهباش  اَ       
  »عدالت«ایله » حق«یئر توتماق اوچون، دنیادا 

  سایاغی، دار دا گلیب جانه، قوجالدیق» منصور«  
  !نه قورخو؟» تکفیر«دي بیزلري ائله» زاهد«

  ، قوجالدیق»افسانه«زلرین بیز ده، سایاراق  سؤ  
  عؤمرو ی قــارا دوراندا، بئــله بو گودگگـرچ

  دیک انسانلیغا ـ انسانه، قوجالدیقصرف ائیله     
  بیر قایدادیر، انسان اولان، اؤز عهدینی، دانماز

  ده مردانه، قوجالدیقعهد اوسته دوروب، عرصه  
  نیـانی، باشـا چاتدي جاوانلیقویـوردوق قوجا د

  کی، حکیمانه قوجالدیق »فرهاد« یئنـه شادیـق
  

  1355تهران 
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  باخیش
  

  یران  باخیشینئسئوگیلیم، قلبیمه، سانجیر اوخو ج
  خاصه اول وقتی کی، هردن سوزولـور، یان باخیشین

  یانــدیراراق» اود« تالاییـر هر یئره دوشدوکجه، او، 
  ده میـن کــره  طوفان باخیشینقوپاریر هـــر دؤنه 

  دیردهزلرین، یاغی کیــمی، دائمی قان تؤکمهگــؤ
  ، باخیشین»قان«قویـما ناحق یئره تؤکسون، بو قدر،  

  -لیـم خلق  آرا دیر  بئــله باخــماق، گؤزهمعصیت
  ، باخیشین»بؤهتان«قورخورام بیر ده سنه،  ووردورا   

  لر ائوین، تاپمادي بیر کیمسه آمانییخدین  عاشیق
  ســورا، ائولر قیلا ویران،  باخیشینقویــما بونـدان   
  دیر آنــجاق هـله دهتمکدهگــؤرورم، فیتنه تـؤره
  قویاجاقدیر دیه سن، مین لري  گـریان،  باخیشین   

  سـن ، باشیمـین اوسته سـن اگرمن اؤلنده  گله
  ي، دیریلدر یئنه، اي جان، باخیشین»فرهاد«بیل کی

  
  1365تهران  
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  شهریار ایله  گؤروش

  

  آذر چیخیشینین 21 ،دهاوستاد شهریارین تالار رودکی
  یندان زنجیرلرینغدیلینین آیا مناسبتنه کی آنا

  ...ديلهئطلب  ا یسینگوتورلمه
  

  ديائــوي آبــاد اولا یـــارین، بیــزي ده  یاد ائلـه
  یی شـاد اولا، گلـــدي بیــزي دلــشاد ایلــدياوره 
  صه هیـجراندا او یارایدیق، غباغــري قان اولموش
  ديدن آزاد ائلـهشــوق وصــل ایلــه کؤنول غصه    

  لرده یقین»گدیک«دان دونموش ایدیق، قیشدا »شاختا«
  ديي ایجـــاد ائله»تــونقـــالین«گلـــدي حیـــدربابا 

  بــاده عشــق ایله دولدوردو، او بـــوش جامیــمیـزي
  ديآزاد ائلـــهقیلــدي سرمست بیــــزي قئیــددن    

  کیــمی، دار آیاغیـندا دایانیب» منـــصــور«گلــدي 
  ديدیــیه فریـاد ائلــه» انالحــق«دوردو میــدانـدا،    

  سینیین مــوژده»سحر«سینده، گئجه» یلدا«وئردي 
  ديین بایــراغیــنی آلدي الـه، داد ائلــه»گـونـش«    

  لـدیب،  او حکـیمسیــن، بیزده  دیریآذرین  خاطــیره
  ديتک، آتشــکده  بونــیاد ائلـــه» زرتشــت«بیــر ده، 

  لررایلار، چــوروموش آبیــدهااوچــوروب کؤهنه س
  ديیئــرینــه، تــازه بینـــالار تیکیــب آبـاد ائلـــه      

  یم کــی ادب مـولکونه سلطانلیــق ائدیر»شهــریار«
  ديائـله» داد«طلـب رسمـینی پوزمــوش، » سلطــنت« 

  ــدي بیــزي، جــور زمان  شیــریندنآیـري سالمیش
  ديائـله »فرهاد«تیشـه وئرمـیـش اله خسـرو، بیزي      

  1355تهران آذر 
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  اي شمـع
  

  اردبیلین بؤیوك نثر یازاري
  نین دونیادان )فرمان(نورانلی - الف 

  ...مناسبتینه کؤچمه
  

  !نیرسان اي شمعمن کیمـی، سن ده، نه آرام یا
  !آغلاییـب، گاه  گولوب، گاه دایانیرسان، اي شمع

  میرسن، بیلیــرم، آیریلیـغی دب قویاسانایستـه
  !یه، اوندان، اوتانیرسان، اي شمعبیزي ترك ائتمه

  دیر»درد«دیر، آیریلیـغین دردي، یامان بیر بللی
  !اوندان اؤترو، دایانارکن، یوبانیــرسان، اي شمـع

  جانلارا، هر دم سنین او، لال باخیشین اود وورور
  !آغریلی جان کیمی، جاندان اوسانیرسان، اي شمع

  دارتینــاراق - بویلوم کیـمی، هردن آلیشیب» سرو«
  !اوج آلیــرسان، اوجالارکن، اوزانیرسان،  اي شمع

  بو اؤلــوم رقصینه، سون قوي، بوقدر یاخما منی
  ! اي شمع می سانیرسان،»فرمان«ي ده، »فرهاد« یوخسا

  
  1339تهران 
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  کلاسیکلر
KLASİKLƏR 
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 دورنـالار
  
  
  

  ار چکیبسیزتگؤي اوزونده یئنه قا
  !بئله خوش گئدیرسیز هارا دورنالار
  گؤزل گؤزلریزي، یئره تیکیبسیز
  !سارا  دورنالا سیز، یهقارشی گلمه

  
  بیر لحظه دایانین گؤیون اوزونده

  زوندهسئیرك بولودلارین، دره دو
  اورك سؤزونده  من عاشیقین،  بیر

  رحم ائدین، یئتیرین یارا  دورنالار
  

  اونا یینن، سؤیلهییم سیزه مسؤیله
  یامانا بیر   رم هرعشقینده دؤزه

  ، بیـرآن اي سونامحبتدن  سن ده،
  !بو یازیق قلبیمی آرا، دورنالار

  
  هیجراندا گول رنگیم سارالیب سولوب

  م دولوبباهار بولودو تک گؤزلری
  حسرتله هر زامان، گوندوزوم  اولوب

  !قارا دورنالار تک،  لرسیز گئجهآي
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  گلندن حالینی سورارام هر بیر
  ددان، گؤروب بیلندنوبول  صبادان،

  عشقینی هئچ زامان اونوتمارام من
  لر دیلیمدن دارا، دورنالارچکسه

  
  مدور اولاسان بختیار سنیآرزو

  ار سنیدوز ایلق عهدینده، عشقینده، 
  سنی یا، هر دیار یـحؤرمتله تان

  !یئته آرزون باغی بارا، دورنالار
  

  سورسانیـز کیمدیر او، سئـوگیلیم منیم
  دیر، دوغما وطنیماودلار دیاري

  گولشنیم من اونا بولبولم، اودور 
  !وورلموشام  او، گولزارا دورنالار

  
  تایی  لر  ایچینده  تاپیلماز گؤزل

  نشی ـ آیییران قویوب گوئحوسنو ح
  سایی  بیلینمز  اونو سئونلرین

  !ام او شیرین یارا دورنالار»فـرهاد«
  

  5/7/1338تهران  
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  سیندن بیر پارچامنظومهاوزون چیمن             
    

  
  یـاز فصـلی طبیــعت بـزمیــن قوراندا

  صفــاسی  وار اوزون چمـنین -سئیـري
  لار یوراندایایین  ایستی  گونو جان
  ین هــواســی وار اوزون چمنــینسـر

  
  لی هر یئــري چمنهــر یانی گــزمه

  بنــؤوشه بـاش اییــر گـولــور یاسمـن
  یر ائدیـرم منئیــرتله سئدایـانیـــب  ح

  گؤر نه سیـماسی  وار اوزون  چمنــین 
  

  نرگیــس خومـار باخیر ساچیـر عطرینی
  سـاري گـول نـازلانیـر آچیــر چترینی

  هر مصراعین، هر بیــر سطرینیشعرین 
  یازار معنــاســی وار، اوزون چمنـین     

  
  کیــمی» قانـاووز«لـر قیــزاریر لالـه

  یئـل اسیـر اوینـاییر گلین  قیر کیــمی
  لنــیر بیــر دنیز کیــمیچیمـــن لپـه

  اوزون چمنـین  سانکی  دالـغـاسی وار    
  

  راجلریله  اؤتوشــور تـوبیلــدیرچیـن
  ــقیه یوخـــدور احتـــیاجیبوردا موسی

  اینــسان  بو بساطه قالیر هــاج و واج
  لاسی وار اوزون چمنین -شیــرین لاي  

  
  هر بیر گؤروشونده مین کؤنول آچـان

  مــاوي گـؤیــلرینــده دورنالار  اوچان
  بولاقلار اوستونده خوش عطیـر ساچان

  نیارپیــزي،  یاســی وار اوزون چمنــی 
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  ي بوروین  چمن  چؤللرین»جاجیق«
  گؤزل گوللـــرین» یینلهگؤبه«دادلی 

  دریب پاي وئـــرنده بیـــزیم  ائللـرین
  سـوغــاتی سـاییــلار اوزون چمنــین

  
  زاردیرطبیــعت یاراتمـــیش بیـر لاله

  هر  بوجـاغیــندا مین خاطیــره واردیر
  یادیـگاردیـر  بابادان  بیــر  -آتــادان

  باشدا  غـــوغاسی وار اوزون چمنـین    
  

  ی قــــرارســـیز، دورمادان اسنغسازا
  سنسانکی ایلک گؤروشه، عاشیق تله

  یاریــن یوبانـــماسی صبــرینی کسن
  سئوگی، سئوداسی وار اوزون چمنین      

  
  لرآخشــام چـاغی، ساغیــلانــدا اینـ

  چؤرکلر» اببک«ساج اوستــونده، پیشیر 
  ت  گلنــده هاراي سالار کوپکلرقور

  جنــگ و دعــواسی  وار، اوزون چیمنـین
  

  لارا  ســالاندا»آرخــاج« ســـورولري 
  قویــون ـ قــوزو، یاتیــب دینجین آلاندا

  توتک چالاندا –چـــوبانلار اوخــویوب 
  ساکیـت اوبــاســی وار اوزون چمـنــین

  
  صبــا قوخــلایاندا، نرگیــس قوخوسون

  ییر، گولـه یوخوســونبولبـــول تعریـفله
  ین شعرینی عاشیق اوخوسـون»فرهاد«

  گؤر نه نواســـی وار  اوزون  چمنـــین  
  1366کورابازلی - اردبیل
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  آي قیز
  

  کؤنلـو تـوخ –ســن دوردون اؤنومــده گؤزو
  نـدن گؤزومه سـانـجیـلدي بیــر اوخمــوژه

  زوم یـوخسان، اوندا سؤیـرانئاؤزون کــی ج
  !سـا دئ بـیـلیـم آي قــیز» ـیرانئج«آدیـن دا 

* * *  
  سئوگی اورمـانیـنــدا سانــکی شیمــشادسان
  سئودا  دیـاریــنــدا،  غـمـــدن  آزادســـان

  سـان»صیــاد«اووا ا اوخشـاسـان دا، اؤزون 
  !، یوخ سئوگیلیم، آي قیز! ساندئمک قیزیم       

* * *  
  ــلـیر  حــیاتیـن  نـــورواوزونــدن  ساچیــ

  باخیشـــیـن، گـولـوشـون،  گـونشـدن  دورو
  قــولاج  سـاچـلاریـنـــلا  قامـتـیـن  قـورو

  !نــین تـرینـی گل سیلیم، آي قیزآلنـــی         
* * *  

  یینیـن سولماز چیچهگـــؤزللیـــک باغی
  ییگویچه -نین گؤزلطـــرلانـلار جمـعی

  ییشیرین دیله - ، فـرهـادینگـل اول، سـن
  !عؤمـــرومـون یـازینـدا بـولبـولـوم آي قــیز    

  1362تبریز ـ
  
  
  
  
  
  
  



 161

  
  
  
  
  

  لررباعی
  
  

  گلیـب  فــریاده، ناقـوس زمانه
  ت، فغانهیین، میلّکی  بسدیر  گلمه

  هامینیز بیرلشین کیم  قدرتیزدن
  پـوزولســون بو نـظام ظـالمانه

  
***  

  وداغه جانی خلقـینیئتیـبدیر چون، د
  اوجالمیش گؤیلـره، افغــانی، خلقـین

  ظولمو  کـاخ اًائدر ویرانه، حتم
  گلیـبدیر چونکی جوشه قانی خلقین

  
***  

  سیزچــوخ ائتــدیم ناله و فریاد، سن
  سیزاورکدن اولمادیم بیر شـاد، سن

  بیلیرسن هئچ، سن، اي شیرینِ دوران؟
  سیز؟غمیـنده اولمـوشام  فرهاد سن
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  میشم جانانی چوخدانئوکـدن سراو
  ي خندانی، چوخداندوداغی، غنچه

ل کی گوندن بئــله عهد ائتمـیشم او  
  اونا قـوربان وئرم، بو جانی چـوخدان

  
***  
  سـن ایـله» دواري«یدیم  سیـر، ائـده

  ي سن ایله»بخت بیدار« گؤره یـدیم
  تاپایدیم سولمایان بیر خوش  باهاري

  گلـزاري سن ایله یدیم، باغی ـگـزه
  

***  
  ر بولبــول گلســتانی گول ایلهئوس

  بنفـشه، لاله، نرگس، سونبول ایله
  یرم من ده، شانلی  یوردوموزدائوس

  اوخــویا بولبـولو شیرین دیل ایله
  

  1338تهران ـ 
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  لاربایاتی
  

  عزیزیـم گیــله  نــاري
  نــاريدر، تـکـله گیــله

  ندنمونجوق کیمی سینه
  »گیـله ناري«، آسـلا، دوز

***  
  من عاشیق بولبول کیمی
  گول کیمی بولبول کیمی
  داریخــیرام، قفـــسده

  داریــخان بولـبول کیمی
***  

  اوزون ساواشــیم منیم
  چوخ دئییل یاشیم منیم
  حســرتـله، آیریلیــقدا
  آغاریب باشیــم منـیم

***  
  عزیزیم هـاي دوشـنده
  اوبـایـا هـاي دوشــنده

  سن دوشور سـن یادیما
  سو ایچـره آي دوشـنده

  تهران1341
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  »گـول بوتا«عزیزینــم 
  »گول بوتـا«یینده کـؤینه

  اویناییردین گــولوردو
  گول بوتا نن، اوسته،سینه

  
***  

  ي»آیاز« عزیزیم قـــار،
  سرینــدیر قــار، آیازي

  یازیــلاندا، یازیلار
  »قارا یازي«من  اولــدوم 

  
  ازيعزیــزیم، قــارا یـ

  آغ یــازي، قــارا یـازي
  بؤلگـــوده منیـم  پاییم

  »قــارا یازي«اولــوبــدور 
  

***  
  یایلاغیــن سرینلیــیین
  آرانیــن درینــلیـــیین
  بیر دویونــجا دادمــادیم
  حیاتیــن شیرینلیــیین

1342تهران  
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  عزیزینـــم  گول گلدي
  خزان فصلی گول گلدي
  یاردان گلـن مکتــوبون

  گلدي» گول«سیندا آرا
***  

  عزیزیــم منــدن ایراق
  دوشوبسن  مندن  ایراق
  جانیما آغري چؤکــوب

  یم،  سندن  ایراقخسته
***  

  عزیـــزیم  سنــه  یــارام
  ام»یار«یوخ، سنـه »قنیم«

  هیئچ  مرحم ساغالتـماییب
  »یـارام«باغلـیــــدیر سنــه 

***  
  عـزیــــزیـم هـــاراي اولـدو

  ــدي هـاراي اولدوقــورد گلـ
  دیکبـیلـمـه  دومـان چـؤکدو

  دو»یول» «هـارا«، »کول«هارا 
  

   1344تهران ـ
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  لرخاطره
XATİRƏLƏR 
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  اولکر صمد
  سینیننین دونیادان کؤچمه»صمد بهرنگی«

  …ایل دؤنومو مناسیبتینه
  

  
  یدي، هر یئر، قاپ قارابیر گئجه» سیزآي«

  دان، بیر آنگؤز، گــؤزو گؤرموردو، یاخین
  گؤیون رنگی اولموش، قورقوشوم کیمی
  اولدوزلار ایتمیشدي، گؤز قارشیسیندان

  
  یایمیشدیلار» قیر«هر یانا، ائله بیل

  بایقوشلار سسیدي، اوچوق دام ـ دووار
***  

  سیلدیریم یوللاردان، اوزاق مقصده
  دا  اوز توتوب یولون گئدیردي» کروان«

  بوغونتو ایچینده، حیرت ایچینده
  قلی اولدوغونو  ثابت ائدیرديحا
  

  زامان دا، دورمادان اؤتوب کئچیردي
  ظولمتین بویونا کفن بیچیردي

***  
  ده، بئله  زاماندابئله بیر گئجه

  »اولکر«قارا گؤي اوزونده، گؤروندو 
  لار هامی یولچولارهامی کروانچی

  :با خیب بیر بیریندن، سوال ائتدیلر
  

  !!لاجاق؟او» گوندوز«چیخیب » گون«سن گؤره
  !!، رنگی سولاجاق؟»ظولمتین«، »قارانلیق«
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  :کی بیردن دئديیب بیري گولومسه
  !!؟»بو ایشیق، بو زامان، هاردان ساچیلیر«

  بو خبر یاییلدي، دولدو کروانا
  !سن، یولداشلار، سحر آچیلیریهئد
  

  »اولکر«ایدي، او پارلاق » صمد« بلی 
  سینده آچیلمیش سحرخلقین گئجه

***  
  

  لارایوللاریندا، کروانچی خلقین
  ایدي قارانلیق گئجه» اولکر» « صمد«
  ایدي»آي» « صمد» «راغیییول چ» «بهروز«

  حئییف کی سؤنوبدور، یوخدور ایندیجه
  

  رك ایگید اوغلونوخلق الدن  وئره
  ییر بونولاکین اوجا سسله سؤیله

***  
  

  او، اولکر سوندوسه، سانمایین  بئله،
  »!اولاجاق قارانلیق، ابدي غالب« 

  سحر یاخینلاشیب، ایناناق بونا
  جک، گونش دوغاجاقیهاوزاق چکمه

  
  !لی یئریسین کروان، دورمادانایره

ردانرر، خلق بونلامینلرله بئج  
  1351تهران ـ
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مکتوب اوچون ییعقوب ب  
  

 
  

  اوزاق ـ اوزاق دیارلاردان
  دووارلاردان  اوجا، قالین ـ قییم –اوجا 

  اسیندانکؤچموش قوشلار یوو
  سسین گلدي قولاغیما
  آرزولاریم گؤزگوسونده

  ، اؤپدوم  گول  اوزونوبگؤرو
  
  دالغالاردان، لئنتلردن 

  ائشیدردیم گؤر سسینی،
  خوش سؤزونو                       

  آلاردیم من، هر بیر یئردن،
  هر بیر کسدن  سوراغینی
  عین حالدا، بیلیردیم من
  بیلدیییمه امین ایدیم

  ام سایاغینداآتام ـ باب
  ائلیم ـ آرخام
  یه  قدم قویسا،هر  اؤلکه

  هر بیر یئرده  آغاج اکسه،
  او آغاجین گؤزل ـ گؤیچک،

  لی باري اولارخوش  مزه
  هر تورپاغا توخوم سپسه

  او تورپاقدا،                        
  لار اله گلربول محصول
  امینم چون،
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  بیلیرم من، ائلیمده بو باجاریق، وار 
  بیر زامان، هر بیر یئرده هر  

  قدرت ایله،  هومتیله
  لر،  یارادارلارخاریقه
***  

  !شیرین دیللیم
  لرياورك یاخان نغمه هر ائشیتجک، 

  خوش سسینله اوخویاندا                     
  دؤنه ـ دؤنه، اؤز ـ اؤزومه،

  :دئییرم من
  کیمی» یعقوب«بیر ده آیا 

  !یمه چاتاجاعام؟»یوسف«
  ه یاشایارکن،بو آرزو ایل

  ائلیم  منه  موژده وئریر،
  :دئییر هر آن
  !داریخما سن
  !شاعیر اوغلوم

  آتالاردان بیر میثال وار
  گؤروکن داغ، اوزاق اولماز« 
  »حق قاپیسی باغلی قالماز 

  اوزون زامان چکمز یئنه 
  گؤروشلر –گؤر 
  لنرتزه

  آیري دوشنلر ده  گلر
  باشا لار  چاتار »آیریلیق«
  سیمور شوشهلرین  عؤدیو

  اوزاق چکمز دیر داشا
  

  یئنه ده من 
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  :خیاللانیب آرزولیرام
  یدياجل بیر آمان وئره

  عؤمور کروانی دورایدي
  عزیزلریم قاییدارکن

  یدیک بیر ده  گؤروب ـ گؤروشه
  یدیکقوجاقلاشیب اؤپوشه

  بولاقلار تک قایناشایدیق
  چایلار کیمی قووشاایدیق

  لر  تک  جوشایدیق»شلاله« 
  ا داغلاردان آشایدیقاوج

  لنیب، بیرداشایدیقدنیزلر تک  لپه
  ماهنی دئییب،
  سؤزقوشایدیق
  یوردوموزا،

  ائلیمزه 
  بالدان شیرین دیلیمیزه 

  لارلا، شعرلرله ماهنی
  باریشیقدان
  سعادتدن

  سؤز آچایدیق، دانیشایدیق
  من  یازایدیم، اوخویایدین

  ائللریمیز  ائشیدرکن 
  یدیلر دؤنه ـ دؤنه دییه

  بیر ده  بیزه
  بالالاریم گؤزوز آیدین«

  ...»گؤزوز آیدین
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  مکتوب
  سایین حیکایه یازاري

  ، بیر یوللوقنین)فرمان(»نورانلی. الف«
  …مناسبتینهسی تمهگـئ اوزاق سفره 

  
  

  دیرسلام کئفین ـ حالین نئجه... فرمان 
  دیرسه،  بوردا هله گئجهاوردا  نه

  دیریلنجهنیانین ایشلري  نه اَود
  چون بیزي برکه ـ بوشا سالیرلارنه

  بلکه یئنه بیزدن، سیناق آلیرلار
  

  فرمان  داداش  سنین کئفین  ساز اولسون
  دردین ـ غمین آز اولسون سئوینجین چوخ، 

  پاییز ـ قیشین باهار اولسون، یاز اولسون
  

  کیمین ایک دبیزلردن سوروشسان، پولا
  چووغوندا دا سرو و شیمشاد کیمین ایک

  
  ی یالقیز گئتدین  اوزاق  سفرهسن  ک
  ییمیز قانا دؤندو  مین کره اوره

  شیرین گونلریمیز دؤندو زهره
  !بو فلکین نه  اویونو ـ ایشی وار

  آز زاماندا  مین  جوره  گردیشی وار
  

  ییمیز  توتولاندا هر زامان اوره
  گؤروشوب  ائدردیک موشکولو آسان
  دوشمن ده اولاردي بیزدن هراسان 
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  کدرلی اوزده  گولردیکاورکده 

  ییمیز  اولسایدي یاري بؤلردیکنه
  

  هاردا  قالدي شنلیک هانی او صفا
  »اورا«باغلاندي سن  گئتدین »  انجمن«

  یئرسیز ایدعا ییر ائیله  سارساقلار
  
  دن  نه چوخلو کام آلمادیق بیز»فورصت«

  لر چوخ  قالمادیق بیزآز  اولدو  فرصت
  

  خلاديدن  چوخ  بینالار لاحادیثه
  ویجدان بیزي  پیمان اوسته ساخلادي

  دوست دا بیزي  دوشمن دئییب اوخلادي
  

  حیله ایله مین بیر تله  قوردولار
  بیر بیرینه ووردولار! »قارداشلاري«

  ووروشدوروب بیزي، گئنده  دوردولار
  

  دالدان  بیزه  خنجر  ووران  چوخ اولدو 
  لر ده  یالان اولدو یوخ اولدووعده

  
  رمین  افسوسونو  یئمهکئچمیشلر

  رمزامان ظالیمینین مدحین  دئمه
  رمجک دؤشوندن من سود  امهگله

  
  نی یورارام، سحر  عشقینهگئجه

  گونشی  چاغیررام ظولمت کوشکونه
  

  قلبیمیزده  اؤلمز  محبتین  وار
  اونا  خوش یاراشان صداقتین وار

  .صؤحبتین وار -هر ائوده ییغلساق  سؤز
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  آیریلیق   آمان   قآیریلی   آیریلیق
  ساغالماز بیر درددیر اینان، آیریلیق

  آلقیش
  »سیزه سلام گئتیرمیشم«اووون ایرانا گلنده »رشید بهبود«
  …عنوانیله دئییلیب» سینیزخوش گلیب« نین مقابیلیندهسیماهنی

  
  دن بیزیم ائللرهقـارداش بیـر اؤلکه

  گلـن قـوناقلارا، اودلـو سلاملار
  ی، شیرین دیللرهمهــربان اورکــل

  افتیخار  قوجامان یوردومدان القیش،
  

  عزیز قارداشلاریم، عزیز دوستلاریم
  سینیزبیــزیم بو دیاره، خوش گلیب

  ایلـــقارلاریـم درین محبــتلی، دوز
  سیــزلره هر زمان فخر ائدیریک بیز

  
  ان سئویملی عزیز قارداشیم 1»رشید«

  یین مددکار اولســونسنــه اؤز امه
  ــمز بیر هونرلی کؤنول سیر داشیماؤل

  دونیا یاشادیقجا آدین وار اولسـون
  

  2»احسن«اورکلـــرتیـتره ییــر هر آندا 

  میضــرابی وورانـدا تــاریــن تئـــلینه
  »احسن«ي چـالاندا »سئگاه زابـل«

  لـرینهیاراشیــر تـار اونـــون پئنــجه
  
  اؤپور گول یاناقلاریـن» فرهاد«، 3»چنگیز«
  لــرین یاییــلیر جـانـاـــرین نغــمهشی

  هـــر آن ترپنــدیکجه او بارمـــاقلاریـن
  افخـــتار قــازانــیــر آذربــایـــجانــا

  )پیانو چالان( …چنگیز. 3ـ ) تار چالان( اوواحسن داداش. 2رشید بهبوداوودان منظوردور ـ . 1 :ایضاح
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  سربست شعرلر
SƏRBAST ŞERLƏR 
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  عمومی افکار
  
  بوگون مجلیسه آددیم باساجاق» شاه«

  خلق سئچمیش  
  ووکلالار هامیسی حاضیردي                  

  :بئله  دستور گلیب کی
  »بزنسین شهرین  هر طرفی«                        

  اساسیندا» دستور«و او 
  یئنه آسیلیب بایراقلار                         

  نیب دیوارلاربزه                                        
  :دا  یازیلیب»دووار«هر 

  شعار،  -شعر                           
  »دعا«و » ذکر«و گؤزل                                           

  لر سوپوروبلر  شهري، »سوپور«و 
  !تر ـ تمیزدیر هر یان                                        

  هر  طرفی  لار دا، گودور»انپاسب«
  یرتله  تماشایه چیخیبئخلق  ح

  !»آماده«و یول اوستونده  دوروب 
  اوچون صف چکرك» او«
  ال ده چالیرلار 

  »افکار عموم«تا کی  دونیا  بیله 
  دا گئنیش ایران بو

  ركسئوه» شاه«هله ده                 
  !رعؤمر سورو                                      

***  
  و بو تورپاق  و عزیز  شانلی وطن
  آخی یارب نه  قدر خیردا بؤیوك

  !جکگؤره» شاه«                             
  1351/ 14/5تهران 
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  !نه خبر وار یئنه ده ؟
  
  لار آسیلیب »پلاکارد«

  یول ـ یولاقلار  کسیلیب
  نیر  بایراقلارلَیئل
  انلار  چالاسی  دولدورولوببخیا

  لار»کارکاسیب«اؤنونده یئنه  » دوکان«پیرسو س
  نیببیر ده  بازار  بزه
  سینه نین  شیشههره  اؤز دوکانی

  بیر  موقدس یازینی  آسلایاراق
  اؤزون اؤیدورمک اوچون

  !فخر  ساتیر
***  

  ی ـ بزکلی للر بر»…« 
  گئیینیبلر                           

  دوزکلی، -ر دورلو لا»ولوط«
  ولانیرلارآرالاردا  د

  آلارکن  سولنیرلر» باج«
  لنیر  سازلا کامانچاهر  طرفده  سس



 178

  ایله خونچا»خان«دوزولوب 
  پایلانیر نقل و نبات                            
  بیر نئچه  آج یالاواج دا،

  ییرك چیتمه چالیب اویناییر اوردا
  پاسیبانلار دا آت  اوسته  گزیشیر میداندا

  »اوینا  -چال «  رادیودا چالینیر مارش
  »موزدون آل اوینا«تئلویزیون  دا وئریر 

  لرین حهوخانلار  اوخویور  نحهون
  لرین لر ده  وورور دسته آرا سینهزنسینه
  باش  یارانلاردا      

  ر باشلارینیییار             
***  

  
  بیر قوجا  یاشلی قادین
  !؟»نه  خبر وار یئنه ده«او بیریندن  سوروشور 

  :ندا  دئییلیرجوابی
  !»جکسن شاه گلهیهئد«             

  1351/ 6/11تهران 
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  یاسـاق
  

  طرفه  باخیرام هر
  گؤز اؤنونده  گؤرونن
  قویودور، دیواردیر

  یازیلیب هر یئرده قیرمیزي خط ایله
  !…دینمه
  !…دانیشما
  !…باخما

  یومگینان گؤزلرینی 
  سنیهگؤرمه

  !کول هارادیر-ل هارایو                    
***  

  

  سن،یهئد
  یازیلیب طالعیمه           

  نه قدر عؤمروم وار 
  من، یاساقلارلا                      

  دؤزوب،                                   
  !عؤمرو باشا وورمالییام                                  

  1352تهران ـ 
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  انگیزسیون
  

  

  آدیلا،» عدالت«لر، یئنه کشیش
  !یهئد» تانري«

  .غضبله ییغوا ییغیرلار
  یئنه  اودون یئرینه کلیسالار اوجاغیندا،

  …و یا
  شهرلر آرا 

  یازیلار -تاب یاودلانیر ک
  فیکیرلرین اثري، تونقال ایچره

  اولور! »توستو«                          
  »جور دانو بورنو«و بیر ده  

  !آلاو دا یاندیریلیر
  لر ایچیندن،»دري«ه یئن

  »شیطان«چیخاریلیر 
  »حلاجین«قوولور » جین«نه ده ئی

  !وجودوندان                                      
  یئنه گونش دانیلیر، 

  !یئر ده چرخدن دایانیر                 
  ائدیر» توبه«ده دوروب محکمه» گالیله«یئنه 

  ائدرکن، اینکار یئرین دولانماسینی 
  !»او«آند ایچیر                                    

  آلیب، شوکران جامین الینه،» سقراط«یئنه ده 
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  ده،دوروب حیات ایله سون لحظه
  ییرائیله! »ویداع«

  و  بیر ده، بوردا
  هیبتله ارن قهرمانلار 

  دوزولموش یان ـ یانا،
  حیرتله» قازما«اللرده 

  هره اؤز  هئیکلینی دورمادان،
  یدیرییخیب داغ

  ایله، »حسرت«خلق  …و
  !یه نظاره قیلیرصحنه                     

  باغبان، …و
  توتوب،» بالتا«الینده            
  اؤزو الیله،

  او ایللر بویو  مشقتله
  بئجردییی آغاجی، بار وئرن زاماندا،

  !ییخیر                                         
  سته ،لري  دسته ـ د»اسیــــر« و یا 

  صحنه آرا                                     
  دن  سونرا،هائتم!  »هئنش«ریب عیناد ایله بئجه

  لار تک»گلادیاتور«
  وورشدورورلا 

  کی تا،             
  بیر ـ بیرین  بوغوب ـ بوداسین                  

  !»کیفور«دن  بو صحنه  اولانلار،»  حاکم«و خلقه 
  1355ـ  تهران، زمستان

  
  
  



 182

  
  
  
  
  
  
  
  

  سئودا رویاسی
  

  ! لیمگؤزه
  رویاده

  سنی، رسامه دئدیم  
  ! سینبئله تصویر ائیله 

  دوداغی نازیکدیر،
  یارپاغی کیمی» لاله«
  نین عطري ساچیرنفسیندن باهارین گوللري 
  یاناغی سانکی،  

  یازین ایلکین قیزي نوروزگولودور
  کی لطافتده، طراوتده،  

  اوتوران،سحرکن چمن اوسته 
  لره بنزرشئه                             

  یئریشی کهلییی حیرتده قویوب 
  گولوشو بولبولو حسرتده کی،  

  آواز اوخوسون                              
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  گؤزلري نرگیسه آداب خومار باخماغی
  دیردهاؤیرتمه                                      

  ور،  تئللري بارلی بولوتد 
  بیل ائله                                 

  تؤکولنده اوزونه،  
  تک،» اولکر«گؤزلري 

  بویلاناراق                        
  یئنه جئیران باخیشی 

  عاشیقه موژده وئریر،                        
  وصل گونون

*  *  *  
   

  بؤیله بیر حالتده،  
  اویانارکن یوخودان                                 

  : دئییرم اؤز ـ اؤزومه 
  کاش رسام اولایدیم من ده

  قلم اعجازي ایله،
  سنی تصویره چکیب 

  .     بیرده حیرتده قویایدیم هامینی
  1355تهران ـ 
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  آنام یاتیب
  باجیم شیرین خانیمین باش داشینا

  کیچیک اوغلونون تاپشیریغی اساسیندا
  
  بیر عؤمر تر تؤکن، 

  گوندوز، قرارسیز -گئجه
  ناز ایله بیزلري بؤیودن، 

  نازنین آنام                        
  بویون یاتاراق، -اقلا قولپتور 

  بوردا قبیرده 
  یالقیز قویوب بیزي،

  گئدیب او مهربان گؤزل
  

*  *  *  
  

  یورغون یاتیبدي، 
  !ساکیت اولون
  لهبلکه دینجه

  دیل ایله دیندیره او،» شیرین« 
  ه بیزلريبیر د

  »گؤروشه -گؤر«شاید بیر آن دا،  
   .بیر قوناق گله                                   

  1381تهران 
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  گئجه
  

  !نه اوزوندور بو گئجه،
  سینی،رك پردهقارانلیق، چکه ذیل

  هر یئره حاکیم اولوب،
  !سیزلیکسس                

  
  آي باتیب،

  !اولدوزلار ایتیب
  چن بورویوب،

  هر طرفی
  !گؤزو گؤرمور-گؤز

* * *  
  لرزینقیروسیز دوه

  "سروانسیز"
  ایتیریب مقصدینی،

  ركیول دؤیه
  قورو کؤشنلرده،
  ایتی قانقاللار آرا

  آزغین، حئیران،          
  !دولانیرلار                       

* * *  
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  ساکیت،  "شهر"  …و
  تک  "آتشکده"سؤنوك  

  غرق اولوبدور،
  ریاسیندایوخو د        
* * *  

  سمیر یوخ- سس
  آیاقلار کسیلیب،

  "گئتدن-گل"
  آرادان بیر، اؤتوشور،
  .بایقوشلار                       

  لر هوروشوب،"ایت"گاه دا  
  سالاراق، "هاي"

  لري،"آوا"پوزور  
  !خلقین یوخوسون                          

* * *  
  دهبو سحرسیز گئجه

  بو قارانلیق بوروموش
  دا "یورت"بیر  
  لکرین بویلاماسی،وا

  گونشین دوغماسی         
  !کیمیدیر  "رؤیا"                 

  1355تهران ـ 
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  ساوالان
  

  

  !رن ، اي قوجامانقهرمانلار بئج!  ساوالان
  نعره چک سوسما داخی،  بسدي یوخو،

  باخماگینان،» مات«کیمی » لال«بو قدر 
  اژدها تک تؤك آغیزدان، آلووو،

  قوي بوتون، داغلاري، کؤشنلري، اودلار بوروسون،
  ظولمکارین، کؤکو دیبدن قوروسون،

  سوسما داخی، بیر ده چیغیر؛! ساوالان
  بابکی سسله اویانسین، یوخودان،
  اینینه قیرمیزي کؤینک گئیینیب

  آلسین » آل  بایراعین«اله                      
  ینه ولوله سالسینیئنه دوشمن صف                          

  یی لر اوره»معتصم«
  قانیله دولسون،                          

  !نولاجاق، هر نه  قوي اولسون                        
  ساوالان، نعره چکیب، دونیانی تیترت،
  داغلیب آیري دوشن، ائللري  بیرلت،

  ایلن،  یئنه قوي ائللریمیز، بیر صف
  بیر دیل ایلن،                                

  هامی قارداش ائل ایلن،                              
  قوي حیات اوسته دیکلسین،  حقی اوغروندا  چالیشسین،

  دوشمنین رنگی سارالیسن، 
  .باشینا دونیا دارالسین                

  1356تهران ـ 
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  بهمن گونو 29
  

  دي،لر، تیترهمئشه
  جوشدو دنیزلر،

  لر دیکلديهتپ
  داغلارا چاتدي،                

  قایالار سیچرادي ، آغیر توپ کیمی،
  دیدي بیر ـ بیرینه  شاققیلتی قوپدو،

  بولودلار  توققوشدو،
  دي،گؤي، گؤرولده

  دورمادان ، قان یاغدي
  .یاغیش یئرینه                       
  چایلاردان قان آخدي

  کوشولتو ایله،
  اولدو» !قیامت«دا ائله بیل، بیر آن

  یاتانلار اویاندي، یوخودان، هراس 
  :گؤزلرینی  سیلیب، دئدیلر

  !نولوب؟                                
  دي بیرآن،دوشمن ده غفیلدن بودوره

  ائله بیل جانینا  اوشوتمه دوشدو
  ديایاغی تیتره                            

  اللري اسدي                                    
  ترپندي، تاجی سوروشدو» یکلیئه«
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  :لدیب دئديگؤزلرین  بره
  ؟! نه سسدي                                   

  کیمی،» نر«آتا نعره تپدي، قیزمیش 
  گؤزوندن، ائله بیل شیمشک چاخیلدي،

  کیمی، اردوشمنین اؤنونده، دوردو  
  لر،اله وئردي –ال 

  قیزلار ، اوغول لار               
  تلسدي» آنا«یه، اوشاغین گؤرمه

  ایله بیل کی زامان 
  بیر آن دایاندي،                 

  بیر آغیر یوخودان، ائلیم  اویاندي
  سینده، اودلار قالانديداغلار زیروه

  له قووشدو بیر آن»سهند« ، »ساوالان«
  دئدیلر قوجاقلاشاراق» جان قاراداش«

  رغالانديسارایلار ییخیلدي، یئر، یی
  قیفیللار آچیلدي، 

  دیلدن –دوداقدان              
  لار آیریلدي، »بوخوو«

  الدن –یاقدان آ                 
  زنجیرلر دوغراندي تؤکولدو یئره 

  گلدیلر هریاندان، گؤروش ، قصدینه
  اولو قهرمانلار، تبریز اوستونه

  ، آل  بایراق الده»اوزو قانلی«بابک 
  یر اصلان کیمیدوروب نعره چکدي  ب

  لا»یوازئا«ین مینیب »قیرآت» « وکور اوغل«
  گؤروشه گلدي» يشش پر«الینده 

  ،»آینالی توفنگ«ده، چیینینده »نبی«
جر« له یاناشی دوروب اؤتدولر»ه  

  صمدده سئوینجک دوروب بو سسه 
  ارکین قالاسیندان قوزانیب گلدي
  قوللارین آچاراق قوجاقلاشدیلار 
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  ب گولدواوردا بهروزیله گؤروشو
  شیخ ممد عینالی اوستونهئ چیخیب 

  :الینده مقدس کیتاب سویله دي 
  »بیر اولون آیریلیق ،گتیرر ذللت«

  .ظفرلر قازانار بیر اولان میللت
  ایله» رخانباق« یم دا »دارسر«بؤیوك 

  دن گلیب میدانا ساري»امیرخیز«
  :دئدیلر

  لریندن،دوشمنین حیله
  یینگؤزله

  .سیزلري آلداتماسینلار
  اؤزلري مقصده چاتاندان سونرا
  .توولاییب یئنه ده اویناتماسینلار

  اوستونه چیخیب،» عینالی» «شیخ ممد« 
  :ديالینده مقدس کیتاب سؤیله
  تبیر اولون آیریلیق گتیرر ذلّ

  ظفرلر قازانار
  بیر اولان میللت

*   *   *  
  ییغیلدي ائلیمین ، قهرمانلاري
  ووقارلی تبریزي، آلقیشلادیلار

  خلقیمیز غلبه چالدي: لردئدی
  مین، شانلی خلقیمین قوجامان اؤلکه

  دنیایا یاییلدي قهرمانلیغی
  :اوجا سسلرایله  دئدیلر هامی

  !یئنه آذربایجان مؤعجوز یاراتدي
  .تاریخلی گونلره بیرگون ده آرتدي

  30/11/56تبریز ـ
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  اینقلاب سسی
  
  

  گئجه اوزون،
  جانیم  ازگین،

  روحوم  یورغون،
  .ارانلیقدا، سوسوب هر یانق

  سی تک،اوزانمیشام، اوزون ایللر خسته
  تختیم اوسته                                     

  یوخو قاچیب گؤزلریمدن،
  !ییمده قوپور، توفاناوره

  خیالیمین دنیزینده جوشان دالغا
  بیر آن منله قوجاقلاشیر

  منی چکیر  ساحیللردن اوزاقلاشیر
  م من،بوحالتده دالیرا

  اوزاق ـ اوزاق خولیالارا
  زامان –زامان                          
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  !…بو زاماندا ، دویوخورام
  …قولاغیما بیر سس گلیر
  !…دیردوشونمورم  نه سسی

  آنلاشیلمیر 
  دیر،اینیلتی    

  دیر،  سیزیلیتی        
  دیر،زاریلتی              
  کوشولتودور،               

  !دیرخاریلتی                  
  قولاغیما بیر سس گلیر،

  سینی،قارانلیغین سینه
  قرارسیزلیق سونگوسویله،

  سؤکه ـ سؤکه                        
  !…ائله بیل کی بیر کس  گلیر

  دوشونورم، یاخینلاشیر
  آددیملارین سایا ـ سایا،

  نین  دؤیونتوسون، آنیرام من،ییاوره
  ن، قانیرام من نین حرارتینفسی        

***  
  !قولاغیما بیر سس گلیر

  یرك،بو سسی من، قولاغیملا ایزله
  اؤز ـ اؤزومه دئییرم کی،

  !دیر؟سن بو نه سسیگؤره
  رك،آستا ـ آستا  سورونه

  آیاق اوسته دوروب  بیر آن 
  رك  باجامیزدان،سهتله

  گؤز تیکیرم، گؤي اوزونه
  …یمحسرت ایله حیرتده
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  ییب  داشا سینیبدیر چون،لري، دگؤزلویومون شوشه( 
  )کور قوش کیمی، گؤزوم گؤرمور                                                     

***  
  !قولاغیما بیر سس گلیر

  …!ییرمیزده آت کیشنهؤلهتائله بیل کی  
  دام ـ دوواردا،
  شاققیلداییر،              

  :اؤز ـ اؤزومه  دئییرم  من
  …!ییرکی یئر تیترهائله  بیل  

  ائله بیل کی ظولم الیندن،
  …!دیرعوصیان  ائدن، ائل سسی

  لرین سارایلارین ویران  ائدن، ظالیم
  !دیرسئل سسی                                     

***  
  !قولاغیما بیر سس گلیر

  ائله  بیل کی، اینسانلارین  قوللاریندا،
  سی؛زنجیرلرین جینگیلتی

  قیریلماسی؛  بوخوولارین
  لرین،اوزون  گئجه -ائله بیل کی آغیر
  نین،سیقارا ـ قالین پرده

  جیریلماسی، 
  !دیر بوسسی

***  
  !قولاغیما بیر سس گلیر

  :ائله بیل کی، بیري منه دئییر
  !شاعیر

  اوزاق چکمز،
  بو طیلیسیم سیناجاقدیر
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  حقین، سؤنمز اوجاغیندا باطیل اولوب،
  !یاناجاقدیر                                          

  نسیللر قارانلیغا،! …اي
  قول ساییلان،                      

  !اینسان اوغلو                                  
  داخی یاتما، اویانگینان،

  بو یوخودان                       
  گینن بو گلن سس،سانما

  …چاققاللارین اولاشماسی
  !دیرخوروزلارین، بان سسی
  دور آیاغا گؤزونله گؤر،

  سیننین سؤکولمهدان یئري
  اولدوزلارین سینه گرن،              

  زیندان ـ زیندان دووارلارین،
  !سیناوچوب یئره تؤکولمه                         
  آلا توران آراسیندا،

  …کاروان یولا دوشوب گئدیر
***  

  بو زاماندا سئوینجیمدن
  سینمده گیزلنیر نفس

  دوشونورم، داها یاخشی،
  یاخینلاشیب قولاغیما گلن بو سس،

  !دیراینقلابین، گور سسی                               
  1357/ 5/  6تهران  
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  !ال ساخلا! دایان سرباز
  سینده17ـ جی ایلین شهریور آیینین1357
  …میدانیندا قوپان قیرغین مناسیبتینه» ژاله«تهراندا

  
  
  

  رباز، ال ساخلادایان س
  !توفنگین، چاخماغین چاخما
  !نیشان گئتمه، وورب ییخما

  !لر»کیم«بیرآن فیکر ائیله گؤر 
  دوروبلار،

  قارشی! لره»کیم«
  کیم؟ قوشان،»آهنگی«بو 

  !؟»مارشی«چالیر » ارکستر«هانسی
***  

  دایان سرباز، ال ساخلا
  !فنگین، چاخماغین چاخماوت

  !نیشان گئتمه، وورب ییخما
  …لر»کیم«یکر ائیله گؤر بیرآن ف

  گؤرورسن؟
  دیر،او، الینده، قانلی بایراق، قوزایان کیم
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  تانیرسان؟
  !لانآسقارداشین 

  دیر،»گول اوغلان«عم اوغلون او 
  !سریلمیش نعشی آسفالتا
  !قادینلار صف چکیب

  !باخ بیر
  دیرقاباقجیل »رلانت«آنان

  :یازیر دیواره »سولماز«باجین 
  »..... ..........محو اولسون «

  »................... اؤلوم « 
***  
  دایان سرباز،
  !ال ساخلار

  قوهوم ـ قونشون، بوگون
  بیرگه، گلیب میداندا

  آماده،
  دوروبلار  اؤزـ اؤزه،

  سیزله
  !بیلیرسیز عیلتین، قارداش

  گلیب جانه»میلت«داخی 
  بو گون ایران باتیب قانه

  نیا، قالیب،وبوتون د
  !انهیرتده ایرئح             

  17/6/1357تهران ـ 
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  گله لعنت جنگه
  

  یئنه» شهر«ییر تیتره
  »موشک«ایله » بمب«دال با دال 

  نیراله                                      
  خلق هراسان، یوخودان،

  رك اویانیب، دیکسینه
  ییر  نفسین حبس ائله

  لرینده،سینه                      
  لريهلحظ …و ساییر

  :دئیینیر اؤز اؤزونه
  !جکدیر نه زامان؟گله
جکدیر هارایا؟یهد!  

  !سن؟آلاجاقدیر گؤره
  لرین کیم                 

  !!جانلارینی                        
  

***  
  هر زامان، هر یئرده

  دینده،» بمب«سؤکولور 
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  لر»مدرسه«نه  گؤزل 
  و  اوشاقلار دایانیر،

  !اوخوماقدان» درس«              
  !لره»جبهه«لیر یؤنه                 

  قالیر علمین اوجاغی،
  بیر ده اودنسوز 

  !»سونگون«
  له، آدام قیرغین،سیزلیکرحم

  !اولمادادیر» مشق«                         
***  

  »بمب«پارتلاییر 
  آمانسیز،» گولـله«آچیلیر 

  قیریلیر اینسانلار
  لار»دیوار«اوچورولور 

  لار»بینا«ر کؤکلوییخیلی
  »کرخانالار«داغیلیر

  لر»فابریک«پوزولور                      

  یی امه» اولو اینسان«اوزون  ایللر 
  »محـو« 

  دا»آن«اولور بیر 
  آنالار وحشتله،
  سینی باغرینا،باساراق  کؤرپه

  !سورعتله  قاچیرلار                           
  ،دن  قورتارالاربلکه  بو تهلوکه

  لاردا آچیرلار»یول«
***  
  سین یوخلایاراقآتالار عاییله

  ایضطیراب ایچره ، 
  هر آن                
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  حیرتله،                    
  باش چکیب هر طرفه

  رك،یهدیزلري تیتره
  لان چاغیریرلار»آد«اونلاري 

  لار آلتیندا  قالیرلر تانکزمی
  باغچا ـ باغلار  قازیلیر 

  ی توستو ـ دومانبورویور هر طرف
  لار کول اولور»آرزو « 
  

***  
  !…آخ

  !»بشر«او وقتی کی 
  بیر قودوز قورد کیمی،                  

  رك بیر ـ بیرینیدیده                   
  !»اینسان« و بیر 

  »نفسین«بیر اینسانین آلیر سون 
  ؟!اولور» آلچاق« نه قدر » بشریت«

  له یازیلا کاش بیرگون ایري خط
  :هر یاندا                                   

  !سون قویولسون دؤیوشه
  !»گله لعنت جنگه«

  1362تهران ـ 
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  ایلغیم
  

  سنبؤیوك داغسان  من سانیردیم کی،
  چون،

  سنی هر آن کی گؤروردوم،
  یاغیلان قارلار ایچینده                           

  لانمیشکولک آغزیندا  قا
  لر آلتینداشپه                              

  تک» ساوالان«باشی قارلی 
  کیمی » البرز«او ووقارلی بؤیوك 

  عظمتلی گؤرونوردون گؤزومه
  دیردیمبنزه

  سنی گاهدان دا            
  خیالیمدا بیر آن 

  ـه »اورست« خان قوجامان شانلی             



 201

  لاکین  
  قووالاندي، » چن«نئجه کی 

  نلار آرالاندي،و دوما 
  !چیخدي گون               

  قار اریدي                          
  لر محو اولدوشپه                         

  اوندا گؤردوم کی، دوروب قارشیمدا 
  !»جیکتپه«بالاجا بیر                             

***  
  سان »اورمان«من سانیردیم کی گئنیش 

  ریبسن،هلر بئجاوزون ایل
  لار،سیز آغاجنئچه مین ساي

  هر باخاندا سنین ابهتینه  
  مات قالیردیم                        

  قار و هیبتینه وو                           
  دیم لاکین حیرتله کی دیقت  ائله

  گؤزومون آنجاق اؤنونده                             
  !ایدي گؤرونن» کویر«                                       

      ***  
  

  من  سانیردیم کی
  دنیزسن                 

  ! یوخ                        
  ! یوخ                             

  بلکه اوجسوز  ـ بوجاقسیز 
  سان؟»اوکیان«                     

  و بوتون  بارلی بولودلار
  ی سندن آلارکن،بارین                       
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  نیسوواریر داغ ـ دره                                 
  »بورجلو«دیر و حیاتین سنه

  هامی  اینسانلارا                                
  لر،و بوتون گؤي مئشه                              

  لر،لاله لر، بنؤوشه                                      
  لر،گول ـ چیچک                                           

  لر،زمی                                                        
  ندن اؤتن، گئن سینه

  لرهر آن گمی                 
  و طبیعت  سنسیز

  اولار  »جانسیز«                 
  چؤل ـ  چمنلر سارالار

  لیقلار قارالاریاشیل             
  و حیاتیله  ویداع ائیلر  او دم                     

  جانلی نبات                                      
  لاکین 

  دیم حیرتله کی  دیقت  ائله
  گؤزومون آنجاق اؤنونده ،

  گؤرونن                            
  !یديا»ایلغیم«                                      

  
  1375تهران ـ 
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  خلقـیم
  

  من اونو، سئویرم
  او چوخ، اولودور
  تاریخی یارادان

  فیکري،                
  قولودور                       

  نیانین وارلیغی ود
  دیر اوناباغلی

  گؤیده بولودلار دا، اوندان دولودور
  من،

  ازلدن،       
  اونون سونسوز قدرتینه

  سارسیلماز هیمتینه او 
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  شانلی شهرتینه 
  بیر ده تمیز نیتینه

  اینانمیشام                
  هر بیر درده دؤزومونه

  دایاق وئریب دایانمیشام 
  و من اونون دؤنه ـ دؤنه 
  هر سسیله اویانمیشام

  ، چوخ  چالیشیبلاریابانجی
  منی اوندان اوساندیرسین
  یالان ـ یالان، اویدوروجو،

  اندیرسینسؤزلریله این
  او گؤسترن یولدان، منی دایاندیرسین

  آزدیراراق، 
  گاهدا یوباندیرسینوعده

  یملیلاکین من ده، دؤزمه
  چون دویغومو اوندان آلیب

  حیاتیمی
  ایسارتدن،
  نجاتیمی 

  اوندا گؤروب، بوي آتمیشام
  من اوچون بؤیوك داغدیر،» او«

  بیر دایاقدیر                              
  وندا عکس اولانداسسیم ا

  دؤنه ـ دؤنه، قودرت تاپیب
  چوخ ظفرلر قازانمیشام

  ازل گوندن       
  .اودور، اونا اینانمیشام                 

  1375تهران ـ 
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  تاریخیمیز یازیلماقدادیر
  

  

  یئر فیرلانیر
  زامان دا، اؤتور

ییشیلیر  ایل، آي د  
  گونلر قووارلانیر

  لره،اینسان حیاتی، لحظه
  باغلی اولسا دا                             
  اؤز اینکیشاف یولون،» تاریخ«

  دورمادان آچیر                            
  .آدلانان» اینسانلیق«

وی«یئنی یوکسک  ده» هس  
  اوزاق» غوغاي روزگاردان«

  سپیر گئدیر» توم«                         
***  

  ین اثري،»حوادث«سیزساي
  وراول» ماجرا«

  لر یارانیر»حماسه«چوخلو 
  ،»بطن خلقدن«

  لرین اثري »قلم«آنجاق
  اولدوغو کیمی،

  !دوزگون یازیلماسا
  خلقیم یورولمادان،

  لرین،»ماجرا«کئچیرن
  دوزگون یازیب ـ یازاجاق 

  ...تاریخین اؤزو                 
  1375اردبیل ـ 
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  یئرسیز
  

  یالقیز، یورلمادان، 
  ،هريش ردولانی              

  دورمادان                         
  تیکیلیر،» نایب«هر یئرده، بیر 
  باش، وورور اورا

  دن»دوکان«لاشاراق، هر قین، سوراغآختاردی
  ینه یآلمیر جواب ایسته

  ال تاپاممادان
  حسرت باخیشلاریندا

  »مین بیر آرزو«یاتیب 
  هر پنجره اؤنونده دورور،

  گزدیریر گؤزون
   بلکه  بیري چاغیرا،

  یه یلهئا» دعوت«
  ا،غبیر دالدالانما

  اونا  وئره» یئر«نی گئجه
  1381اردبیل ـ 
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  بابک
  

  ائلیمین تاریخینه، شانلی
  »درك«                            

  مین شأنینه،گؤرکملیاؤلکه
  »بزك«                             

  قوجامان، یوردوما، اردملی،
  »کومک«                           

  وفانلیتجک نسلیمه، گله
  »گرگ«                           

  دودمانیندان، »نسیمی«
  »عارف«                       

  سیندن،قهرمانلار مئشه
  »لانآس«                        

  غـــورورلار، دیاریندان، 
  »قافلان«                       
  خلقیمین منلییینه،

  فخر و شرفسن                 
  »بابک«                                  

***  
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  لار اگر،»ساتقین«سنی 
  معتصمه ساتدي او گون                  

  بدنین دوغراداراق،
  خلق ایشینه سالدي دوگون،                 

  رك،ساندیلارکی، سسینی سوسدوره
  ده،»غائله«                          

  !چاتدي سونا                                     
***  

  سنی جلاد الینه تاپشیراراق،
  طرفین،»ساغ«کسدیرنده، قولونون 

  الینله،» سول«
  اوزونو،              
  دین قانووهسن بله              

  قدرتله اؤزون                  
  قویمادین یادلار ایچنیده،

  آخاراق قان بدنیندن
  سارالار رنگین،              

  اوزون                                
  سانماسینلار کی چؤکوب،

  »قورخو«جانیوه             
  !اودور رنگین سارالیب            

  1383قلعه بابک ـ 
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 آلما آغاجی
  

طیمیزده کی، آلما آغاجین یح  
  شو وقتی،بینه

  اؤزوم اکمیشدیم
  

  بو آغاج،
  ر بویو،اوزون ایلل

  گول آچدي و آلما وئردي
  منیم تک بوي آتارکن، …و

  !آد قازاندي
  !بؤیودو               

  
  نئچه ایلدن بریدیر،

  داها او
  نه گول آچیر،

  نه ده کی، بار وئریر
  ائله بیل من تک او دا،
  قوجالارکن، قورویوبدور،

  .کؤکدن                       
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  تزه سؤز
  
  دن،تازه
  ده یئنه،بیر 

  گئتدیییم مکتبه،
  ركاوز دؤندره
  دورمادان،

  !یول دؤیورم
* * *  

  
  بلکه اوردا یئنه بیر،

  .تازه سؤز اؤیرنمیش اولام
  دؤنوب او تازه سؤزو،

  !لرهیئتیرم تازه
  1385.8.15اردبیل 
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  سون سؤزلر
SON SÖZLƏR 
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  سانیوك بیر داغؤمن سانیرام سن ب
  بیژن اسدي مقدم ■

  
دبیل و روستایش رشاعري سودازده است که به شدت شیفته طبیعت ا» فرهاد«

به ویژه اي اش با فضاي روح نواز سرزمین مادري جلوهبوده و سرشتگی» کورابازلی«
سراي بزرگ آذربایجان درست در آنجایی هاي وي داده است در حقیقت این ترانهسروده

در هزار توي زمان کودکیش بسر برده و که . شودبه شاعري خلاق و با ذوق تبدیل می
. کنداي تیز و با همه وجود، احساس میبا شامه را هاي دلکش آن دورانتصاویر زیبایی

مواردي که مناظر اسرار آمیز دامنه ساوالان بخصوص در فصل بهار و دمیده شدن روح و 
تمامی  حال سترگ آن نواحی تخیل شاعر را به نقش زندگی در دیار لطیف و در عین
  .نمایدتسخیر کرده و او را با خود همانند می

از فضاي حیات » فرهاد« گفتنی است که خزائن حسی انباشته شده تا اوان جوانی
مند است که قلب و روح طبیعی و اجتماعی کورابازلی از آن چنان حجم و غنایی بهره

ه فراق و جدایی اي کشاعر جوان را جز در آغوش آن تاب زندگی و حیات نیست به گونه
آورد که از آن میان از این همزاد قدرتمند آنچنان هستی پرشور وي را به تلاطم در می

در غرب شکل می» آیریلیق« اش یعنی شعربزرگترین شاهکار ادبی تمام طول زندگی
. در واقع افسون طبیعت پیرامون، شاعر را به نحوي اسیر و دلباخته خود کرده است. گیرد

ره در اضطراب مداوم جدایی از معشوق به سر برده و به عبارتی دیگر تداوم که وي هموا
داده است و به همین است اي دل نگرانی اصل او را در غربت شکل میاین چنین رابطه

که پس از بازگشت به سرزمین وطنی و وصال معشوق در حقیقت مرگ عشق فرار رسیده 
  .ت شعري نائل گردیده استو فرهاد خیلی زود هنگام به نقطه اوج خلاقی

او انسانی بسیار . هاي دست یافتنی استابراهیمی، شاعر و منادي عشق و زیبایی
واقعی و ملموس بوده و به همین خاطر است که هر جا در قالب هایی غنایی و سبک 

و در آنجایی که از   .اش قابل توجه و استادانه استماهنی شعر سروده محصول ادبی
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هایش از قابلیتهاي دیگر شعر پرداخته آفریدهود فاصله گرفته به سبکزمینه وجودي خ
  .گیردهایش فاصله می

هیچ وقت در پی مبارزه براي در انداختن و برپایی جهانی خود » آیریلیق«ي سراینده
آلیسم عصر بتواند او را در دنیاي خود خواسته و یا ایدئولوژیک نبوده و پیشتر از آن که ایده

هاي طبیعی محیط روستاهاي آذربایجان دلبسته واقعیات موجود بویژه داشته. ندپژمرده ک
اي عمیق و اي که در اوج عشق صمیمت و با نهایت یک رنگی به رابطهبه گونه. است

ها و درونی خود با زیبایی هاي حیات واقعی خویش اعتراف کرده و در جاي جاي ماهنی
ی مشاعري مرد» فرهاد«توان گفت ز این بابت میو ا. باشدغزلیات خود با آن دمخور می

است و در عین حال مملو از فرهنگی پربار و آفرینشگر و بسیار نیرومند که به مانند 
و لطافت و روانی . هاي ساوالان دائم در حال جاري شدن استهاي جوشان دامنهچشمه

خیال، روح و  لولأهاي او دست به خلق دنیایی زده است همزاد بهشت، و تو غناي ماهنی
و . کشدسرگشتگی ذاتی موجود انسانی در کلمه به کلمه آن گاه تا به اوج فلک قامت می

کهکشانی از عشق و لذت به ظرافت بلور خواننده را در خود احاطه کرده و چون ساحري 
  .نهایت به پرواز در می آوردتوانا هستی او را به خویشتن تا به بی

هاي رایج در فضاي شعر آذربایجان اثري نیست و در درمابیاز قلن» فرهاد« در شاعر
اي درویش مسلکی، حقیقت پرستی، نواهاي لاي آن به هیچگونه خصیصهواقع در لابه

هایی که به ویژگی . کنیمشکست و تباهی و عشق هاي لاهوتی و فرا زمینی برخورد نمی
به » رهسا« باهی و حتی چونخودي خود بسیاري از تواناترین شاعران آذربایجان را به ت

» آیریلیق« يبه این سبب باید گفت که آفریننده. مرگی خود خواسته رهنمون کرده است
عی و یپذیر و این جهانی داشته و در سازشی کم نظیر با محیط طبشخصیتی انعطاف

  .اجتماعی خود زیسته است
بار معنایی اي که در محصولات شعري ابراهیمی حتی کلماتی که داراي به گونه

ها فاصله زند، از این نوع تداعیمنفی هستند و فضاي شعر را به تلخی و ناکامی پیوند می
حالتی دلپذیر و مثبت به خودگرفته است » لرگئجه« هایی مثلداشته و براي مثال و واژه

و  این پرکاربردترین کلمه در اشعار وي به هیچ وجه وجه مخاطب را با باز آفرینی 
حتی درآن جایی که قصد به . سازدها اندوهگین نمیها و واهمهها، نفرتیاهیسمبلیک س

  .آزاردتصویر کشیدن فراق و جدایی را دارد این واژه خواننده را نمی
هاي ادبی بکار رفته در مجموعه اشعار ابراهیمی، باید اذعان در مقام مقایسه سبک

هاي ساوالان نبود بیو بارآور دامنهواسطه شاعر با طبیعت بکر بینمود که اگر آن ربط
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اش دست کمی از ماهنیتردید وي به شاعري غزل سرا مبدل می شد چرا که توانایی
هر چند عشق به زیستن در مرزهاي عادي زندگی حجابی براي شاعر در . هاي وي ندارد

» ادفره« افزون بر آن. هر چه بیشتر این قالب ادبی ایجاد کرده استپروراندن و پختگی
در سبک آزاد بیشتر به مضامین اجتماعی و سیاسی پرداخته و در واقع تحت اضطرار 

و هر . نوعی الزام ناشی از امواج تغییرات اجتماعی به سرایش این ابیات دست زده است
چند کوشش او براي بیان حس عمومی جامعه در حال تحول فضاي شعري این قالب 

ر و برخوردار از نوع زیبایی و عشق صمیمی همچنان تحت نفوذ و سیطره شخصیت شاع
بومی مثل آذربایجان و  و توان در مرزانسان است که صورت ناب آن را می تبه حیا

هاي فرهاد، آرامش عمیق و پایدار موج در سروده. اطراف سلطان ساوالان مشاهده کرد
ستحکام بیم با نوعی احساس نیرومندي و قدرت لایزال که همین به اأزند آرامش تومی

و  57مانند شخصیت شعري وي انجامیده است تا آنجا که مثال در تصویر دوران  انقلاب 
آرامی روحی و  نافضاي خفقان محمد رضاي پهلوي، ما شاهد هیچ گونه اضطراب و 

اي در شرف وقوع اي است که انگار اتفاق بسیار سادهروانی نیستیم و ریتم شعر به گونه
شود و شاعر اهمیت فته نمیرآن همه قدرت و جبروت به چیزي گ حتی استبداد با. است

  .چندانی براي آن قائل نیست
از نگاهی دیگر اشعار فرهاد، ابراهیمی روانه یا آفریندي است که در زمان حال جریان 
دارد و در آنها تصویر حوادث و رویدادها و زمان ومکان چندان محو و کم پیداست که 

را معبري براي ورود به حوزه خلاقیت شاعر نیست و پروسه آرام و انگار گذشته و آینده 
متین زندگی روستایی با تمام قدرت و در لابلاي ابیات آن بازآفرینی می شود گرایش 
خواننده در شبی آرام و در سکوت حاکم بر فضاي آن بر قایقی نشسته و در دل آب 

  .دهدخوشی به او دست میاحساس سر تراند و از لحظه لحظه حیاخاموش به پیش می
فرهاد در بیان هویت آذربایجانی خویش استادي تمام عیار است اما هنگامی که به 

شود واشعار ابراز شاعرانه دنیاي خارج مبادرت می ورزد از توانایی شعریش کاسته می
شاعر گونه بر ادبیت محصول هنري او چیره شده و بدین ترتیب وي سیاست را به جاي 

شاند و درست در آن نقطه است که ما از شخصیت واقعی شاعر دور شده و در نهنري می
نمی شویم ضمن اینکه باید یادآور » آیریلیق« پس نقاب قادر به تشخیص واضح سراینده

شد که ابراهیمی در اوج سرکوب زبان و ادبیات به طور کلی فرهنگ و هستی تاریخی 
ري آغاز نموده و در عنفوان جوانی به قله انسان آذربایجانی به سرودن شعر به زبان ماد

هم مثل دیگر شاعران و ) فرهاد( آفرینش ادبیش نائل گردیده است اما در همه حال
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هایی است که چهار چوبهاي مکان و زمان براو تحمیل کرده هنرمندان داراي محدودیت
ون به گذر از آن تاکنکه و تراوشات فکري شاعر را تحت شرایط خاص مقید نموده است 

  .گري مسیر نبوده استهیچ آفرینش
دهه جلوتر از زمان خود زیسته  5توان ادعا کرد که ابراهیمی افزون بر ت میرأبه ج

دهد هاي شاعران و هنرمندان زمان خود را انعکاس میاي که کمتر ویژگیاست به گونه
و رد پاي سومی آن در آثار ا نو از تفکر و روحیات دنیاي دو قطبی و جلوه هاي جها

خورد و کوچکترین وجه مشترك را با خیل هم نسل هاي خویش آنچنانی به چشم نمی
چه در عرصه تفکر و عمل و چه در حوزه بیان شعري از خود بروز داده است به نحوي که 

ر در زبان فارسی و حتی عروي آوري او به قالب ماهنی در اوج رواج سبک آزاد ش
که در محدوده قضاوتهاي آن دوران قابل توجیه نیست  آذربایجان در واقع تعارضی است

شود و با هاي هفتاد و بویژه هشتاد شمسی تلقی میعکس فرهاد بیشتر شاعر دهه اما بر
هاي سیاسی اجتماعی و فکري نهفته در آن حال و هواي این دوران تاریخی و پارامتر

لگوي نسل جوان و امروزین توان شاعر را اوسازگاري دارد و از اینروست که میهمخوانی
معرفی کرد و بواقع در پروژه فراموشی ماندن سراینده آیریلیق به مدت نزدیک به نیم 

خود گویاي صحت این ادعاست بویژه اینکه فقط در چند سال اخیر است که ن قر
حتی در شهر خود اردبیل از زیر غبار  - شخصیتی چنین توانا و قامتی چنین استوار

ه و ما شاهد کوشش این نسل براي شناخت و معرفی دوباره این شاعر فراموش خارج شد
  .اصیل آذربایجان می باشیم

را سروده نبود باز به دلیل عظمت » آیریلیق« شکی نیست که فرهاد اگر هم ماهنی
منحصر به فردش جاي آن داشت که در فرهنگ و زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی محلی 

به جزوي از هویت و کیستی آذربایجان تبدیل کرد و باز هم به را به او اختصاص و وي را 
اي شدن این شعر و ورود آن به میان مردم جاي آن دارد که نسل جدید دلیل توده

تندیستی او را بر فراز سرزمین خود به پا دارد و در برابر قامت رساي شخصیت شاعر سر 
  .فرود آورد

اي ظهور هر یک از این شاعران و هنرمندان هاي روزگارند و بردانهدرها چرا که این
ها و شاید قرنها انتظار کشید هر چند که رجب ابراهیمی یکی از این می بایست که دهه

خیل آذربایجان است که با الهام از عظمت ساوالان و در چمنزارهاي فرخ و اسرار آمیز 
  .این سرزمین پاي گرفته و ریشه در مدنیت سترگ آذربایجان دارد
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  اي براي احساسات تبعیديترانه
  حسین فیضی گیلانده ■

  
است که لاجرم  رویل را نهان در خود پذیأاي آنچنان سطوح متفاوتی از تگاه واژه

هاي فرهنگی، فلسفی و القائی، بستر و گستره -علاوه بر جایگاه زبانی و دستگاه آوائی
  .تاباندر خود باز میحتی سیاسی را با گسستی مختص به تبار و تاریخش د

بسامد » آیریلیق«اي به اندازهدر ادبیات شفاهی مردم آذربایجان شاید هیچ واژه
عاطفی ندارد و این واژه با پیشینه تاریخی و سرنوشت این قوم همخونی و همخوانی 

ها و قالب هاي مختلف شعري، در بسیاري از گونه. بسیار قریبی پیدا کرده است
عاشیقی  -هاي مردمیهمسطح با مرگ قلمداد گردیده و در آهنگ همسان و» آیریلیق«

ها ی آذربایجانیملّبا سوز و گدازي خاص، مرثیه گردان قسمتی از ناخودآگاه و حافظه 
  .بوده است

  قیزیل گول اولمایایدي
  سارالیب سولمایایدي

  آیریلیق، بیراؤلوم بیر
  هیچ بیري اولمایایدي
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» سیاست زمین سوخته« کومت شاه اسماعیل صفويهاي دور بعد از دوره حاز گذشته
هاي خاص فرهنگی، اجتماعی داشته است که شاید مهمترین نمود و در آذربایجان پیامد

این موقعیت و سیاست تلخ . جلوه بارز آن همان جدایی، کوچ و آوارگی گسترده می باشد
شکلی دیگر چهره  هاي طولانی با امپراتوري روس بهدر دوره پادشاهان قاجار و در جنگ

هاي تاریخی حقارت ملی و شکست و ن چاي و گلستان نمونهمنمود و قراردادهاي ترک
  .جدایی بود

هاي حکومت رضاخان در آذربایجان با افراط بعد از دوره مشروطیت سیاست
شووینیستی عبداالله مستوفی، استاندار وقت و در نهایت تحولات سیاسی، اجتماعی در 

ها گردید که همسو با آن واژهموجب مهاجرت گسترده آذربایجانی 40الی 20هاي دهه
  .پایان بودهاي غربت و آیریلیق سرفصلی براي بیان این همه آغاز بی

در همین دوره تاریخی چالش هاي مدرنیستی و الگو هاي شهرنشینی به شیوه غرب 
اي را رقم زده هاي اجتماعی و فردي گستردهدر تقابل با سنت و معیشت روستایی، بحران

هر . شعر و آهنگ آیریلیق بازتاب بسیار زنده و تاثیرگذار این صحنه تاریخی است. بود
شود و در نوع خود چند این ترانه از جهت شعري، آهنگ و اجرا نمونه آرمانی محسوب می

سیاسی و حتی ترنم فلسفی  –از اهمیت هنري برخوردار است ولی کارکردهاي اجتماعی 
  .الست خلقت ماندگاري آن را براي همیشه تثبیت کرده است آن از ازل و

شعر آقاي ابراهیمی، آهنگ آقاي سلیمی با اجراهاي موفق آن دوره، اثري کاملاً 
آذربایجان سپرده شد و حتی جانی مردم ی ملّمدرن و مردمی بود وخیلی سریع به حافظه 

وازي و همسطح با آهنگتازه به هنر موسیقی این جغرافیاي انسانی بخشید و امروز م
هاي خلقی همچنان پرطراوت وشاد اخگر است و اصالت و استحکام دنیاي هنرهاي 

  .کلاسیک را داراست
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  ال یازمالار 
  سندلر

  لرصحیفه
ƏI YAZMALAR 
SƏNƏDLƏR  
SƏHİFƏLƏR 
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  لرشکیل
ŞƏKİLLƏR 
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Sevgilim 
Mən hələ 
Dayanıb döngədə yol gözləyirəm 
Gözümü zilləyərək, o uzaqlarda 
O uzaqlarda səni izləyirəm 
Inamım var buna mən... 
Bilirəm bir gün mən... 
Bir pəri tək bürünüb Ağ ipəyə 
Bir qucaq lalə ilə,gələcəksən görüşə 
Mən o gün olmasam burda əyər, 
Görmə sən məndən əsər, Görmə sən məndən əsər, 
Qəbrim üstündə ək o lalələri, 
Qoy közərsin əbədi sevgi- həyat atəşi tək, 
Ta ki sevdalı könüllərdə ümid şövlə çəkə. 
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